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واقعه كربلا در روز عاشورا يك فصل 
عظيم از تاريخ ماست و مايه اصلي حركت 
و نهضت اسلامي در جهت تفكرات صحيح 
انقلابي  تفكر  شود.  مي  محسوب  اسلامي 
سراسر  به حادثه ى عاشورا بود كه  مستند  ما 
اينگونه مردم  فرا گرفت و  را  جهان اسلام 
را وارد ميدان جهاد و مبارزه في سبيل االله 

كرد.

مقابل  در  عدالت  كه  است  ماهي  محرم 
به  و  كرده  قيام  باطل  مقابل  در  و حق  ظلم 
اثبات رسانده كه در طول تاريخ، هميشه حق 

بر باطل پيروز شده است.

ا ت ا نگ ف ه نا فته

تسليت به همكاران
سركار خانم صديقه جهانشاهي و زهرا جهانشاهي، 
درگذشت عزيز گراميتان را تسليت گفته، براي آن مرحوم 
علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي از درگاه 

خداوند متعال خواستاريم.
مجله جوانان امروز

توضيح: 
محرم  ماه  سوگوارى  ايام  تسليت  با 
 ، مى رسانيم  مجله  خوانندگان  اطلاع  به 
به دليل تقارن چاپ مجله با ايام تاسوعا 
و عاشوراى حسينى ، مجله جوانان امروز 

هفته آينده چاپ نخواهد شد.



دكتر محمدعلي فياض بخش
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سخن شمامكتوب هفته

مباهله: رويارويي فرهنگي
روز بيست و چهارم ذيحجّه، دوروز پيش از اين، سالروز مباهله بود واقعه اي كه 
به وقوع نپيوست. در يك تعبير ذوقي و شايد اندكي مسامحه آميز شايد بتوان حكايت 
مباهله را به واقعه ي ذبح اسماعيل مانند كرد كه آن قضا نيز به تقدير ديگري انجاميد. 
هر چند مباهله در معني لغت به نفرين متقابل تعبير مي شود و در اصطلاح عبارتست 
از آخرين جدال بر سر حقّانيتّ به شيوه اي نفرين گرانه و ظاهراً خصومت بار، ليك 
داستان مباهله ي پيامبر يكي از برجسته ترين رويارويي هاي آن بزرگوار در شيوه اي 
فرهنگي بوده است. حكايت از اين قرار است كه ارباب كليساي نجران، يكي از توابع 
يمن آن روز، در پي نامه نگاري ها از سوي پيامبر در پذيرش اسلام، نه بدين دعوت 
لبيّك گفتند و نه به شرايط عرف آن روزگار، يعني پرداخت جزيه  گردن نهادند و اين 
البته در حالي بود كه جسته و گريخته پاره اي حركات ايذائي را نيز بر مسلمانان روا 
مي داشتند. آخرالامر پيامبر به پيام وحي مأموريت يافت كه سران ايشان را به مباهله 
فراخواند و جزميتّ آنان را در خيره سري و سماجت، بر خود ايشان بيازمايد. فحواي 
آيه، صريح و روشن، دو سوي را در دو جبهه ي فرزندان، زنان و نزديك ترين كسان 
به رويارويي صلا مي دهد و نتيجه ي حقانيتّ يك طرف بر طرف ديگر را به فرجام 
مباهله موكول مي كند. * در نگاه سطحي و نخستين، عقل دورانديش امّا مصاف جو 
بيارايد كه در صورت  را  احتياط و دورانديشي، جبهه اي  به  بايد  و خصومت ورز 
دامنگيري خطر، همه ي هستي و آبروي خويش را نبازد و لااقل آن كه، در اين مصاف 
دلهره زا و پرخطر، عزيزان و نزديك ترين كسان خويش را به معامله نكشاند. كمترين 

احتمال بر عدم حقانيتّ، بالاترين احتياط و حزم را در اين پيكار لازم مي آورد.
از اين روي، مسيحيان، هر چند جبهه اي از كسان خود را آراستند و به واقعه 
درآوردند ليك نشاني از زنان و كودكان و يا عزيزان ارباب كليسا ديده نمي شد. امّا 
اين سوي بنا به فرمان مستقيم خداوند، كساني همراه و همپاي رسول االله بدين كارزار 
فرهنگي وارد شدند كه همه ي هستي و وجود پيامبر بودند. دو نوباوه ي علي و زهرا 
در زير سايه ي پدر و مادر و هر چهار در حصن حصين پيامبر، تو گويي جلوه ي تمام 
نماي كائنات در بسيط زمين، گام زنان به صحنه ي موعود مباهله رسيدند. اينجا بود 
كه همگان ديدند زن بر گزيده ي پيامبر براي اين نمايش حقانيتّ، كسي جز دختر او 
نيست و فرزندان نام برده در آيه، كساني جز دو نور چشم او، حسن و حسين نيستند 

و نفس و جان او نيز در وجودي جز علي عليه السّلام متجلّي نيست.
وجهه ي ديگر در نفاست واقعه ي موسوم به مباهله ي پيامبر، نمايه ي سمبليك و 
نمادين آن است كه در ابتداي سخن به واقعه ي انجام نشده ي ذبح اسماعيل تشبيه 
كردم. آن حكايت نيز هر چند بالقوّه واجد اتفاقي خطير و نادر بود ليك در عمل 
به نمايه اي از اوج تسليم و فداكاري و پاياني لطيف و دل انگيز انجاميد كه خود به 
اعصار جاودانه شد.  و  قرون  براي همه  مسلمانان  ماندگار در حج  يادگاري  عنوان 
واقعه ي مباهله نيز كه بالفعل ناتمام ماند، در بطن خويش نمايانگر حقانيتّ فرهنگي 
و فكري دعوت اسلامي و به خصوص حجيتّ و حقّانيتّ تفكّر شيعي است؛ از آن 
روي كه مركزي ترين هسته ي اعتقادي تشيعّ در كانون كارزار فرهنگي مباهله به امر 

پروردگار حضور داشتند.
از نگاهي ديگر مي توان اين وجهه را در تخيلّ تاريخي متصوّر دانست كه پيامبر 
يهود  با  برخيزد؛ همانگونه كه  نبرد  از سر جنگ و  با سران لجوج مسيحيان نجران 
بني قريظه و يا يهوديان بني قينقاع. امّا نه چنين عزمي در سر پيامبر آمد و نه چنين 
دستوري از جانب خداوند. بلكه مقدّر اين بود كه اين بار صحنه ي كارزار، نه تجهيز 
يافته به لشكر و سپاهي و خدم و حَشَم و نه تسليح شده به تير و كمان و دشنه و 
شمشير باشد، بلكه مي بايست وجهه و صورت ديگري از نبرد اتفاق بيفتد و آن هم 
نوعي ابهّت نمايي در عين سادگي و نمايش ايمان و صلابت در عين آرامش بود. از 
اين روست كه تعبير رويارويي فرهنگي براي واقعه ي مباهله، نه تعبيري شاعرانه و 

ذوقي، بلكه برخاسته از چنين تحليلي است.
شايد سنجيده تر و راست روانه تر آن باشد كه واقعه ي مباهله ي پيامبر را ـ كه به 
نوعي ديگر جلوه ي رحمه للعالمين آن بزرگوار را نمايان كرد ـ نه از دريچه ي لغت 
نفرين و يا خصومت ورزي بر حريف به خاطر به كرسي نشاندن اعتلاي يك طرف بر 
طرف ديگر ارزيابي كنيم، بلكه پيام زيبا و لطيف اين واقعه ي غيرمحّقق را دريابيم. 
پيام بر اين دو محور استوار است: محور نخست آن كه رسول خدا به دستور  آن 
خداوند، حقانيتّ و حجيتّ كلام و دعوت خويش را در وجود حجّت هايي روشن و 
متعينّ، براي هميشه بر تارك تاريخ اسلام معرفي كرد و برنشاند. محور دوم اين پيام 
آن است كه يقين و ايمان در اعلامرتبه ي خويش، داراي آنچنان قداست و نفاست 
است كه به پاي آن، نفيس ترين نفوس، حتي علي و زهرا و دو فرزندش را نيز مي توان 

به قربانگاه فرستاد.
* ـ آل عمران، 61

جواد مريمي ـ اشكنان
و  به كميت  نسبت  نظرتان  بابت دقت  گرانقدر  و  از شما دوست خوب  سلام، 

كيفيت صفحات مجله متشكرم.
1ـ تذكر شما در مورد شمارة 2044 مجله، كاملاً وارد است.

2ـ وزارت ارشاد دستوري مبني بر عدم چاپ فال در نشريات صادر نكرده اند. 
اگرچنين بود حتماً ما زودتر با خبر مي شديم.

سياستمداران...  در صفحه  خاتمي  آقاي  از  هم  گفتگويي  امكان  درصورت  3ـ 
چاپ خواهيم كرد.

4ـ محدوديتي براي آثار دوستان نداريم، شما مطالبتان را بفرستيد، در صورت 
امكان چاپ مي شود.

هم  را  خارجي  ورزشي  صفحه  و  جدايي  قصه هاي  صفحة  مسئول  پاسخ  ـ   5
بخوانيد.

* خواننده عزيز نمي دانم برداشت شما از اين ماجرا كه در صفحه قصه هاي جدايي 
شماره 2047 به چاپ رسيده چه بوده است، اما فقط زن و شوهرهايي كه مشكل 
را مطالعه كرده باشيد،  اين داستان  با دقت  اگر قطعاً  به دادگاه  نمي روند.  دارند 
متوجه مي شويد كه اين مادر براي گرفتن حضانت فرزندش و حقوقشان مي جنگيد و 

از اين موارد در دادگاههاي خانواده كم نيست.
تاريخ آغاز جام هاي  جهاني،  بارها به مناسبت هاي مختلف  * دوست عزيز: ما 
قهرماني باشگاههاي اروپا و جام اتحاديه را در همين صفحات ذكر كرده ايم و دليلي 
تنها  و  آغاز شده  از سال 1930  جهاني  جام  بنويسيم:  باز هم  فرضاً  كه  نمي بينيم 
در سالهاي 1942 و 1946 به دليل بروز جنگ خانمانسوز دوم جهاني برگزار نشد  و 
از سال1950 كه برزيل ميزبان اين بازيها بود بدون وقفه اين ديدارها برگزار مي شود.

سمانه (بلدرچين صورتي) ـ قزوين
نامه  پاسخ  در  اختصار  به  را  نكته  چند  است  لازم  بپذيريد.  هم  را  ما  سلام 

صميمانه تان يادآور شوم:
1ـ دوست داريم خوانندگان مجله با نام و نشان مشخص با ما مكاتبه نمايند.

2ـ چاپ متن كامل نامه هاي شما عزيزان به هيچ عنوان مقدور نمي باشد.
3ـ همة نامه هاي رسيده به دفتر مجله اعلام وصول مي شوند.

4ـ هيچ كدام از همكاران ما دشمني با كسي ندارند، در مورد مسابقة پاتوق هم 
اشتباه فكر مي كنيد.

5 ـ روي پاكت نامه تان عنوان صفحه اي كه براي آن نامه نوشته ايد را بنويسيد. 
نامه اي از شما به دست مشاور پزشكي نرسيده است.

مجله  در  را  پاسخ تان  و  كنيد  مطرح  مجله  دفتر  با  تلفني  را  سؤالتان  مي توانيد 
بخوانيد.

پيام سعيدي ـ سنندج
كنم  قدرداني  و  تشكر  خوبتان  مجلة  ارزشمند  محتوا،  با  مطالب  از  خواستم 
بخصوص روي جلد مجله شماره 2054 و تبليغات پشت جلد مجله. من با اينكه به 
مطالب مجله بيشتر اهميت مي دهم اما به روي جلد مجله و همچنين تبليغات بانكي 
هم علاقه دارم آرم مجله كه خيلي خوب شده و مورد پسند من و خانواده ام قرار 
گرفته است. واقعاً دست مريزاد، صفحة معلومستان را خيلي دوست دارم بخصوص 
با  را  خود  و   مي نويسند  نامه  مجله  خوب  صفحة  اين  به  كه  عزيزي  خوانندگان 
اسم هاي مستعار بازيگران خارجي معرفي مي كنند و مطالب زيبايي را ارائه مي دهند. 
بسيار خوشحالم كه جوانان به خواندن كتاب و مجله روي مي آورند و به آن عشق 
مي ورزند. چه خوبه آدم هميشه به مجله يا كتاب و تحصيل و ادامة تحصيل معتاد 

باشد آخ كه چه خوب مي شد كه اينجوري مي شد.
هفته  بخصوص  مي دارم  دوست  خيلي  را  «ترنم»  و  ترانه»  «با  در ضمن صفحة 

گذشته در صفحة ترنم يادي از استاد آواز ايران زنده ياد مازيار عزيز كرده بوديد.
در شماره  داريم، عكس تان  ما هم خدمت شما و دوستان سنندجي سلام 
2057 چاپ شده است. آقا پيام همه جا به نوبت!، سؤالتان را در مورد صندلي 

افزايش قد به مسئول صفحه مشاور پزشكي سپردم.
نرگس رياحي ـ نوكنده

مي خواستم از شما تشكر كنم به خاطر صفحه استاد دوشنبه، واقعاً مطالب جالب 
و خواندني است. راستش يكي از خواهرهايم عاشق تيمور شده و خواهرم از من 
خواسته كه از شما به خاطر داستانهاي استاد دوشنبه تشكر كنم و خواهش كنم كه 

هيچ وقت اين صفحه را حذف نكنيد.
باز هم ممنون به خاطر توجه اي كه به خوانندگان داريد.

خوانندة گرامي، سعي ما هم جلب رضايت خاطر شما عزيزان است. در اين 
صفحه هدف بيان مسائل اجتماعي و فرهنگي است تا همة ما با آن ها بيشتر 
آشنا شويم و تذكرات بجاي استاد دوشنبه را به گوش و جان بپذيريم و رعايت 

كنيم. خوشحاليم كه اين صفحه نظر شما را هم جلب كرده است.
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(1)
دارد  حق  مرد  مي گويد.  طوري  اين  قانون 
چهار تا زن بگيرد. فقط بايد از تو اجازه مي گرفتم 
كه اين هم معني نداشت. تو صد سال ديگر هم 
اجازه  زني  هيچ  يعني  نمي دادي،  اجازه اي  چنين 
نمي دهد. اين تبصره را گذاشته اند كه به شماها 
الان  مي تواني  نشده،  دير  كه  هم  حالا  برنخورد! 
زندگي  در  كسري  و  كم  كه  تو  بدهي!  اجازه 
نداري، چه عيبي دارد سايه من بالاي سر يك زن 
ديگر هم باشد؟! اصلاً قانون حق را به من داده. 
تو از قانون مملكت هم مي خواهي ايراد بگيري؟!

(2)
همين  است!  بيخودي  قانون  چه  چه،  يعني 
تو  به  بپرسند،  را  من  نظر  كه  اين  بدون  طور 
حق مي دهند طلاقت را بگيري و بروي؟! اصلاً به 
عواقبش فكر نمي كنند؟ آخر من چطور از تو جدا 
بشوم؟ من تو را دوست دارم. تو اولين و آخرين 
در  نقشي  كه  زن  آن  هستي.  من  زندگي  عشق 
زندگي من ندارد، من او را همين طوري گرفتم!!

اعتراض دارم.  ته  و  قانون بي سر  اين  به  من 
چرا حق من را ناديده گرفته؟ مطمئناً ايرادي در 

كار است!

بگويم، تيمور كه متوجه عصبانيت من مي شود ادامه مي دهد:
البته استادجان، من فقط به دو نفر اطلاع دادم و اين جمعيت كه مي بينيد كار من 

نيست، مقصر همان دو نفر اول هستند.
در همين لحظه صداي فرياد شاپور از داخل خانه بلند مي شود و تيمور را صدا 

مي زند. تيمور پس از چند دقيقه كه به داخل خانه مي رود برمي گردد و مي گويد:
استادجان، مادربزرگ بودند كه از شهرستان زنگ زدند و با شما كار داشتند.

مي پرسم:
به خانه شما زنگ زده؟

و جواب مي دهد:
بله، چون شما خانه نبوديد و تلفن را جواب نداديد مجبور شدند به خانه ما زنگ 
بزنند، گفتند به شما پيغام بدهم پسرعمه ها و پسرعموهايتان التماس دعا دارند و هر 

طور كه شده كاري كنيد كه يك نفر از آنها در شركت پرويزخان استخدام شوند.
كله ام به شدت داغ مي شود و از اينكه مادربزرگ چگونه و از كجا متوجه آمدن 
پرويز به خانه من شده عقلم به جايي نمي رسد، هرچند مي دانم همه اين اتفاقات به 

نحوي از تيمور سرچشمه مي گيرد لكن مي پرسم:
تيمورجان، به مادربزرگ هم شما خبر داديد؟

و تيمور جواب مي دهد:
راستش را بخواهيد مادربزرگ تلفن زده بود و سراغ شما را گرفته بود تا حالتان 
را بپرسد و من مجبور شدم حقيقت را بگويم كه داخل كوچه ايستاده ايد تا در مورد 

استخدام يك نفر كارگر ساده در شركت پرويزخان با مراجعين مصاحبه كنيد.
مي گويم:

كار  كه  هر  تا  مي داديد  آگهي  روزنامه  در  اينكار  بجاي  نبود  بهتر  تيمورجان، 
مي خواهد به خانه ما مراجعه كند؟

و جواب مي دهد:
استادجان، اين كار بي ادبي است، مگر ممكن است بدون اجازه شما من كاري 

 كنم كه باعث مزاحمت شما شود؟
تا دهانم را  تيمور را ندارم، چشمهايم را مي بندم  ديگر طاقت شنيدن حرفهاي 
باز كنم و هر چه دلم مي خواهد به او بگويم كه ناگهان با صداي تيمور كه مي گويد: 

پرويزخان، پرويزخان، دهانم بسته مي شود.
چشمهايم را كه باز مي كنم پرويز را مي بينم كه از بين جمعيت به سختي خودش 

را به جلوي در خانه مي رساند و با سلام و احوالپرسي مي گويد: 
در  ساده  كارگر  استخدام  براي  بگويم  كه  بودم  آمده  صبح  امروز  استادجان، 
روزنامه آگهي چاپ كنيد ولي وقتي به شركت رفتم ديدم هيأت مديره تشكيل جلسه 
فوق العاده داده اند و متأسفانه درجلسه با توجه به ضررهاي پياپي كه به شركت وارد 
شده تصميم بر اين شد كه شركت منحل شود، حالا هم آمده ام كه عذرخواهي كنم 

و بگويم جلوي چاپ آگهي را بگيريد.
تيمور با شنيدن حرفهاي پرويز عصباني مي شود و مي گويد:

پس بگوييد شركت شما زنگ زده و ورشكست شده است ديگر؟
تأثيري  نيز  باران  زير  در  ايستادن  و  مي زند  خشكم  پرويز،  حرفهاي  شنيدن  با 
به حالم نمي كند، نمي دانم جواب اين همه بيكار را چگونه بدهم، شايد هم تيمور 

مي بايست جواب آنها را بدهد، يا شايد پرويز كه شركتشان ورشكسته شده است.
پرويز كه سرش را پايين انداخته، دستهايش را داخل جيبش فرو مي برد و آهسته 

آهسته از نظرها دور مي شود.
تيمور هم شماره هايي را كه به همه داده پس مي گيرد و من به زنگ خانه كه 
تيمور فكر مي كنم كه گفت: شركت  به حرف  از طرفي  نگاه مي كنم،  خراب است 
پرويز هم زنگ زده، راستي، چرا آنهايي كه در زير باران به اميد كار ايستاده اند هنوز 

زنگ نزده اند؟ شايد هم زنگ زده اند ولي به روي خودشان نمي آورند!!

زنگ 
بيكاري!

چند روزي است كه زنگ خانه خراب شده 
اين  خانه  زنگ  خرابي  مزيت هاي  از  يكي  البته  و 
بنويسم، هواي  است كه مي توانم در كمال آرامش يادداشتهايم را 
ابري و نم نم باران هم اشتياق نوشتن را چند برابر مي كند و هر چند 
دقيقه يكبار از پنجره به بيرون نگاه مي كنم و با ديدن منظره زيباي 
هواي باراني، طبع نوشتنم گل مي كند و قلم بي اختيار هر چه دلش 
مي خواهد مي نويسد و كار مرا آسان مي كند، همينطور كه سرگرم 
نوشتن هستم صداي همهمه اي هر لحظه شديدتر و شديدتر 
مي شود، به طرف پنجره مي روم، عجيب است، عده زيادي 
بدون توجه به شدت باران در حاليكه خيس شده اند داخل 
كوچه تجمع كرده اند، مثل اينكه اتفاقي افتاده. كاغذ و قلم را كنار مي گذارم تا هرچه 

زودتر خودم را به كوچه برسانم و بفهمم اوضاع از چه قرار است.
و  ايستاده  داخل كوچه  و  در  مقابل  كه  مي بينم  را  تيمور  مي كنم  باز  كه  را  در 
جمعيت زيادي روبروي در خانه ايستاده اند و بدون توجه به بارش باران به تيمور 

نگاه مي كنند، تيمور كه متوجه خارج شدن من از خانه مي شود، مي گويد؛ 
استاد جان، خوب شد كه تشريف آورديد. من زحمت شما را كم كرده ام و به 

همه شماره داده ام، از اينجا به بعد ديگر به عهده شماست.
با تعجب مي پرسم:

جسارتاً، تيمورجان، اينجا مطب باز كرده ايد؟
و جواب مي دهد:

نخير استاد جان، هرچند كه همه اينها در زير باران چائيده اند و به دكتر احتياج 
دارند ولي براي كار مراجعه كرده اند و منتظرند كه شما با ايشان مصاحبه كنيد.

با حرفهاي تيمور كمي منگ مي شوم و پس از لحظه اي كوتاه مي پرسم:
اين  وقت  آن  هستم  هوا  در  پا  هنوز  دارم  كه  كاري  با  خودم  من  تيمورجان، 
عزيزان براي كار به بنده مراجعه كرده اند؟، اگر كار سراغ داشتم كه ديگر خودم را با 

يادداشت نوشتن سرگرم نمي كردم.
و تيمور جواب مي دهد:

استادجان، مثل اينكه خبر نداريد، اين جمعيت آمده اند تا شايد بتوانند در شركت 
رفيق شما پرويز خان مشغول به كار شوند.

تعجبم دوچندان مي شود و مي گويم:
تو پرويز را از كجا مي شناسي؟

و جواب مي دهد:
امروز صبح پرويزخان آمده بود اينجا و هرچه زنگ خانه تان را زد شما جواب 
نداديد و متوجه شد كه زنگ خانه خراب است، البته شما مي دانيد كه من عادت به 
فضولي ندارم ولي چون داخل كوچه مشغول استفاده از هواي پاك و باراني بودم 
متوجه ايشان شدم و پرسيدم: چكار داريد؟، و پرويزخان هم با معرفي خودشان گفتند 
كه آمده اند تا به شما بگويند يك آگهي در روزنامه چاپ كنيد تا يك نفر كارگر ساده 
را استخدام كنند، من هم به ايشان قول دادم پيغام را به شما برسانم، ولي چون يكي 
دو نفر از دوستان بودند كه مدتي براي پيدا كردن كار به من سفارش كرده بودند 
گفتم به آنها هم خبر بدهم، بالاخره سنگ مفت گنجشك مفت، شايد دري به تخته 

خورد و توانستند استخدام شوند و خلاصه اين شد كه مي بينيد.
به تيمور نگاه مي كنم و از اين كه چقدر زود خبر را به من رسانده مانده ام كه چه 
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

نام پدر:  سيدعلى
تاريخ تولد:  دوم آذر 1337

صادره از:  كرمان
ميزان تحصيلات:  دكتراى پزشكى از دانشگاه تهران و خارج فقه و اصول از حوزه

شغل پدر:  مغازه دار، پارچه فروش
شغل مادر:  خانه دار، البته در 6 سالگى من ايشان از دنيا رفت.

شغل همسر:  خانه دار
ميزان تحصيلات:  فارغ التحصيل علوم حوزوى

تعداد فرزندان:  4 پسر

* حاج آقا، شما دختر نداريد؟
رعايت  را  جمعيت  كنترل  آن  البته  محروميم.  دختر  از   **

نكرديم. [مى خندد]
* حتماً مى خواستيد فرزند بعدى دختر باشد!

** بله.  به يكى گفتند چند تا بچه دارى؟ گفت:  چون دختر 
ندارم، چهارتا پسر!

* اكنون كه صحبت از فرزندان شده به ازدواجتان مى پردازيم. چگونه 
با خانم آشنا شديد؟

بيست،  گذراندن  از  پس   56 سال  در  بودم.  دانشگاه   56 سال  ورودى  من   **
سى واحد عملاً وارد مبارزات شديم. آن موقع دانشگاه ها اصلى ترين مركز مبارزه 
بود. اگر كلاً سه چهار مركز براى هدايت مبارزات بودند، يكى از آنها دانشگاه بود. 
هركس با هر انگيزه اى وارد دانشگاه مى شد به نوعى وارد مبارزه مى شد. حال يا با 
انگيزه هاى چپ گرايانه يا انگيزه هاى دينى، من هم در بحرانى ترين زمان وارد دانشگاه 
شدم. آن موقع در گروه هاى مبارز كه جوانها دور هم مى نشستند مثل امروز يكى از 
بحثها، بحث ازدواج بود و اينكه انسان بايد با كسى ازدواج كند كه او آدم را در 
مبارزه «هول» بدهد. البته ما فكر نمى كرديم كه انقلاب به اين سرعت پيروز شود. 
فكر مى كرديم كه راه مبارزه طولانى است. بحث بر ادامه مبارزه بود و ازدواج هم بر 
همين مبنا شكل مى گرفت. عقيده مان اين بود كه همسر آينده هر فرد بايد از هر جهت 
همراه او باشد، اگر درگير شد، دستگير شد و هر اتفاقى پيش آمد، همسر، همراه باشد. 
بنابراين انتخاب از ميان دانشجويان مبارز بود يا از خانواده هايى كه سابقه مبارزاتى 
با  ارتباطاتى كه  بود كه من هم چون خانواده اى مذهبى داشتم وهم  دارند. طبيعى 

روحانيون مبارز حوزه داشتم همسرم را از ميان اين خانواده ها انتخاب كنم.
* و چگونه با ايشان آشنا شديد؟

پدرخانم  ـ  حقانى  آقاى  گذراندم.  كرمان  در  را  متوسطه  تحصيلات  من،   **
من رابطه بسيار نزديكى با روحانيون مبارز آن زمان چون مقام معظم رهبرى، شهيد 
بهشتى، آقاى منتظرى داشت، كرمان را براى مبارزه انتخاب كرده بود و چون با پدرم 
هم رفت وآمد داشت بالطبع با خانواده ايشان آشنا بوديم. البته شخصيت او يكى از 
دلايلى بود كه من تشويق به پوشيدن لباس روحانيت شدم. پس از اينكه در كنكور 
پزشكى هم قبول شدم تنها كسى بود كه مرا تشويق به تحصيل در دو رشته كرد و 

گفت مى توانى.
خود  كه  همان طور  شما  هم نسلى هاى  ازدواج  معمولاً  دكتر،  آقاى   *
پشيمان  كرده ايد  ازدواج  سياسى،  اينكه  از  الآن  است.  بوده  سياسى  گفتيد، 
نيستيد؟ خيلى ها پشيمان شده اند و مى گويند جاى عشق در زندگى ما خالى 

بوده. اى كاش عاشقانه ازدواج مى كرديم.
** من جمع بندى اين افراد را رد نمى كنم. ممكن است  ماها جزء موارد استثنايى 
باشيم. البته ازدواج ما سياسى نبود. ازدواج ما آميزه اى از مذهبى، سياسى و اجتماعى 

بود و نمى توانم بگويم كه سياسى ازدواج كردم.
* اصلاً قبل ازدواج، همسرتان را ديده بوديد؟

** بله.
* پس آشنايى داشتيد؟

موقع  همان  دسته اند.  دو  روحانيون  است.  همين گونه  هم  الآن   همين  بله.   **
افرادى چون  امثال  با  افكار و عقايد  به لحاظ  از روحانيونى بود كه  پدرخانم من  
دكتر شريعتى هم افق بود. البته به او هم انتقاداتى داشت ولى شريعتى را يك پتانسيل 
مؤثر در انقلاب مى دانست. من  همين الآن هم اگر بخواهم به دكتر سهمى در گرايش 
دانشجويان به دين بدهم سهم زيادى براى او قائل هستم.در فضايى كه او كار را 

شروع كرد كار واقعاً مشكل بود.
* چند درصد؟ چه سهمى به اومى دهيد؟

** الآن نمى توان مرزبندى كرد. ولى به جرأت مى گويم كه اگر امثال او دين 
را در دانشگاه ها مطرح نمى كردند يقيناً ما نمى توانستيم دانشگاه را به سمت پذيرش 

دين در مبارزات سوق دهيم.
* از اصل سؤال دور نشويم. ازدواجهاى سياسى عارى از عشق؟

ديگر  ابعاد   به  اينكه  بدون  بود  سياسى  ازدواجشان صرفاً  كه  آنهايى  بله.   **
تشكيل دهنده زندگى توجه شود طبيعى است كه دچار مشكل و چالشهاى اساسى 
شود. ولى من راضى هستم. چون احساس مى كنم در شرايط عادى هم انتخاب من 

همين بود.
* مى پردازيم به جوانى شما.  وقتى «طه»، سالهاى آغازين دوران جوانى 
را سپرى مى كرد.  آن مرحله جديدى كه در زندگى شما آغاز شد از چه 

زمانى بود؟
** من از دبيرستان شروع مى كنم. دبيرستان ما «مختلط» بود. 
احساس مى كنم شكل گيرى شخصيت من از دبستان، دبيرستان و 
دانشگاه وضعيت تحميلى و يك بعدى نداشت. گاهى اوقات 
و  تلقى  كه  اينهايى  مى كنم  فكر  مى كنم  مراجعه  خودم  به 
تصورشان محدوديت و مرزبندى براى اصلاح جامعه است 
كار  چاره  اجتماعى  مراودات  كردن  محدود  نيست،  صحيح 
نيست.  به عنوان كسى كه از دبستان تا دبيرستان محدوديتى 
نداشته و بعد در دانشگاه آگاهانه در كنار درس دانشگاه حوزه 

وّل
ت ا

سم
ق

اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گف
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند
خا مطالعه اما ميگذارند، سر پشت را پيري يا ميانسالي دوران

سيدطه هاشمىسيدطه هاشمى

انسان بايد با 
كسى ازدواج 

كند كه او آدم 
را در مبارزه 
«هول» بدهد
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را هم انتخاب مى كند، بدون اينكه هيچكس به او تحميلى بكند مى گويم در 
آزادى و يا باور كردن شخصيت افراد بهتر مى توان جامعه را ساخت تا 

اينكه يك قالب ذهنى پديد آوريم و شخصيتها را درون آن بسنجيم. من 
نقطه شروعى را براى تحول نمى توانم بيان كنم. يك روندى بود كه 
از ابتدا شروع شد و ادامه يافت. عوامل متعددى باعث شد كه ما اين 
راه را انتخاب كنيم. شايد همه جوانهاى امروز هم اگر در موقعيت 
ما بودند همين راه را انتخاب مى كردند. زمان شخصيت ما را شكل 

داد. بايد با توجه به زمان شخصيت افراد را درك كرد. اكنون ما كه 
عمرى ازمان گذشته است بايد دقت كنيم و اقتضائات جوان امروز را 

كه شرايطى بسيار متفاوت از شرايط زمان ما دارد درك كنيم. من حالا كه 
فكر مى كنم مى بينم از دوران كودكى مان بحث مبارزه با رژيم شاه مطرح بود و 

شخصيت ما براساس آن شكل گرفت.
* خانواده تان سياسى بودند؟

** پدرم جزء متدينين آن زمان بود و به واسطه ارتباطاتى كه با طبقه روحانيون 
داشت بالطبع در برابر رژيم شاه  موضع داشت.

* دوست دارم ازدبيرستانتان بگوييد
** دبيرستان ما خيلى آزاد بود. خانمها حجابى نداشتند ولى ما گروهى تشكيل 
از دختر خانمها  بعضى  باعث شد  و... همان تلاشها  كتابخانه  آن  از   داديم و پس 

روسرى سر كنند.
* تحميلى از طرف شما نبود؟

** ما كه نه قدرتى داشتيم نه شوكتى.
* شما چرا دبيرستان پسرانه نرفتيد؟ آن زمان نبود؟

من  اما  بود.  مدارس  اين  علمى  آنها سطح  از  يكى  داشت.  مختلفى  دلايل   **
مى خواهم بگويم كه شخصيتم در زمانى شكل گرفت كه هيچ محدوديتى نداشت و 
شايد از موارد استثنايى باشد و براى هركسى در آن فضا پيش نيايد. اما مى خواهم 
به خاطر يك سرى مراودات،  اينكه كسانى كه جوانها را  بگيريم. و آن  نتيجه  يك 
رفت وآمدها يا بعضى از  كارهاى ايشان، به مواردى متهم مى كنند كه روح جوان 
را آزار مى دهد، من احساس مى كنم كه اينها نيست كه جوانان را ديندار يا بى دين 
مى كند. مجموعه اى از عوامل بايد جمع شوند تا يك فرد را از دين دور كنند. از همان 

جوانهاى آن زمان به جبهه رفتند و شهيد شدند.
* و در سال 56 در رشته پزشكى دانشگاه تهران قبول شديد...

** و حدود 15 واحد را در دانشگاه تهران خواندم سپس رفتم شهرستان تا اينكه 
انقلاب شد و انقلاب فرهنگى و ادامه تحصيل در دانشگاه تهران.

* و چگونه شد كه سر از سياست درآورديد؟
** باتوجه به دوران جوانى ام نمى توانستم از سياست دور بمانم و اگر وارد كار 
سياست نمى شدم سؤال داشت كه چرا شما كه مبارزه را از نوجوانى و جوانى آغاز 
كرديد وارد سياست نشديد. من يادم مى آيد آن موقع آيت االله صالحى كرمانى كه از 
شاگردان امام بود مشى آرام را در مبارزه انتخاب كرده بود و حوصله همه ما را سر 

برده بود كه چرا انقلابى نيست.
* آن موقع معتدل نبوديد؟

** [مى خندد] احساس مى كرديم كه بايد انقلابى حركت كرد. يادم مى آيد يك 
معروف  گنجه اى  آقاى جلال  آن  سخنران  كه  گذاشتيم  كرمان  در  سخنرانى  سلسله 
آيت االله مجاهدين خلق  بود. شب اول پس از پايان سخنرانى او بيست نفر بوديم كه 
وارد خيابان شديم و به مراكزى كه اعتقاد بر اين بود باعث انحراف جوانها هستند 

مثل سينماها و مشروب فروشى ها و... حمله مى كرديم.
* و شما هم  جزء ايشان بوديد؟

** مگر مى شد نباشيم؟ يك كسى در مبارزه باشد و اين كارها را نكند؟
* آن شب اول پس از سخنرانى چه شد؟

** رفتيم مشروب فروشى. تمام شيشه هاى مشروب را شكستيم.
* ملبس [به لباس روحانيت] كه نبوديد؟

الكل  بوى  بدنم  يادم مى آيد سراسر  پوشيدم.  لباس  نه. من سال 72 ـ 71   **
بلند كردم  بود. من دست  پليس هم خيابان را بسته  بيرون آمديم.  از مغازه  مى داد. 

از طى مسافتى، راننده  بروم خوابگاه. پس  سوار يك وانت بار شدم كه 
پرسيد كجا بوديد؟ گفتم خانه دوستم درس مى خوانديم. دو تا فحش 

داد و باتومش را درآورد. از اين پليسهايى بود كه لباس شخصى 
پوشيده بود.

* لباس شخصى هاى آن زمان!
** [مى خندد]. خلاصه من هم در ماشين را باز كردم و با 

چند تا معلق فرار كردم.
* مشكلى پيش نيامد؟ آسيب نديديد؟

** نه آنچنان. من به بوكس خيلى علاقه داشتم. آن سالها، 

در  حادثه 
مسجدجامع كرمان 
به شدت مضروب 
شدم و  حتى تا پاى 
مرگ هم پيش رفتم

 در كنار اينكه در 
مطب مريض معاينه 

مى كردم، درس 
حوزه را هم  ادامه 

دادم.

زمان پخش مسابقات محمدعلى كلى مى رفتيم نمايندگى كيهان. 
با مكافات پول مى داديم تا مسابقات او را تماشا كنيم. به خاطر 
همين علاقه وارد كار بوكس شدم. يك سالى مشت زنى كار 
كردم. پس از آن وارد كارهاى رزمى شدم كاراته. شايد 
را هم  او  فيلمهاى  بود چون  «بروس لى»  از  الگوگيرى مان 
زياد مى ديديم. البته در مبارزه هم احساس نياز مى كرديم 
حادثه  در   اما  نديدم.   چندانى  آسيب  دليل  اين  به  و 
تا پاى  به شدت مضروب شدم و  حتى  مسجدجامع كرمان 

مرگ هم پيش رفتم.
* و بعد از انقلاب؟

** آمدم تهران. در بحبوحه اى كه انقلاب فرهنگى شده بود درس 
شوراى  همانجا  و  كردم  شروع  مطهرى  شهيد  مدرسه  ر  د  طور جدى  به  را  حوزه 
آنجا  از  بنيانگذارى كردند و  و...  آقاى حقانى  را همين  تبليغات اسلامى  هماهنگى 

عملاً وارد كارهاى اجرايى شدم.
* چرا پزشكى را رها كرديد؟

** رها نكردم.
* الآن مطب داريد؟

** من پس از اينكه از پزشكى فارغ التحصيل شدم، سطح حوزه را هم  تمام 
كرده بودم، بالاخره يك جايى را بايد براى ادامه انتخاب مى كردم. در امتحان رزيدنتى 
هم قبول شدم. رزيدنتى قلب. در ماه 24 تا كشيك داشت و با اين حساب نه به كار 
اجتماعى مى رسيدم نه به حوزه. نهايتاً پس از مشورت با عزيزان دانشگاه و حوزه به 
قم رفتم و در كنار اينكه در مطب مريض معاينه مى كردم، درس حوزه را هم  ادامه 

دادم.
* حاج آقا، براى شما جمع كردن پزشكى و روحانيت سخت نيست؟

اين  احساسم  نمى دانم.  را شغل  بودن  اما من روحانى  است.  ** سؤال جالبى 
است كه كسانى كه روحانى بودن را شغل و وسيله اى براى رسيدن به اهداف خود 
از  يكى  در  بايد  روحانى  يك  من  نظر  به  نمى كنند.  درستى  كار  مى كنند  محسوب 
كارهاى اجتماعى وارد شود. براى من سخت نيست شايد براى جامعه سخت باشد. 
منبع ارتزاق نبايد از دين باشد. من ادعا مى كنم كه تا امروز يك ريال از شهريه و 
وجوهات نگرفته ام. اين پولها  و وجوهات براى جاى ديگرى است و من كه مى توانم 

كار ديگرى انجام دهم نبايد از اين طريق ارتزاق كنم.
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جوانان موفق

اشاره:
چندي قبل در جشنواره جوان خوارزمي برگزيدگان 

جشنواره معرفي شدند.
پژوهشگران  و  محققين  مبتكرين،  مخترعين، 
را در غرفه هايشان به معرض ديد  نوآوري هايشان 
عموم قرار داده بودند. به راستي پژوهشگران دنياي 
عجيبي دارند. نوع نگاه متفاوت به هويت هر چيز، 

ويژگي مشترك تمامي آنهاست.
دنياي آنها، دنياي سؤال است؛ ديدن چيزهايي 
كه ديگران نمي بينند و آشكار كردن مطالب جديد 
از آنچه در آموخته هاي قديمي رخ داده  با آگاهي 
جشنواره  در  منتخب  پژوهشگران  از  يكي  است. 
دستگاه  طرح  ارائه  با  كه  بود  هوشان»  «آبتين 
پايش و ارسال علائم قلب، رتبه اول كشوري را در 
گروه برق و الكترونيك از آن خود كرد. گفتگويي با 

وي انجام داديم تا بيشتر با او و نحوه كار و اختراعش آشنا شويد:
*كمي از خودتان بگوييد.

آبتين هوشان هستم، منطقه سه دبيرستان غيرانتفاعي با معدل 19/30، يك خواهر 
كوچكتر ـ اول راهنمايي ـ دارم. مادرم روانپزشك است و پدرم فوق ليسانس مهندسي 

صنايع دارد.
*در مورد دستگاه و كاربرد آن بفرماييد.

دستگاه موردنظر را زير لباس قرار مي دهيم و سيمي به دستگاه كوچكتر وصل 
پردازش  اطلاعات  براساس  كه  مي كند  چك  را  قلب  پالس  دستگاه  اين  مي شود. 
صورت مي گيرد و در صورت مشاهده ي هر گونه آريتمي، حدود 5 ثانيه (دو ثانيه قبل 
و دو ثانيه بعد و يك ثانيه در زمان آريتمي) سيگنال ذخيره شده و از طريق سرويس 

پيام كوتاه به مركز مربوطه در بيمارستان ارسال مي شود.
در مركز نيز اطلاعات دريافتي توسط يك برنامه نرم افزاري پردازش و نمودار 
مربوط ترسيم مي شود و موقعيت جغرافيايي شخصي كه به حمله قلبي دچار شده از 
طريق GPS منتقل مي شود و پزشك مشاهده مي كند. چنانچه حمله خطرناك باشد، 
با توجه به اينكه موقعيت جغرافيايي معلوم است، مي توان آمبولانس فرستاد و يك 
پيام كوتاه براي همراه يا نزديكترين فرد آشنا تا در جريان امر قرار گيرد. بخش هاي 
و  كنترلر  ميكرو  نرم افزاري  برنامه نويسي  و  مدارها)  و  بردها  (شامل  الكترونيكي 
برنامه نويسي براي پردازش اطلاعات و ترسيم آنها در كامپيوتر توسط خودم انجام 
شده است. چنانچه فرد درون ماشين باشد و دچار حمله قلبي گردد و از هوشياري 
خارج شود، دستگاه اتوماتيك وار ترمز ماشين را مي كشد. يا اينكه فرد در كارگاهي 
باشد و دستگاه پرس يا اره برقي روشن باشد و فرد دچار  حمله قلبي گردد و از 
هوشياري خارج شود، دستگاه به طور اتوماتيك دستگاه پرس يا اره برقي را قطع 
مي كند يا در خانه شير گاز و فيوز وسايل آشپزخانه قطع و در خانه باز مي شود جهت 

ورود افراد براي نجات فرد مبتلا.
*براي ساخت دستگاه نياز به اطلاعاتي در زمينه ي پزشكي داشتيد و در 
دبيرستان رشته شما رياضي و فيزيك است. اطلاعات را چطور كسب كرديد؟ 
سه ماه تحقيق و پژوهش كردم و يك دوره كوتاه مدت در مركز قلب ديدم تا 

بتوانم اطلاعات را به دست آورم و دستگاه را بسازم.
*انگيزه تان از ساخت چنين دستگاهي چه بود؟

حادثه اي براي يكي از دوستان صميمي پدرم رخ داد و او در حين رانندگي دچار 
حمله قلبي شد و كنترلش را از دست داد و به خانه اي برخورد كرد و خوشبختانه 

نجات يافت.

*داوري جشنواره چطور بود؟
بار  بار داوران مرا خواستند و هر  خيلي خوب. در مرحله استاني سه يا چهار 
2 الي 1/5 ساعت در مورد طرح توضيح دادم و در مرحله كشوري هم سه بار مرا 
خواستند و هر دفعه به دقت دستگاه را چك كردم تا مشكلي براي آن پيش نيايد. در 

مرحله پاياني كمي اضطراب داشتم و چند شب نخوابيدم.
*چقدر زمان و چقدر هزينه برد؟

يك سال و دو ماه. تا ارديبهشت ماه هفته اي  5 ساعت و از ارديبهشت پارسال 
تا امسال هم هفته اي 20 ساعت و دو هفته آخر هفته اي 100 ساعت زمان گذاشتم و 
هزينه آن سه ميليون تومان تمام شد. وزير آموزش و پرورش از طرح خوشش آمد و 

گفت: «وقت بگير ملاقات خصوصي داشته باشيم.»
*اولين اختراع تان است؟

خير، با روباتي در مسابقه Iran open شركت كردم. سال بعد با RF (كنترل 
از راه دور) روبات مين ياب ساختم و تا مرحله استاني رسيدم. امسال هم ساخت اين 

دستگاه كه به مرحله كشوري رسيد.
*چه احساسي پس از تكميل و كامل شدن دستگاه به شما دست داد؟

خيلي خوشحال شدم. گويي دانشگاه قبول شده ام. پدرم بيشتر ذوق كرد، شب ها 
برنامه ريزي  در  و  مي كرد  چك  را  آمده  دست  به  آمارهاي  و  مي ماند  بيدار  كنارم 

كامپيوتري كمكم مي كرد.
*چه كسي مشوق شما در اختراع دستگاه بود؟

پدر و مادرم. آقاي كشاورز ـ مسئول پرورشي مدرسه ـ كه با ديگر افراد آشنايم 
كرد و آقاي دروديان ـ معلم الكترونيك ـ كه پس از درس مدرسه در كلاس مي ماند 

و كمكم مي كرد.
*براي رسيدن به هدف چه مشكلاتي را پشت سر گذاشتيد؟

يك  كه  ديجيتال  اسكوپ  مثلاً  داشت  زياد  هزينه  كه  مي خريدم  وسايلي  بايد 
اسكوپ  هرچند  كردم،  استفاده  مدرسه  آنالوگ  اسكوپ  از  و  است  تومان  ميليون 
ديجيتال بسيار راحت تر است و مشكلات شايع الكترونيك از جمله سوختن قطعه 
الكترونيكي، كار نكردن مدار، سوختن آيتم، نوسان برق شهر و ... كه اينها مشكلات 

تحقيق نيست.
*فكر مي كنيد چه عاملي شما را به اينجا رسانده است؟

اصل،  بسازم.  دستگاهي  توانستم  تا  گذاشتم  وقت  و  زدم  تفريح  و  خواب  از 
كاركردن است و تمرين و به جرات مي گويم استعداد و نبوغ زير 10٪ حائز اهميت است.

*تاكنون چه موفقيت هايي داشته ايد؟
در مسابقات نورنبرگ آلمان سال 2008 مدال نقره گرفتم و در مسابقات 

Special world روسيه از وزارت علوم روسيه ديپلم افتخار دريافت كردم. 
*از كدام موفقيت بيشتر احساس خرسندي مي كنيد؟

موفقيت در جشنواره خوارزمي. زيرا دستگاه را به نيت جشنواره خوارزمي شروع كردم.
*چه خواسته اي از مسئولين داريد؟

اطلاع رساني ضعيف است. بنده عضو ملي نخبگان شده ام ـ با توجه به كسب 
مقام در جشنواره ـ حالا بايد چكار كنم؟ مي دانم امكاناتي برايمان هست اما طريقه 
استفاده اش را نمي دانم. دولت و مسئولين براي محققين امكاناتي فراهم كنند كه در 
توان فرد نيست؛ مثلاً خريد ميكروسكوپ بالغ بر 60 ـ 50 ميليون تومان است كه 
چنانچه دولت آن را تهيه كند چندين نفر مي توانند از آن استفاده كنند. اما پروژه اي 
كه بنده اجرا كردم خرج چنداني نبرد و وقتي آن را به توليد انبوه برسانم پولش تو 

جيب خودم مي رود پس چرا بايد دولت طرحم را حمايت كند؟
*به نظر خودتان چقدر صبور هستيد؟

خيلي زياد. اما يك دفعه كاسه صبرم لبريز مي شود.
*چه صحبتي براي جوانها داريد؟

جوانها اگر مي خواهند به دنياي پژوهش روي بياورند از ابتدا وارد ماشين پرنده 
توضيح  ديگران  براي  و  شد  كامل  وقتي  بردارند،  جزء  به  جزء  را  تحقيق  نشوند. 

مي دهند، آنها مات و متحير مي مانند.

گفتگو با «آبتين هوشان» نفر اول دهمين جشنواره 
جوان خوارزمي در بخش برق و الكترونيك

اشاره:
چندي قبل در جشنواره جوان خوارزمي برگزيد

جشنواره معرفي شدند.
پژوهش و  محققين  مبتكرين،  مخترعين، 
را در غرفه هايشان به معرض نوآوري هايشان 
د پژوهشگران راستي به بودند داده قرار عموم

اصل، كار اصل، كار 
كردن است كردن است 

و تمرينو تمرين

ش
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حال  در  سينمايي  فيلم هاي  اغلب  است.  شده  مد  بدجوري  طنز  روزها  اين 
اكران و يا قبلاً اكران شده اي كه از فروش بالايي برخوردار بوده و هستند، مضمون 

طنزآميزي دارند.
شايد مردم آنقدر از زندگي و گيرودارهاي آن خسته شده اند كه تنها كنجي 
متأسفانه  ميانه  دراين  خنديدن.  فقط  و  نشستن  هم  دور  براي  مي طلبند  را 
بعضى فيلم ها و سريال ها و حتي كتاب هايي روانه بازار مي شوند و در دسترس 
اين  دارند.  خنده دار  صرفاً  و  فكاهه  مفهومي  كه  مي گيرند  قرار  عموم  ديد  و 
و  نداشته  ديگري  و خنداندن مخاطب هدف  نوع فيلم هاوكتاب ها جز سرگرمي 
مي بيني  را  اينها  نمي افزايند.  مخاطب  داشته هاي  به  را  مفهومي  و  نكته  هيچ 
و مي خندي و مي گذري. حال آنكه ارزش وقت آدمي بيشتر از آن است كه به 

بطالت بگذرد.
در ذيل نمونه اي از كتابهاي موفق طنز را معرفي مي كنم و چنانچه عمري 
اضافه  اين مجموعه  به  نيز  را  ديگري  نمونه هاي  در هفته هاي آتي  باشد  باقي 
خواهم كرد. باشد كه با خواندن اين كتاب ها علاوه بر افزودن به داشته ذهني، 

ساعاتي را بخنديد و سرگرم شويد.
 در پرانتز يادآوري مي كنم كه معرفي كتاب ها تنها به طنز اختصاص ندارد و 

طنز نيز يكي از مواردي است كه به آن توجه خواهيم كرد.
فرهنگ گفته هاي طنز آميز

گردآوري و ترجمه: رضي هيرمندي
ناشر: فرهنگ معاصر

تيراژ: 3300 نسخه
چاپ اول: 1381

اما بعضي مطالبش عجيب و غريب  پنجم: «كتاب جالبي است.  1044 ـ جرج 
است،  نقل شده  كتاب   342 در صفحه ي  كه  پنجم  گفته ي جرج  اين  شايد  است.» 

بهترين جمله براي توصيف اين كتاب باشد.
فرهنگ فوق به صورت دو زبانه و در 471 صفحه منتشر و روانه بازار شده است. 
گرد آورنده، موضوعات مختلف را به ترتيب الفبايي تنظيم و در باب هر يك چندين 

گفته ي طنز آميز را ارائه كرده است.
اشاره  زير  عناوين  به  مي توان  كتاب  فهرست  در  شده  ذكر  موارد  جمله ي  از 
نمود: آزادي، اخلاق، ادبيات، ازدواج، انديشه ها، انسان، بيكاري، پول، تجربه، ترس، 
تنبلي، جواني، حماقت، خاطرات، خوش باوري، دروغ و دروغگويي، شوهر، طلاق، 
فقر، قرض، گفتگو، مرگ، والدين، وجدان، هنر و هنرمندان و  فراموشي، فرزندان، 

غيره.
از خواص و مزاياي اين فرهنگ بنا به گفته ي مترجم توانمند آن: «يكي خاصيت 
استثماري و چپاولگرانه آن است. به  اين معنا كه جزء جزء آن از فرهنگ هاي ديگر 
و  گفته هاي طنز آميز آكسفورد  فرهنگ  از آن جمله است،  بر گرفته شده است. كه 
فرهنگ گفته هاي طنز آميز پنگوئن. به عبارت ديگر اين گرد آورنده و مترجم افتخار 
يافته كه جنس خارجي را با سليقه ي شخصي و ايراني سوا كرده، در جامه ي فارسي 

عرضه كند.
امتياز ديگر اين فرهنگ، بي پايان بودن آن است و صفت بي پايان البته با تاريخ 
و طبيعت خود طنز مناسبت كامل دارد. بنابراين تا هر زمان كه در چارگوشه ي اين 
دنياي دون و در عرصه ي اين بي بقاي دل فريب، طنزنويس و طنزخوان و طنزگو و 
طنزطلب وجود داشته باشد، مي توان بر حجم اين كتاب بي مثال افزود.» كتاب فوق 
در نخستين دوره كتاب سال طنز عنوان يكي از برگزيدگان را در بخش ترجمه به 

خود اختصاص داد.
براي انتخاب قسمت هايي از اين كتاب و معرفي سبك و سياق نوشتاري آن، البته 
وسواس چنداني لازم نيست. چرا كه تمام اين 1371 مورد، براي خواندن خواننده ي 

طنز دوست پيشنهاد و توصيه مي شود.
اشاره  شده اند،  انتخاب  اتفاقي  و  تصادفي  كاملاً  كه  گفته ها  برخي  به  ذيل  در 

مي كنم:
موفقيت دست  به  مردن  از  قبل  كه  هنرمندي  به  گيبون: من همواره  ماري  جان 

مي يابد، سوءظن دارم.
اُ.داگلاس: من خروارها نقل قول مي دانم، بنابراين به راحتي مي توانم تظاهر به 

دانايي كنم.

اسكاروايلد: زندگي بسيار بسيار مهمتر از آن است كه درباره ي آن جدي صحبت 
كنيم. 

نيمه ي  و  مي كنند  تباه  مادرمان  و  پدر  را  زندگي  اول  نيمه ي  دارو:  كلارنس 
باقيمانده را فرزندانمان.

ژان ژاك روسو: از كتاب متنفرم. كتاب فقط اين را به ما مي آموزد كه از چيزهايي 
سخن بگوييم كه چيزي از آنها نمي دانيم.

رنه كوتي: عمري تلف كردم تا بفهمم فهميدن همه چيز لازم نيست.
اسكاروايلد: تجربه نامي است كه آدمها بر اشتباهات خود مي گذارند.

خليل جبران: اغراق حقيقتي است از كوره در رفته.
مارك تواين: دهانت را ببندي و احمق جلوه كني بهتر از آن است كه با گشودن 

آن همه ي شك و ترديدها را از بين ببري.
آن  با  ديگري  كار  مي كنم.  رد  ديگران  به  هميشه  را  اندرز  و  پند  اسكاروايلد: 

نمي توان كرد. اين چيزها هيچ وقت به درد خود آدم نمي خورند.
باشد كه  باور داشته  به چيزهايي  بايد مثل كودكان  سامرست موام: رمان نويس 

عقل سليم براي آنها ارزش قائل نيست.
و  آمال  به  نرسيدن  اول  است:  مصيبت  زندگي  در  چيز  دو  شاو:  برنارد  جرج 

آرزوها، دوم رسيدن به آنها.
نياوريد كسي  با آن پول در  ژول رونار: نويسندگي تنها حرفه اي است كه اگر 

مسخره تان نمي كند.

ناهيد نوري كورايم

فرهنگ گفته هاي طنزآميز
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گزارش

* فقر و زيبايي * فقر و زيبايي 
زماني، منتقدي باريك بين، با توجه به متون تاريخي كه در آنها به بيني بزرگ 
كلئوپاترا، ملكه مصر باستان، اشاره شده بود، بر اين ادعا كه بسياري از نويسندگان و 

مورخان، كلئوپاترا را از زيباترين زنان عمر خود دانسته بودند، خرده گرفت. 
اما اصل قضيه اين بود كه در مصر باستان، بيني بزرگ و عقابي، نشانة زيبايي 
صاحبش به شمار مي رفت! واقعيت اين است كه معيارهاي انساني با گذشت زمان 
نيز متفاوتند. از اين رو عجيب نيست اگر  تغيير مي كنند و در فرهنگ هاي متفاوت 
بدانيم در «موريتاني»، چاق بودن يك زن، حسن بزرگي براي او به شمار مي رود، چرا 

كه در اين كشور، زنان چاق را زيبا مي دانند!
پدران و مادران موريتانيايي، كودكانشان را با شير 
شتر كه چربي زيادي دارد تغذيه مي كنند و آن قدر به 
آنها شير مي خورانند تا بالا بياورند! از اين راه معده 
كودك كم كم حجيم شده و او به خوردن غذاي بيشتر 

عادت مي كند تا هرچه چاقتر و زيباتر شود!
گرسنگي  آفريقا،  در  كه  است  حالي  در  اين 
از  تصويري  ذهنمان،  در  ما  همه  و  مي كند  بيداد 
كودكان بيافرايي داريم كه چشمهايشان از حدقه، و 
دنده هايشان از زير پوست بيرون زده. در سال 1994،  
امداد  كمپ  كيلومتري  يك  در  تنها  كارتر»،  «كوين 
دختربچه  يك  از  عكسي  سومالي،  در  ملل  سازمان 
منتظر  او  نزديكي  در  كه لاشخوري  انداخت  گرسنه 

مرگش بود. در آن سال هزاران 
گرسنگي  از  سومالي  در  نفر 
كوين،  عكس  و  بودند  مرده 
آفريقا  گرسنگي  سمبل  به  كه 
تبديل شده بود، جايزة پوليتزر 
از  بعد  كه  كوين،  اما  برد.  را 
به كشور خود، ديگر  برگشتن 
آن آدم سابق نبود، به افسردگي 
ماه  چند  و  شده  دچار  شديد 

بعد خودكشي كرد. 
وقتي  تا  مي رسد  نظر  به 

سخن از فقر و گرسنگي در ميان باشد، كسي به زيبايي نخواهد انديشيد، اما ظاهراً 
اين طور نيست، چرا كه زيبايي در همان كشوري كه كوين كارتر را به افسردگي 
مبتلا كرد، يعني سومالي نيز معيار ويژة خود را دارد. زنان قبايل آفريقايي در سومالي، 
سال هاست كه با استفاده از گردنبندهاي فلزي، سعي مي كنند گردن هايي هرچه بلندتر 

داشته باشند، چرا كه در كشور آنها اين، نشانه زيبا 
بودن است! وقتي يكي از زنان سومالي، جلوي دوربين 
اپرا وينفري، گردنبند خود را باز كرد، مشخص شد 
كه او ديگر بدون استفاده از اين زينت آزار دهنده، 
قادر به ادامه زندگي نيست، چون گردنش آنقدر دراز 
شده بود كه بدون گردنبند، به نوسان مي افتاد و زن، 

نمي توانست آن را كنترل كند!

* در ژاپن چه مي گذرد؟* در ژاپن چه مي گذرد؟
دادن  كش  به  پروردگار،  آفرينش  در  دخالت 
تا  نمي شود.  ختم  سومالي  در  زنان  گردن  عضلات 
سال هاي متمادي والدين ژاپني ، پاهاي دخترانشان را 

محكم با پارچه مي بستند تا كمتر رشد كنند، چرا كه در ژاپن داشتن پاهاي كوچك، 
معيار زيبايي زنان محسوب مي شد.

اپرا در گزارش خود، به اين نتيجه رسيده بود كه امروز، ژاپني ها بيش از هر چيز 
به سفيدتر كردن خود مي انديشند. لابد تصويري از عروس هاي ژاپني، با آن كرمهاي 
سفيدكنندة تابلو و ابروهاي تراشيده و لب هاي قرمز، 

در ذهن داريد! 
آنها  به  چشمهايي  ژاپني ها،  نژاد  و  طبيعت 
انتهايي شان  يكي دو كوك  است كه گويي  بخشيده 
را نكشيده اند، بنابراين دور از ذهن نيست كه اهالي 
علاقه  هم  درشت  چشمهايي  داشتن  به  دور،  شرق 
طراحي  از  آنها  علاقه  كه  اين  كما  باشند،  داشته 
شهلا  چشم  همگي  كه  كارتوني شان  كاراكترهاي 

دارند، پيداست!
سال هاي  طي  كه  جراحي هايي  از  ديگر  يكي 
به  البته عمل زيبايي  يافته ـ و  اخير در ژاپن رواج 
شمار نمي آيد ـ جراحي زبان است. از آنجا كه اهالي 
كشور آفتاب  تابان، به دليل نوع استخوان بندي آرواره 
و فك خود، قادر به تلفظ بعضي از حروف زبان انگليسي نيستند، زبان و دهان خود 
زبان  به  بتوانند  بهتر  آن،  در  تغييراتي  اعمال  با  تا  مي سپارند  جراحان  دست  به  را 

بين المللي صحبت كنند!
* بازار داغ اكستنشن مو* بازار داغ اكستنشن مو

فرانسوي ها به جاي تمركز بر زيباسازي صورت خود، به تناسب اندامشان اهميت 
مي دهند، اما آنچه كه براي آمريكايي ها مهم است، موي آنهاست. شايد از آنجا كه به 
دليل گرم شدن بازار غذاهاي سريع (Fast Food)، آمريكايي ها روز به روز چاقتر 
مي شوند، مجبور شده اند بي خيال تناسب اندام شده و به چيز ديگري بپردازند، چرا 

آ

 زيبا 
ربين 
 شد 
هنده، 
 دراز 
 زن، 

دادن 
تا  د. 
ن را 

ارمغان زمان فشمي
armaghonline@yahoo.com گزارشگزارشگزارش

يكي از برنامه هاي اخير «اپرا وينفري»، مجري معروف تلويزيون آمريكا، به اين موضوع اختصاص داشت كه مردم هر نقطه از دنيا، زيبايي را در چه چيزي 
جستجو مي كنند. اپرا در گزارش جامع خود،  به تحقيق در مورد معيارهاي زيبايي، كه در كشورهاي مختلف، به طرز جالب و چشمگيري با يكديگر متفاوتند، 

پرداخته بود.  گزارش اين هفته ما، شرح و بسط يافتة اطلاعاتي از اين قبيل است. 

زاران 
سنگي 
وين، 
فريقا 
ليتزر 
از  د 
ديگر 
دگي 
ماه  د 

وقتي 
ً

ي

ز 
و 
  ،
د 
ه 
ر 

بعض تلفظ به قادر خود، فك و

رتر
 كا

وين
ك
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كه بازار افزودن يا بلندكردن مو 
(Hair extension) نيز در اين 
كشور، درست مثل بازار پيتزا و 

همبرگر، داغ داغ است.
در  اخيراً  هم  شما  شايد 
رشته  اقسام  و  انواع  مغازه ها، 
ويترين  در  شده  آويزان  موهاي 
و  رنگ ها  با  كه  باشيد  ديده  را 
دسترس  در  گوناگون  مدل هاي 
يا  موها  اين  گرفته اند.  قرار  همه 
كه  نايلوني  يا  و  هستند  طبيعي 
البته قيمت نوع دوم كمتر است. 
به هر صورت براي هر كدامشان 
تومان  هزار  صد  حدود  در  بايد 
هزينه كنيد و اگر موي نايلوني را 
به خاطر ارزان تر بودنش انتخاب 
كه  باشيد  آگاه  و  بدانيد  كرديد، 
«اكستنشن»،  هنگام  مو،  نوع  اين 

در مقابل حرارت ذوب خواهد شد! بعد از تهيه موي دلخواه خود، بايد دنبال آرايشگر 
با  را  موها  او  تا  بپردازيد  ديگر  تومان  هزار  صد  حدود  و  بگرديد  آزموده اي  كار 
ماده اي چسبناك، توسط انبرك كوچكي كمي بالاتر از ريشه موهاي اصليتان بچسباند. 
آرايشگرها به احتمال قوي به شما خواهند گفت اين كار، نه درد دارد و نه دردسر، هر 
وقت هم خواستيد مي توانيد به راحتي آنها را باز كنيد. اما موها روي سرتان سنگيني 
مي كند، زبري چسب خشك شده، ماندن شامپو در لابه لاي موها، گره خوردن آنها به 
يكديگر، سردرد ناشي از فشار و ايجاد موخوره نيز از عوارض ديگر اكستنشن است، 
به طوري كه در نهايت مجبور مي شويد همان طور كه به شما گفته شده بود، با استفاده 
از محلول اتانول، موها را جدا كنيد كه آن هم چندان كارساز نيست و ممكن است 
گزينه ديگري به جز كوتاه كردن موها نداشته باشيد كه انتخاب كنيد. گاهي اوقات 
حتي به استاندارد بلند كردن مو كه حداكثر سي سانت مي باشد، بي توجهي مي شود. با 
تمام اين حرف ها هنوز آمريكايي هاي زيادي هستند كه از روش اكستنشن براي بلند 

يا پرپشت تر جلوه دادن موهاي خود بهره  مي گيرند. 
اما اين موهاي طبيعي چگونه تهيه مي شوند؟

* از هندوستان به آمريكا * از هندوستان به آمريكا 

ن مو 
ر اين 
زا و 

در   
رشته 
ترين 
و  ها 
ترس 
يا  ها 
كه   
ست. 
شان 
ومان 
ي را 
خاب 
كه   
شن»، 

شگ ا آ ال ن د ا خ ا لخ ت از د شد! د

* ما، در حديث ديگران * ما، در حديث ديگران 
 شايد جالب ترين بخش گزارش وينفري براي ما، آن قسمتي باشد كه او به كشور 
خودمان مي پردازد و تصاويري از يك خيابان در تهران را نمايش مي دهد كه تعداد 
گفته  به  كه  مي دانيم  ما  البته  زده اند.  بيني هايشان چسب  روي  جوانانش،  از  زيادي 
درصد   70 دنياست.  بيني  مركز جراحي  ما  ايران، كشور  پلاستيك  انجمن جراحان 
به  ميزان، 30 درصدش  اين  از  بيني هستند كه  ايران، عمل  جراحي هاي زيبايي در 

آقايان تعلق دارد. 
زيبايي گفته است: «جراحي  انجمن جراحان پلاستيك و  دبير  «مجيد لاهوتي»، 
اما  است،  دشوارتر  آنها  بيني  پوست  به ضخامت  توجه  با  ايراني،  بيماران  در  بيني 
ما بالاترين آمار اين نوع جراحي در جهان را به خود اختصاص داده ايم، در حالي 
كه فقط 145 نفر در ايران، داراي مجوز رسمي فعاليت در زمينه جراحي پلاستيك 

هستند.»

هندوها،  كه  معابدى  به  مي رسد،  هندوستان  به  موها،  منبع  جستجوي  در  اپرا 
موهايشان را كوتاه كرده و به آنها هديه مي كنند!

اين گيسوان خوش آب و رنگ، مي تواند در ابتدا متعلق به مردي ژوليده باشد 
است، شسته  بخشيده  رايگان  به  او  موهايي كه  است!  نرفته  به حمام  ماه هاست  كه 
با خود  فروش  براي  را  آنها  به دست واسطه هايي مي رسند كه  و  براق مي شوند  و 

خواهند برد. 
وقتي اپرا فيلمي از سرنوشت موها را به دختري كه گيسوانش را به معبد هديه 
كرده بود، نشان مي دهد، شگفتي او را برمي انگيزد: «اما من موهايم را براي فروختن 

كوتاه نكرده بودم!»
با اين تواصيف، فكر مي كنيد معيار زيبايي در هندوستان چيست؟ معلوم است كه 
مو! با اين تفاوت كه هندوها به بلندكردن و آراستن موهاي خودشان اهميت مي دهند 

و آمريكايي ها سعي دارند محصول آماده را از جايي ديگر به دست بياورند!

اپرا در گزارش خود به اين نكته اشاره مي كند كه بسياري از جوانان ايراني كه 
بيني شان را به تيغ جراحي سپرده اند، مدت ها (حتي تا دو سال و نيم!) بعد از گذراندن 
دوران نقاهتشان، همچنان از چسب هاي مخصوص بر روي بيني خود استفاده مي كنند 
و اين كار را نوعي كلاس داشتن مي دانند، حتي دختري به خاطر استفاده بيش از حد 

اين چسب ها، دچار زخم و عفونت شده بود اما از اين كار دست بر نمي داشت!
در اين گزارش، يك خانم ايراني ادعا مي كرد به دليل آن كه فقط گردي صورتش 
انرژي خود را براي زيباتر ساختن اين قسمت، متمركز كند و  بايد تمام  پيداست، 
در نهايت يكي از حضار برنامه اپرا كه ايراني بود، نيز با حرف هايش مهر تأييدي 
بر تمام آمار و اطلاعات فوق مي زد: «من هم اگر بتوانم، خيلي دوست دارم بيني ام 

را عمل كنم!»
اختيار  در  را  بين المللي شان  منفي كه ركورد  موارد  به  ما چه وقت مي خواهيم 
كشورمان  در  بيني)  (جراحي  رينوپلاستي  آمار  و  تصادفات  آمار  جمله  از  داريم، 
ديگر  بار  يك  كه  بود  اميدوار  بايد  تنها  آيا  بجوييم؟  چاره اي  برايشان  و  بينديشيم 
تا  بدانند  زيبايي  را علامت   (!) كلئوپاترايي  بيني  كارشناسان،  و  تكرار شود  تاريخ 
پول و سلامتي خودمان را در جاده ها و زيردست جراحان ناشي، در معرض خطر 

قرار ندهيم؟!
منابع:

www.persianv.com
www.home. Goo. ir

www.kevincarterfilm.com
 special thanks to: opera vinfri (!)

* پاسخ  به نامه هاي شما * پاسخ  به نامه هاي شما 
نگفتم  اما  بدون مطلب رو دوست دارم  نامه هاي  من گفتم  * سمنو از ساري: 
نامه هاي با مطلب رو دوست ندارم كه! اتفاقاً با نامه هاي تو حال مي كنم، درددلي هم 

داشته باشي در خدمتيم!
* سميرا (روياي خيس) از خمين: مطالعه آزاد، اون هم زياد، مي تونه كاملاً 
نامه  برام  هم  باز  مي شم  خوشحال  عزيزم.  كنه  پر  رو  كلاسيك  تحصيلات  جاي 

بنويسي.
بي جواب  رو  نامه اي  نمي كنم  فكر  نورآباد ممسني:  از  * ساناز حسيني پور 
براي صفحه خاصي  رو  نامه ات  تو  باشه كه  اونجا  از  ممكنه  باشم. مشكل  گذاشته 
هم  شايد  كني،  پيگيري  رو  تو كدوم صفحه جوابش  نمي دوني  طبعاً  و  نمي فرستي 
مشكل اينه كه توي نامه هات ـ مثل همين نامه آخر ـ اصولاً چيز خاصي ننوشتي كه 

نياز به جواب دادن داشته باشه!
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مناسبت  به  و  منزوي  حسين  مرحوم  از  اجازه  با  ـ 
يكصد سالگي صنعت نفت

نام من نفت است، آيا مي شناسيدم؟
تيره ام، تيره سراپا مي شناسيدم؟

راه يكصد ساله اي را از ضمير خاك
تا زمين پيموده ام، ها مي شناسيدم؟

مي شناسيدم به صحرا همچناني كه 
توي اقيانوس و دريا مي شناسيدم؟
«با شما طي كرده ام راه درازي را»

در درون ِ نفتكشها مي شناسيدم؟
از زمانِ كشف از اياّم پيدايش

از گذشته تا به حالا مي شناسيدم؟
اصل من بودم ـ نه خود شيرين ـ كه مي كاويد

كوهكن هم بيستون را مي شناسيدم
من به چشم قيس صحراگرد تنها من

بوده ام مانند ليلا مي شناسيدم
من به كام عدّه اي شيرينِ شيرينم

غالباً مانند حلوا مي شناسيدم؟
من همانم آرزويِ دورتان، آري

اي شما جمع رعايا مي شناسيدم؟
گرچه زشت و ناگوارم باز با اين حال
چشمه اي صاف و گوارا مي شناسيدم

من طلايم آن هم از نوعِ سياهش، بيش ...
تر بگويم وصف خود يا مي شناسيدم؟

ارزش و قدر مرا اكنون نمي دانيد
از كجا معلوم فردا مي شناسيدم؟
خواستم بيگانه باشم با شما ديدم

آشناييد و دريغا مي شناسيدم!
منصور عليزاده ـ اميديه 

سوسك
دل ما را خوش و شاداب كردي

سران غرب را بي تاب كردي
همين كه سوسكي ديدي، دو كفشت

چه زيبا سوي او پرتاب كردي!
رضا الهامي ـ بجنورد

لنگه كفش
از گمان و حدس و باور، لنگه كفش

مي رود گاهي فراتر لنگه كفش
بعد از اين حتي حقوق مرد و زن
مي كند بي شك برابر لنگه كفش!

مطمئناً خورده بر فرق پدر
گر نباشد پاي مادر لنگه كفش!
مي خورد بر جاي جاي هيكلت

كي شود قانع به يك سر، لنگه كفش؟!
در مساجد نيز ديدم عده اي

مي برند از پاي منبر لنگه كفش!
مال مومن را حلالش خوانده اند

پس نخواهد داد ديگر لنگه كفش!
آن قدر داغ است بازارش كه شد

داغ تر از ليگ برتر لنگه كفش!
آبي و قرمز فراموشش كنيد

مي شود يك روز سرور، لنگه كفش!
گاه از دست تماشاگرنما

مي خورد آن جاي داور، لنگه كفش!
ظالمي را گر ببيند در جهان

مي زند بر سيم آخر، لنگه كفش!
سر بزن در عمق تاريخ بشر

ناز شستش كرده محشر لنگه كفش!
كله هاي گنده و پرفيس و باد

بي محابا كرده پنچر لنگه كفش!
پادشاه و خان و سردار و وزير

نام هر يك دارد از بر لنگه كفش!
في المثل آن شاه سابق خورده است

در حرمخانه فزونتر لنگه كفش!
از ثريا، فوزيه، يا از فرح

خورده او بي حد و بي مر لنگه كفش
مرگ بر جوراب و تاپ و پيرهن

صد درود و تحنيت بر لنگه كفش!
ديدي آخر برد در خاك عراق

آبروي آن ستمگر، لنگه كفش؟!
عاقبت آدم حسابي مي شود

خورد اگر بر كله خر لنگه كفش!
آن كه مي خندد، خودش هم سال ها

خاطراتي دارد از هر لنگه كفش!
اي كه پا در كفش مردم كرده اي

مي خوري روزي برادر لنگه  كفش!
راشد انصاري ـ بندرعباس

شگفتي
كاري سزاي ماهيت دشمنان بكن

خود را خبرنگار شگفت جهان بكن
با تخم مرغ و گوجه كفايت نمي كند

با لنگه كفش هم كه شده امتحان بكن!
گروه ماسك

خبرنگار عراقي كفش خود را به خبرنگار عراقي كفش خود را به 
سوي جرج بوش پرتاب كردسوي جرج بوش پرتاب كرد خبر: 

كفش لنگه

خنده جام

بازنشسته
صد شكر خدا را كه شدم بازنشسته
پيمان همه بشكسته و پيوند گسسته
در باغ اميدم به جز از خار نروييد

هر شاخه كه چسبيدم از آن بيخ شكسته
شد عهد جواني طي و اندوخته اي نيست

در سينه رنجور به جز يك دل خسته
رفتند گروهي و نديدند چنين روز
باقي نگرانند از اين روز خجسته!

نجف اميرعضدي ـ كازرون

نام من نفت است
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زماني كه آدمي به سن جواني مي رسد، چندان كه 
آن  از  من  اما  مي گردد.  عاشق  تند  تند  داني،  و  افتد 
افتاد،  دختر  به يك  تا چشمشان  كه  نبودم  جوان هايي 

عشق بر وجودشان چنگ افكند و سرا پا شيدا شوند.
بنده نشستم و حساب كردم، ديدم سرانجام  خير، 
تمام  و  درمي آيد  عشق  توي  و  ته  روزگاري  روزي 
قديم  از  نيست.  گونه  اين  ثروت  و  پول  اما  مي شود، 
گفته اند كه پول، پول مي آورد، ولي هيچ جا ننوشته اند 
براي  بهترين همسر  بنابراين  كه عشق، عشق مي آورد. 

من كسي است كه يك پدر مايه دار داشته باشد.
بيخودي  است،  جاويد  و  ماندني  دار  مايه  عشق 
نيست كه از قديم گفته اند «بي مايه فطيره» و چون در 
محله ما و ميان اقوام اين يك قلم كالا (!) موجود نبود، 
براي يافتن همسر دلخواه، به گشت و گذاري مفصل در 
دنياي بي در و پيكر وب مشغول شدم. اما از بس روي 
صندلي نشستم و چت كردم، ميخچه گرفتم و مخچه ام 
پريشان گشت تا اين كه آن روز «بوز» دل انگيز زندگي 

من به صدا درآمد:
ـ بووووووووووووووووز !!

ـ سلام.
ـ سلام، آقايي يا خانم؟

ـ دوشيزه خانم!
ـ ببين دختر خانم وقت خودت و من رو بيخودي 
كه  مي گردم  مايه دار  زن  پدر  يه  دنبال  من  نكن.  تلف 

فقط يه دختر دم بخت داشته باشه. گرفتي؟
ـ چه جور هم! پدر من شش تا كارخونه، ده تا باغ 
و ويلا و كلي ريال و دلار تو حساب پس اندازش داره 

من هم تك فرزند اونم.
ـ به به بگو ببينم سكته اول؟

ـ كرده.
ـ دوم؟
ـ كرده.
ـ سوم؟

ـ فعلا ناقص كرده.
نيمه  كه  نخور  تكون  من  «روم»  از  عزيزم  اوه  ـ 
برق  امروز  ببينم  من!  آخر  و  اول  عشق  مني!  گمشده 

خونه تون كي رفته؟
ـ صبح، چون نوبت صبح بوديم.

وسط  نكنه  گفتم  شد،  راحت  خيالم  آخيش.  ـ 
«چت» برق بره گمت كنم!

را  واقعي  عشق  مزه  مرتبه  اولين  براي  روز  آن 
چشيدم. نعره اي زدم و مجنون وار سر به خيابان نهادم، 
آنجا  وحشتناك  ترافيك  و صداي  دود  بوي  چون  اما 
اذيتم مي كرد، فوري به خانه بازگشتم و مادرم را راضي 
كردم تا به خواستگاري عروس خانم برود. اين مرتبه 
كه  طوري  بود،  گرفته  را  يقه ام  جوري  بد  عشق  تب 
فرياد زدم: «ول كن  بود كه  اين  داشتم خفه مي شدم. 
جانم. دارم خفه مي شم!» اما پدر عروس خانم همچنان 
فاتحانه گردن از مو نازك تر بنده را مي فشرد و با غيظ 

مي گفت:
ـ من همين يه دختر رو دارم. با خون دل و كلي 
خرج و برج بزرگش كرده ام. از گل نازك تره و از طلا 

با ارزش تر. خيلي مواظبش باش!
ـ چچچچشم حالا ول كن دارم مي ميرم.

ـ پسر از عشق مردن لياقت مي خواهد. كار هر بز 
نيست خرمن كوفتن...

ـ جان دخترت ول كن. تا بخواي بقيه شو بخوني 
به حال  دلم  به درك.  مردم  دنيا. حالا من  اون  رفته ام 
سي  بيست  مردن  مي گن  مي سوزه.  شما  نازنين  جيب 
ميليوني خرج داره، تازه اگه قبر خالي پيدا بشه! مگه 

مسابقه طنز

نمي دوني پيدا كردن قبر خالي از يافتن خونه خالي 
سخت تر شده؟!

ـ پس با دو هزار سكه موافقي؟
هم  را  جانم  عشقم،  به  رسيدن  براي  من  البته.  ـ 

مي دم. دو هزار سكه كه ناقابله!
چشمان پدر عروس از خوشحالي برق وحشتناكي 
زد و گردن از مو نازكترم را رها كرد. افتادم و ديگر 
بلند نشدم. وقتي به خود آمدم كه عاقد خطبه عقد را 
هم خوانده بود و من دو هزار سكه پشت قباله عروس 
اما وقتي در ضمير گم و  انداخته بودم، به مهر.  خانم 
گور گشته ذهنم كند و كاو مي كردم، ته دلم قرص بود 
روز  مي گرفتم.  آرام  و  است  مايه دار  عروس  پدر  كه 
با خود زمزمه  بودم و  ايستاده  آينه  ازدواج، كنار  اول 

مي كردم.
ـ تموم شد. تمام غصه ها و بدبختي ها رفت. پدر 

زنم پول داره، خونه داره، مايه داره!
سيصد  شد.  پيدا  من  كنار  عيال  كله  سرو  ناگهان 
و شصت درجه عوض شده بود. از وحشت زبانم بند 

آمد. عقب عقب رفتم و گفتم:
كو؟  ابروهات  شدي؟  اين جوري  چرا  تو  تو..  ـ 
موهاي بلندت؟ چشات كه سبز بود چرا سياه شد؟ چرا 
نوك دماغت شل شده افتاده روي لبت؟ اون دندان هاي 

سفيد كجا رفته؟
ـ چرا از تعجب خشكت زده؟ خوب دختر مايه دار 
من  زيبايي  خرج  داشته  پول  پدرم  ديگه!  اين جوريه 

كرده.
تازه  مدل  يه  روز  هر  و  كردم  تاتو  ابروهامو 
پهن،  روز  يه  ساده،  روز  يه  هشتي  روز  يه  مي كشم، 

يه روز نازك!
كرده ام،  جراحي  عمل  را  بيني ام  بار  ده  حالا  تا 
سربالا  مي ذارم  پلاستيك  قالب  مي افته.  تازگي ها 

مي شه!
موهامم از بهترين كلاه گيس هاي روز دنياست. هر 
روز يه مدل جديد مو دارم. چشامم لنز داره، روزي يه 
رنگ مي شه تا چشات در بياد! برو شكر خدارو بكن كه 

پدرم پولدار بوده و اين همه خرج زيبايي من كرده!
در اين لحظه پدر زن مايه دار با يك چرتكه جلو 

آمد و گفت:
الان  گرفته ام!  داماد  خوشه  دلم  روشن.  چشمم  ـ 
ساعت ده صبحه و تو بيكار و بيعار نشسته اي، با دختر 

من گل مي گي گل مي شنوي. مي دوني چقدر بدهكاري 
و چقدر بايد بدوي و جون بكني تا قرض و قوله هاتو 

صاف كني؟
تا  كردم  ازدواج  دار  مايه  يه  دختر  با  من  ولي  ـ 

بخورم و بخوابم!
ـ به به. اگه من هم مثل تو مي خوردم و مي خوابيدم 
كه مايه دار نمي شدم! تمام زندگي و كار من از روي 
حساب و كتابه! از حالا به بعد بايد شب و روز كار 
كني. بذار يه خرده از بدهي هاتو حساب كنم تا اصل 

كار دستت بياد!
ـ ولي من... من كه به كسي بدهكار نيستم!

دخترم  به  سكه  هزار  دو  الان  همين  نيستي؟  ـ 
بدهكاري كه بايد در حساب پس انداز اون باشه، ولي 
رو  اين سكه ها  فقط سود  بده  اجازه  بدي.  كه  نداري 
هزار سكه  دو  درصد سود  بيست  سالي  كنم.  حساب 
مي شود چهار صد سكه كه هشتاد ميليون مي شه. يعني 
ماهي شش هفت ميليون سود خالص مهريه دختر منه! 
به عبارتي روزي دويست و چهل هزار تومان، ساعتي 
ده هزار تومان و دقيقه اي صد و هفتاد تومان. بنابراين، 
به  تومن  هفتاد  و  يك صد  مي بري  فرو  كه  نفسي  هر 
برمي آوري  چون  و  مي شود  اضافه  بدهكاري ات 
پيشكش!  اصلش  حالا  آخر.  الي  و  مي گردد  برابر  دو 
علاوه بر اين ها، دهها ميليون خرج و مخارج زيبايي و 
جراحي هاي پوست و چشم و ابرو و... را اضافه كن. 

حالا ببين چقدر بايد جون بكني تا اينارو بپردازي!!
ـ ولي، خرج جراحي پلاستيك و زيبايي دخترتون 

رو هم من بايد بدم؟
ـ بعله. چون زن توست و نفعش به تو مي رسه!

عروس خانم در حالي كه دندان هاي مصنوعي اش 
را زير شير دستشويي مي شست، نيشش را باز كرد و 

گفت:
ـ برو شكر خدا رو بكن كه بابام سود مهريه ام رو 
سه  مي كرد،  حساب  بازاري  اگر  كرد.  حساب  بانكي 

چهار برابر مي شد!
افكار  و  پريد  بيرون  خشم  شدت  از  چشمانم 
وحشتناك و درهمي به سرم زد. پدر زن مايه دار بنده 
كه گويي فكرم را خوانده بود، يك سي دي قرمز رنگ 

درون دستگاه پخش نهاد و گفت:
تا  كن  نگاه  رو  فيلم  اين  خوب  عزيزم.  داماد  ـ 

فكراي بد بد نكني!
تماشا كردم. عده  را  فيلم  قلنبيده ام  با چشمان ور 
پشت  را  خودم  سال  و  سن  هم  جوان هاي  از  زيادي 
ميله هاي زندان ديدم كه به خاطر نداشتن وجه مهريه، 
كنج زندان هاي نيمه تاريك نشسته اند و آلوچه آلوچه 

اشك مي ريزند.
نه  دارم،  پس  راه  نه  كه  فهماند  من  به  فيلم  اين 
راه پيش. از آن لحظه به بعد شب و روز كار مي كنم 
 (!) احترام  با كمال  و  و هر چه درمي آورم دو دستي 
تقديم پدر زن عزيزم مي نمايم. بر اثر فشارهاي وارده 
دچار ضعف اعصاب و انواع بيماري هاي جور واجور 
گشته ام، تاكنون دو سكته كامل و يك عدد سكته ناقابل 
و ناقص نموده ام! همين روزهاست كه به جاي پدر زن 
مايه دار، بنده بيچاره ريق رحمت را هورت بكشم و دار 

فاني را وداع گويم.

پدر زن مايه دار!
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توضيح و پوزش: مسابقه طنز هفته گذشته دلشوخى بر اساس خاطره (بچه مثبت- مشهد) مى باشد. كه نامشان از قلم افتاده بود.
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ميلاد حضرت مسيح 
منادي صلح و دوستي مبارك باد

كريسمس، جشني كه هر ساله نويد آغاز سال نوي ميلادي را به جهانيان مي دهد، 
يك جشن مذهبي براي مسيحيان است كه در طول تاريخ خود، دگرگوني هاي بسياري 
را تجربه كرده است. آنگونه كه از تاريخ برمي آيد. كريسمس در قرن چهارم ميلادي 
دنياي  آيين مسيحيت را پذيرفت، در  به طور رسمي  (بيزانس)  امپراطوري روم  كه 

غرب رايج شد و به مرور زمان نمو و رشد يافت.
زمان كريسمس اكنون نيز ميان شاخه هاي مختلف مسيحيت اعم از ارتدوكس، 

كاتوليك، و پروتستان ها متفاوت است و هر يك مبنايي را براي آن تعيين كرده اند.
بنابه سنت و رسم و  برگزاري جشن كريسمس در كشورهاي مختلف مسيحي 

سوم آنان تفاوت هايي نيز با هم دارد.
ظاهراً هديه دادن در شب كريسمس و خوردن شيريني هاي متنوع و رنگارنگ، در 

قرن 19 ميلادي توسط تاجران يهودي در اروپا رايج شد.
چگونگي نام گذاري ماه هاي ميلادي

چند روز پس از جشن كريسمس، سال نو ميلادي آغاز مي شود. نام نخستين ماه 
سال ميلادي، ژانويه است.

قرن ها پيش، ملل مغرب زمين حساب ماه هاي سال را به 10 رسانده بودند. يكي 
از امپراطوران رم تصميم گرفت كه 2 ماه ديگر به ماه هاي 10 گانه سال بيفزايد. در 
آن زمان مردم به خدايي معتقد بودند كه Janus خوانده مي شد. جانوس صاحب 
دو چهره بود. يك چهره او آينده را مي نگريست و چهره ديگرش برگذشته نظاره 
مي كرد. جانوس نگهبان منازل به شمار مي رفت. تصوير وي را بر روي در خانه ها 

نصب مي كردند كه رويي به درون خانه و رويي ديگر به بيرون داشت.
چنين تصويري از چنان خدايي به نظر مناسب مي آمد كه با اسم ماهي از ماه هاي 
سال منطبق شود. ماهي كه از يك سو برآنچه رفته است بنگرد و حساب ايام گذشته و 
فهرست بروز وقايع در ماه هاي قبل را داشته باشد و از جانب ديگر به آينده نگاه كند 
 Januaries» كه چه روي خواهد داد و حساب حوادث آتي را داشته باشد. اين ماه
خوانده شد كه به انگليسي January» ناميده شد. پس از نام گذاري يازدهمين ماه 
سال، امپراطور انديشيد كه نامي ديگر بر ماه بعدي بيابد. در آن روزگار تقويم رومي ها 
آغاز سال را به March اختصاص داده بود. دو ماه جديد (ژانويه و فوريه) به انتهاي 

سال افزوده شد.
رومي ها همواره از پليدي پرهيز داشتند و هميشه به فكر پاك كردن خويشتن و 
گردگيري منازل خود مي افتادند. به خصوص قبل از ماه March كه در آن زمان 
نخستين ماه سال و ميمون و فرخنده بود در فكر نظافت و پاكيزگي اطاق هاي خود 

كريسمس كريسمس 
در ميان در ميان 
سنن و سنن و 

فرهنگ هافرهنگ ها

بودند. پاكيزگي و پاك ساختن در زبان لاتين Februm خوانده مي شد. بنابراين ماه 
قبل از March را Febrvaries گفتند، كه در انگليسي به February موسوم شد.

بعدها «ژوليوس سزار» امپراطور رم دو اسم ژانويه و فوريه را از آخر سال به 
ابتداي سال غربي انتقال داد. بدين ترتيب سال ميلادي با ژانويه آغاز شد.

تاريخچه درخت كريسمس
در تزئين درخت هاي كريسمس اوليه، به جاي مجسمه فرشته كوچك در نوك 
درخت، از فيگورهاي پري هاي كوچك، به نشانه ارواح مهربان يا زنگوله و شيپور 

براي ترسانيدن ارواح شيطاني استفاده مي شد.
در لهستان، درخت كريسمس با مجسمه هاي كوچك فرشته، طاووس و پرندگان 

ديگر و تعداد بسيار زيادي ستاره پوشيده مي شد.
رنگ آميزي  درخشان  رنگ هاي  با  كه  چوبي  تزئينات  با  را  درخت  سوئد،  در 

شده اند و فيگورهاي كودك و حيوانات از جنس پوشال و كاه تزئين مي كنند.
دانماركي ها، از پرچم هاي كوچك دانمارك و آويزهايي به شكل زنگوله، ستاره، 

قلب و دانه برف استفاده مي كنند.
مسيحيان ژاپني، بادبزن ها و فانوس هاي كوچك را بكار مي گيرند.

تزئين درخت در اوكراين نيز بسيار جالب است، آنها حتماً در تزئين درخت خود 
از عنكبوت و تار عنكبوت استفاده مي كنند و آن را خوش يمن مي دانند. زيرا بنابر 
يك افسانه قديمي، زني بي چيز، كه هيچ وسيله اي براي تزئين درخت و شاد كردن 
متوجه  خورشيد  طلوع  هنگام  و  مي رود  خواب  به  غصه  با  نداشت،  خود  فرزندان 
مي شود كه درخت كريسمس خانه اش با تار عنكبوت پوشيده شده است و اين تارها 

با دميدن خورشيد به رشته هاي نقره مبدل  شده اند.
و اما نماد آب نماد عصايي

در اواخر قرن 19 يك آب نبات ساز اهل اينديا به فكر توليد آب نباتي افتاد كه 
نشانه هاي كريسمس را در خود داشته باشد. او از يك آب نبات نعنايي سفيد استفاده 
كرد. اين رنگ نشانه پاكي و بي گناهي حضرت عيسي بود. سپس وي با افزودن سه 
نيز نشانه  آنها  ايجاد كرد كه تعداد  از رنج هاي مسيح را  باريك سرخ، نمادي  خط 
تثليث بود. بعد او خط سرخ ضخيمي را نيز به نشانه خون سرخ مسيح مقدس به آن 
اضافه كرد. سرخميده آب نبات نماد آن است كه عيسي مسيح(ع) چوپان و راه نماي 

بشر بوده است.
كريسمس در كشورهاي جهان

برزيل
پدر كريسمس در اين كشور آمريكاي جنوبي «پاپي نوئل» ناميده مي شود و بسياري 
از سنت هاي مردم آن به رسوم ايالات متحده آمريكا شباهت دارد. خانواده هاي متمول 
ميوه هاي  سالاد،  ران،  گوشت  بوقلمون،  مرغ،  با  ويژه اي  غذاي  كريسمس  روز  در 
تازه و خشك شده تهيه مي كنند. اما خانواده هاي كم بضاعت به برنج و مرغ اكتفا 

مي كنند.
فنلاند

مردم  و  مي كند  زندگي  فنلاند  شمال  در  بابانوئل  كه  دارند  اعتقاد  فنلاند  مردم 
اين  اين رو  از  مي كنند.  ارسال  فنلاند  بابانوئل  به  را  خود  نامه هاي  جهان  سراسر 
كشور پارك تفريحي بزرگي را به نام سرزمين كريسمس در نظر گرفته كه توريستها 

مي توانند در آنها با بابانوئل هاي واقعي ديدار كنند.
را  خود  خانه هاي  تعطيلي،  روز  سه  از  استقبال  براي  فنلاندي  خانواده هاي 
را  خود  كاج  درخت  و  مي پزند  مخصوصي  آش  كريسمس  در شب  مي كنند  تميز 
پيام هاي  دارد  به «صلح كريسمس» شهرت  تزئين مي كنند. ظهر روز كريسمس كه 
كريسمس را از تلويزيون تماشا كرده و عصر شام كريسمس را مي خورند. بسياري 
از فنلاندي ها در ايام كريسمس به قبرستان ها مي روند و سر قبر گذشتگان خود شمع 

روشن مي كنند.
آلمان

آلمانيها علاقه عجيبي به تزئينات خانه خود در كريسمس دارند.  گهواره كوچكي 
روز كريسمس  مي گيرد. عصر  قرار  از خانه ها  بسياري  در  مسيح  نشانه حضرت  به 
كودكان از بابانوئل هديه خود را دريافت مي كنند و پس از آن، خانواده ها يكديگر 
را در كليسا ملاقات مي كنند و شب هنگام آنها زير درخت كريسمس جمع مي شوند 
و فردي در خانواده زنگ كوچكي را به نشانه گردهمايي اعضاي خانواده به صدا 

درمي آورد. آلمانيها در روز كريسمس ماهي يا غاز طبخ مي كنند.
لتوني

لتونيايي ها اعتقاد دارند كه پدر كريسمس طي 12 روز پس از كريسمس هدايا 
را تحويل مي دهد و آنها را زير درخت قرار مي دهد. نخستين درخت كريسمس در 

اين كشور تزئين شد.
غذاي ويژه كريسمس در لتوني نخودفرنگي همراه گوشت و سس و كيك پاي 

ميوه اي است.
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داستانهاي كوتاه ايران و جهان

ـ قبول مي كني؟
ـ نه قبول نمي كنم. مقرري ام را بايد زياد كنيد.

گفت: «عقلت را از دست داده اي؟» اما لحنش ملايم و توأم با دلجويي و مهرباني 
بود.

ـ نه. عقلم را از دست نداده ام. هيچ كس نمي تواند پايم را به من برگرداند. ديگر 
حتي مجاز به فروش سيگار هم نيستم. براي اين كار هم اشكال تراشي مي كنند.

با لحن موعظه واري  بود، نفس عميقي كشيد و  لم داده  با آرامش خيال  او كه 
گفت: «همقطار عزيز: اين پاي تو بدجوري براي دولت گران تمام مي شود. ببين تو 
تازه بيست و نهُ سال داري. قلبت سالم است. در واقع جز پا، بقيه بدنت سالم است. 
هفتاد سال هم عمر كني، خودت حسابش را بكن. ماهي هفتاد مارك، سالي دوازده 
بار، چهل و يك را ضرب در دوازده ضرب در هفتاد بكن و ببين. بهره اي هم كه به 
اين پول تعلق مي گيرد،  به كنار. فكر مي كني كه پاي تو منحصربه فرد است يا اينقدر 
كه  مي خواهي  وقت  آن  مي رسي،  پيري  به  كه  نيستي  كسي  تنها  تو  تازه  مي ارزد؟ 

مقرريت را هم زياد كنند؟ متأسفم، اما واقعاً زده به سرت!
من هم لم دادم و نفس عميقي كشيدم و گفتم: «شما اصلاً قدرپاي مرا نمي دانيد. 
قيمت اين پا خيلي بيشتر از اينهاست. در واقع پاي قيمتي  و گرانبهايي است. اين 
را هم بگويم كه مغزم هم به سلامتي قلبم و به همان خوبي كار مي كند، بايد برايتان 

توضيح بدهم كه...
ـ من هزار گرفتاري دارم.

اما توضيح مي دهم: پاي من زندگي افراد زيادي را نجات داده كه امروز دارند 
مقرري چرب و نرمي از شما دريافت مي كنند، داستانش هم از اين قرار است: «در 
جبهه تك و تنها در سنگر دراز كشيده بودم؛ مأموريتم كشف وجود دشمن يا امكان 
وجود دشمن بود. بايد به موقع خبر مي دادم تا بقيه بتوانند در بروند. همقطاران در 
زياد  مي خواستند  نه  و  بروند  زودتر  مي خواستند  نه  مي شدند.  داشتند حاضر  سنگر 
طولش بدهند: اولش ما دو تا بوديم. به آن يكي شليك كردند، او براي شما ديناري 
اينكه همسر داشت، همسرش در كمال سلامت كارش را  با  برنداشته است.  خرج 
مي كند و به مقرري نيازي ندارد. كل هزينه اي كه او براي شما داشت، هزينه ارسال 
يك كارت بود و قدري جيره نان. اما خودم را مي گفتم. تنها و وحشتزده در سنگر 

خشكم زده بود. هوا سرد بود. من هم مي خواستم در بروم كه...»
مأمور حرفم را بريد و گفت: «واقعاً سرم شلوغ است».

ـ گوش كنيد آقا! ماجرا تازه از اينجا به بعد جالب مي شود. بايد همانجا درازكش 
مي ماندم. با خودم گفتم، چه بهتر كه خبر را بدهم و قال قضيه را بكنم؛ همين كار 
را هم كردم. آنها فوري يكي پس از ديگري به ترتيب ارشد بودن غيب شدند. اول 
افراد گردان، بعد افراد هنگ، و آخرسر افراد گروهمان، خنده دار اين بود كه آنها آن 
قدر با عجله فرار كردند كه يادشان رفت مرا هم با خودشان ببرند! واقعاً كلمه اي پيدا 
نمي كنم تا توضيح بدهم كل ماجرا چقدر احمقانه بود. اگر من پايم را از دست نداده 
بودم، همه آنها مي مردند، ژنرال،  سرهنگ، سرگرد، همه كشته مي شدند و شما حالا 
ناچار مي شديد به بازماندگانشان مقرري بپردازيد. حالا خودتان حساب كنيد پاي من 
چقدر براي شما ارزش اقتصادي داشته است. ژنرال پنجاه و دوسال دارد، سرهنگ 
چهل و هشت سال، سرگرد پنجاه سال. همه هم سالم و چالاك، مغز و قلب همه شان 
هم روبه راه. با اين زندگي خوبي كه دارند؛ همه مثل هيندنبورگ* هشتاد سالي عمر 
مي كنند. حساب كنيد. صدوشصت ضرب در دوازده  ضرب در سي. البته اگر حد 
متوسط را سي بگيريم. پس پاي كذايي من براي شما خيلي كار كرده و در واقع 

گرانبهاترين پاي دنياست ـ ملتفت مقصودم كه هستيد؟
مأمور دوباره گفت: «به سرت زده است، مشاعرت را از دست داده اي»

است. حيف كه كشته  قلبم  به سلامت  مغزم هم  بدبختانه  نيست،  اينطور  نه،  ـ 
نشدم. اگر چند دقيقه پيش از ماجراي پايم كشته مي شدم، اين همه پول به نفع شما 

نمي شد.
ـ با اين همه كه گفتي اين شغل را قبول مي كني؟

«نه»، اين را گفتم و آمدم بيرون.

* صدراعظم آلمان، پيش از هيتلر

پاي گرانبهاي من

اين روزها دارند فرصت مناسبي به من مي دهند. كارتي برايم فرستادند و خواستند 
كه به ادارة مركزي مراجعه كنم. در اداره مركزي برخوردشان با من بسيار محبت آميز 

بود. پرونده ام را در آوردند و گفتند: «هوم.» من هم گفتم: «هوم.»
مأمور پرسيد: «كدام پا؟»

ـ پاي  راست
ـ تمام پا؟
ـ تمام پا

ـ هوم 
بنشينم.  اجازه دادند روي صندلي  بعد  پرداخت.  به زير و رو كردن كاغذها  و 

سرانجام مدرك مورد نظر مأمور پيدا شد:
ـ خيال مي كنم اينجا كاري براي شما داريم. شغل مناسبي است؛ مي توانيد نشسته 

انجام دهيد: واكس زدن در ميدان جمهوري! توالت عمومي چطور است؟
از  اين را همه مي دانند. مي دانند كه  بزنم!  ـ نمي توانم. نمي توانم كفش واكس 

پس اين كار برنمي آيم.
ـ مي تواني ياد بگيري. هركس مي تواند هرچيزي را ياد بگيرد. يك آلماني بايد 

بتواند هركاري را انجام دهد. اگر مايل باشي مي تواني يك دوره رايگان ببيني.
ـ هوم

هاينريش بل (آلمان)

گلچين
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مقاطع  در  انسانها  كه  است  اميدهايي  نوشتي  كه  را  آنچه  تمام  عزيزم،  دوست 
مختلفي از زندگي به آن فكر مي كنند و سعي دارند آنها را برآورده كنند. راههايي كه 
شما به دنبال آن رفتيد از روش هاي فرا روانشناخت است كه تحقيقات علمي صحت 
آنها را اثبات نكرده و روش هايي هستند فردي كه در بعضي مواقع جواب نمي دهند 
و چون فاقد روش علمي هستند، راهكارهاي مشخص و نتايج يكساني در پي ندارند، 
ولي فراموش نكن تمامي اميدهاي انسان در سايه توكل به خداوند متعال بر آورده 
مي شود و انسان مي تواند با ارتباط الهي قوي به آرزوهايش برسد. در اينجاست كه 

خلوص نيتّ معناي واقعي پيدا مي كند.
ضمناً در نوشته هاي شما نشانه هايي از افسردگي خفيف به چشم مي خورد كه به 
نظر مي رسد نياز به روان درماني و حتي در صورت نياز دارو درماني داريد. با يك 

روانشناس يا روانپزشك در مورد احساسات و افكارتان مشورت كنيد.

دوست عزيزم، براي شروع يك زندگي مشترك بايستي تمامي شرايط فراهم باشد. 
دوست داشتن و علاقه مند بدون تنها دليل براي شروع زندگي زناشويي نيست، من 
نمي دانم شما تا چه حد امكانات و توانايي مناسب براي هدايت يك زندگي را داريد. 
شغل و درآمد مناسب، سرپناهي براي شروع و آمادگي رواني و جسمي، مهمترين 
تمامي  چون  و  داريد  اختيار  در  را  آنها  از  بخشي  تنها  شما  شايد  هستند،  عوامل 
مي خواهند  آنها  درهرحال  مي كنند.  مخالفت  دختر  خانوادة  نيست،  آماده  امكانات 
فرزندشان را به شما بسپارند و طبيعتاً انتظار دارند كه او در شرايط مناسبي زندگي 
كند، بهتر است با پدر و مادر دختر صحبت كنيد و دليل نارضايتي آنها را بپرسيد، 
اگر دليل منطقي داشتند سعي كنيد آن مشكلات را برطرف كنيد و رضايت آنها را 
به دست آوريد، زيرا رضايت والدين در موفقيت يك زندگي مشترك نقشي اساسي 
ايفا مي كند. ولي يادتان نرود براي به دست آوردن همسر موردنظرتان نبايستي تن به 

پسري 17 ساله ام كه دختري را دوست دارم و والدينم را به خواستگاري دختر 
موردنظر فرستاده ام، اما پدر و مادر دختر راضي نيستند. علتش را نمي دانم، اما 
هم كار دارم هم سربازي رفته ام (در شناسنامه 22 سال دارم). چطور مي توانم 

پدر و مادر دختر را راضي به اين وصلت بكنم؟
امضاء محفوظ

هر خواستة بي منطقي بدهيد. از عقل و منطق و نظرات والدين خود كمك بگيريد. 
در زندگي زناشويي هم كفو بودن، از نظر فرهنگي و تحصيلي در يك سطح بودن 
و... حائز اهميت است كه بايد به آن توجه كنيد. شايد دليل مخالفت، يكي از اين 

معيارها باشد.

لطفاً  سلام؛  سؤالات با 
بي جواب مرا بي پاسخ نگذاريد.

هميشه تا به كاري عادت مي كنم و به آن علاقه مند 
مي شوم آن كار و حرفه را از دست مي دهم، علت چيست؟

كني  فكر  چه  هر  به  راز مي گويد  قانون  مديتيشن هستم.  و  تمركز  عاشق 
براي من  چرا  نمي دانم  ولي  نخواهي.  چه  و  بخواهي  چه  اتفاق مي افتد.  همان 

جواب نمي دهد؟ هر چقدر تمرين و وقت گذاشتم خيلي كم اثر گذاشت.
زودي  به  كنيد  تصور  و  تجسم  ذهنتان  در  را  چيزي  هر  قانون مي گويد:  اين 
واقعيت و عينيت مي يابد. نمي دانم چرا دربارة من صدق نمي كند. آيا به خاطر 

اينكه من صادق نيستم. يا زيادي زودباور و خوش بين هستم؟
احساس مي كنم بايد تمام زندگي ام را در طبق اخلاص بگذارم و همه چيزم را 
به زكات بپردازم. چندين بار شغلم را عوض كردم و در روابط اجتماعي و خانوادگي 

متزلزل شده ام.
مشكل ديگرم اين است كه غم ، غصّه ، گريه و  زاري بچّه ام بخشي از زندگي  ام 
شده است. به فكر شادي خودم باشم يا به فكر شادي بچه و همسرم؟ همراز 
گرامي، براي موفقيت خيلي تمركز مي گيرم ولي هميشه به درهاي بسته برخورد 
مي كنم؟ با آدمهاي منفي مواجه مي شوم، با راههاي صعب العبور و به شرايط 
لاعلاج مي رسم. كاسه ي صبرم لبريز شده. واقعاً ديگر نمي دانم در اين اوضاع و 

احوال به كدامين حرف و سخن «نوشته و كتاب» فيلم و همايش اعتماد كنم.
احساس مي كنم انسان فقط براي درد و رنج، اذيّت، آزار، خفّت و خواري خلق 

شده است و هيچ كرامت و ارزشي نزد كائنات و هستي ندارد.
را  پا شكسته  و  نامه دست  اين  بود كه  اين  نظرم رسيد  به  راهي كه  تنها 

برايتان بفرستم.
 ـ مشهد مقدس سيدمهدي.م 

دكتر ابوالفضل شعبانپور
همراز

    توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 با تلفن 29993346 يا 29993203 تماس گرفته و 
سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.
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بخوانم. من  اين است كه مي خواهم درس  دختري 18 ساله ام. مشكلم 
سال  دو  برسم.  آرزوها  آن  به  مي كنم  فكر  پشتكار.  و  دارم  بزرگي  آرزوهاي 
او  به خودم شدم.  ـ متوجه علاقه پسر عمه ام  دبيرستان   ـ سال سوم  قبل  
يك سال بزرگتر از من است. البته هيچ كس از علاقه ي ما باخبر نبود. در جمع 
افكار  با هم صحبت مي كرديم.  تلفني  و  نمي كرديم  رو  رودر  حتي سلام عليك 
مردي  كه  دايي ام  پسر  پيش دانشگاهي  در  است.  خودم   مثل  انديشه اش  و 
محترم، خوب با شغل مناسب است و خانه  دارد و چند سال بزرگتر از بنده، به 
خواستگاري ام آمد. اما به خاطر پسرعمه ام و براي اينكه مشكلات خانوادگي 
پيش نيايد با پسرعمه ام نيز قطع رابطه كردم و به پسردايي ام جواب منفي 
دادم. اكنون اطرافيان به من فشار مي آورند و ايراد مي گيرند كه چرا جواب 
دهم  تحصيل  ادامه  اينكه من  از  دايي ام  پسر  نمي دهم.  پسردايي  به  مثبت 
رشته  در  مي خواهم  باشد.  من  درگير  كسي  نمي خواهم  من  اما  ندارد  حرفي 
پزشكي ادامه تحصيل دهم و خيال ازدواج با او را ندارم و او فكر مي كند ناز 
مي كنم. در حال حاضر شرايط ازدواج را ندارم. چطور به خانواده ام اين مسأله 

را بفهمانم؟
ر ـ م ـ هرمزان- 18 ساله

دوست خوبم، هر فرد قبل از ازدواج بايستي مواردي را براي خود روشن سازد 
از جمله:

1ـ معيارهاي مشخص و قابل قبولي را براي انتخاب يك همسر داشته باشد كه 
مي تواند برگرفته از نظرات شخصي، نظرات سودمند والدين و همچنين نظرات افراد 

باتجربه و مورد اعتماد باشد.
2ـ بايستي باور درستي از توانايي ها، كاستي ها و آرزوهاي خود داشته باشيد. اگر 

جواني 25 ساله ام. مدتي است قصد ازدواج دارم و ليكن 
آن كساني را كه من دوست داشتم مادر موافق نبود و مي گفت: «دختري كه 
تا او خودش  تو پيدا كني دختر زندگي نيست.» به نظر مادرم احترام گذاشتم 
برايم دختري انتخاب كند. 7ـ6 بار به خواستگاري رفتم اما هرجا رفتم جواب 
«نه» شنيدم و در كل مرا نپسنديدند، حتي مواردي كه از خودم پايين تر بودند 
يا  خواستگاري مي كند  از  كه مي بينم صحبت  را  اكنون هركسي  نكردند.  قبولم 
مي خواهد به خواستگاري برود بدنم كهير مي زند و حالم بد مي شود. از همه چيز 
بيزار شده ام حتي از زندگي در تهران و آدمهايش. مي خواهم از اين شهر دور شوم. 
زياد هم هست.  بلكه  براي خواستگاري نه تنها كافي  فكر مي كنم 7ـ6 مرتبه 
خيلي از دوستانم همان مورد اول را به توافق رسيدند و زندگي خوبي دارند. چرا 

من بايد چنين سرنوشتي داشته باشم؟
امضاء محفوظ

كه يك رابطة پنهاني مخصوصاً با اعضاي فاميل را پايان داده ايد. به نظرم اگر آمادگي 
پيش  از  يكي  مي توانيد  است،  مناسبي  فرد  شما  خواستگار  و  كرديد  پيدا  ازدواج 
باشيد.  داشته  كمتري  اضطراب  تا  دهيد  قرار  تحصيل  ادامة  را  ازدواجتان  شرطهاي 
از  قبل  پيشنهاد مي شود كه  امروز  دنياي  باقي مي ماند، در  نكتة كوچك  ضمناً يك 

ازدواج فاميلي بهتر است با مشاورة ژنتيك مشورت شود.

انجام  درستي  و  صحيح  انتخاب  اگر  كه  است  داده  نشان  تجربه  خوبم،  دختر 
گيرد و هر دو طرف در مورد برنامه هاي آيندة زندگيشان به توافقي رسمي برسند، 
ازدواج نمي تواند مانع پيشرفت تحصيلي و شغلي افراد شود. بسيارند خانمهايي كه 
پس از ازدواج تازه شروع به ادامه تحصيل كرده و روز به روز پله هاي موفقيت را 
پيموده اند و چه بسيار مرداني كه پس از ازدواج در پي همراهي و حمايت همسر خود 
به پيشرفتهاي چشمگيري دست پيدا كرده اند. اگر آمادگي ازدواج نداريد امريست 

فردي براي ازدواج بايد آمادگي كامل داشته باشد، كار درستي كرده ايد جدا كه هر 

در اين زمينه آگاهي كامل نداريد با يك مشاور مشورت كنيد.
بايستي  3ـ همسر يعني فردي كه ما قرار است سالها در كنار او باشيم، پس 

به  را  دقت  حداكثر  او  انتخاب  در 
عمل آوريم، در نتيجه اگر لازم باشد 
شايد  باشيم  داشته  درستي  انتخاب 
بارها و بارها به خواستگاري برويم.

شناخت  والدينت  و  تو  اگر 
انتظاراتتان داشته  درستي از خود و 
انتخاب  را  مناسبي  افراد  و  باشيد 
فرد  وقت  اسرع  در  حتماً  كنيد، 
خواهيد  ازدواج  براي  را  مناسبي 
براساس  كه  نكنيد  فراموش  يافت، 
افكار  انتخاب كنيد و  عقل و منطق 

خودتان را نيز در نظر بگيريد.

شد 
شايد 
يم.

خت 
شته 
اب 
فرد 
ب

هيد 
س 
كار 
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چرا، چگونه

انجام آزمايش هايي روي  لبِارون اسپنسر» در سال 1945 مشغول  «پرسي 
يك لوله خلأ كه «مگنترون» ناميده مي شد بود كه ناگهان متوجه شد، شكلاتي 
انجام  ذرت  روي  ديگري  آزمايش  اسپنسر  است.  بوده آب شده  جيبش  در  كه 
داد. وقتي ذرت ها در دستگاه جديد تبديل به پاپ كورن شدند او فهميد كه اين 
دستگاه مي تواند انقلاب جديدي در زمينه فن آوري به وجود آورد و به اين ترتيب 

اجاق مايكروويو اختراع شد.
اما مايكروويو واقعاً چگونه عمل مي كند؟اما مايكروويو واقعاً چگونه عمل مي كند؟

است.  مغناطيسي  انرژي  نوعي  راديويي  و  نور  امواج  مانند  درست  مايكروويو 
اين امواج در واقع امواجي با طول موج بسيار كوتاه تر از انرژي الكترومغناطيسي 
هستند كه با سرعت نور حركت مي كنند. از اين امواج براي ارسال برنامه هاي راديو، 
تلويزيون، اطلاعات رايانه اي و سيگنال هاي تلفن استفاده مي شود. در واقع اين امواج 
در  راه يابي  به  كمك  رادار،  همراه،  تلفن  ماهوار ه اي،  ارتباطات  براي  كلي  به طور 
آسمان و دريا به كار مي رود. استفاده ديگر آن گرم كردن در صنايع و درمان حرارتي 
در دياترمي است ـ دياترمي: عمل درماني به وسيله ايجاد حرارت در بافتهاي بدن 
با به كارگيري جريان برق برسطح بدن است كه جريان خون را در محل مورد نظر 
تسريع و جذب و ترميم را در آن تسهيل مي كند. ازدياترمي باموج كوتاه جريان هاي 
پربسامد به كار مي رود و لهذا بايد احتياط كرد كه اين عمل به بافت هاي عميق تر 

آسيبي نرساند.
اجاق مايكروويو براي حرارت دادن غذاها از ريز موج ها استفاده مي كند. ريز 
از  معمول  به طور  مايكروويو  اجاق هاي  در  و  هستند  راديويي  امواج  همان  موج ها 
فركانس امواج راديويي حدود 2500 مگا هرتز (2/5 گيگا هرتز) استفاده مي شود. 
امواج راديويي در اين دامنه فركانسي يك ويژگي جالب دارند: آنها به وسيله آب، 
چربي و شكر جذب مي شوند. اين امواج به محض اينكه جذب مواد فوق شدند و به 
سرعت تبديل به مولكول هاي جنبشي اتمي ـ حرارت، مي شوند. ريز موج ها در دامنه 
فركانسي 2500 مگاهرتزي ويژگي جالب ديگري هم دارند: آنها به وسيله اكثر مواد 
پلاستيكي، شيشه يا سراميك جذب نمي شوند. فلز ريزموج ها را منعكس مي كند و به 

اين دليل است كه ظرفهاي فلزي در اجاق مايكروويو درست كار نمي كند.
غذاپختنغذاپختن

پشت ورو  را  غذاها  مايكروويو  اجاق هاي  كه  مي  گويند  مردم  اغلب 
مي پزند. يعني چه؟

بپزيد، طبيعتاً آن را در  فرض كنيد كه مي خواهيد در يك اجاق معمولي كيك 
دماي حدود 350 درجه فارينهايت قرار خواهيد داد، اما اگر اشتباهي درجه اجاق تان 
را روي 600 درجه فارينهايت بگذاريد حتي قبل از اينكه قسمت دروني كيك گرم 
شود قسمت بيروني كيك مي سوزد. در يك اجاق معمولي حرارت از بيرون غذا به 
سمت وسط و درون غذا حركت مي كند. در ضمن هواي اطراف قسمت بيروني غذا 
بيروني  بنابراين غذا در قسمت  گرم و خشك است زيرا رطوبت آن بخار مي شود 

برشته و قهوه اي رنگ مي شود اما در همين زمان قسمت دروني آن مرطوب است.
و  مي كند  نفوذ  غذا  درون  به  راديويي  امواج  مايكروويو،  در  غذا  پختن  هنگام 
مولكول هاي چربي و آب را در سراسر غذا بسيار يكنواخت به حركت درمي آورند. 
حرارت مجبور نيست كه حتماً از بيرون به داخل حركت كند بلكه همزمان درهمه جاي 
غذا وجود دارد زيرا تمام مولكول ها با هم به حركت مي افتند. البته محدوديت هايي 
هم وجود دارد، گاهي اوقات امواج راديويي نمي توانند به طور يكنواخت به قطعات 
نقاط داغي  اواسط مسير هم نمي روند و همچنين  تا  نفوذ كنند و حتي  ضخيم غذا 
غذا  مي شوند  باعث  و  مي آيند  وجود  به  امواج  تداخل  وسيله  به  كه  دارد  وجود 

يكنواخت پخته نشود.

در هر حال كل مراحل حرارت دهي در اجاق هاي مايكروويو با اجاق هاي معمولي 
متفاوت است زيرا به جاي انتقال حرارت در اجاق معمولي، اتم هاي متحرك در اجاق 

مايكروويو داريد.
در اجاق مايكروويو هواي درون اجاق در حد دماي اتاق است بنابراين به هيچ 

وجه روي سطح غذا سفت نمي شود.
امواج مايكروويو و سلامتيامواج مايكروويو و سلامتي

انرژي  از  حفاظت  آژانس 
كه  استراليا  در  هسته اي  و  تابشي 
ميزان تشعشعات زيان آور ناشي از 
محصولات صنعتي  انواع  مصرف 
خطرات  تا  مي كند  بررسي  را 
احتمالي آن براي سلامت انسان را 
تخمين بزند، نكات زير را مطرح 

نموده است:
* گرماي بيماري زا* گرماي بيماري زا

قرار گرفتن  در معرض ميزان 
مي تواند  مايكروويو  امواج  بالاي 
گرماي  اين  كه  كند  گرما  ايجاد 
بيش از حد در بافت انسان اثرات 

جدي بر سلامت او مي گذارد از جمله سوختگي هاي عميق بافتي ايجاد مي كند.
* اثرات موج روي غذا

تحقيقات ثابت كرده  است. شواهد مستندي دال بر اينكه تشعشعات مايكروويو 
در هر سطح بتواند موجب ايجاد يا  تحريك سرطان شود در دست نيست. وقتي كه 
دستگاه خاموش مي شود، امواج در غذا يا اجاق باقي نمي ماند، بنابراين غذايي كه در 

مايكروفر پخته شده ضرري ندارد.
نكته: هيچ مطالعه اي هم در دولت آمريكا تأييد نكرده است كه اين وسيله مضر 
است اما اين را بايد بدانيم كه اعتبار مطالعات و تحقيقات مي تواند محدود باشد و 
گاهي اين مطالعات به طور عمد با دقت انجام نمي شود! بي اعتباري بسياري از اين 
مطالعات تحقيقاتي بعدها ثابت مي شود و ما به عنوان مصرف كننده بايد براي قضاوت 

تا درجاتي از عقل سليم خود استفاده كنيم.
* نشت موج ها به بيرون دستگاه* نشت موج ها به بيرون دستگاه

همه مايكروفرها حداقل دو كليد قفل داخلي دارند كه به محض باز شدن در 
است  ممكن  بودن،  روشن  حين  در  البته  مي كند.  متوقف  را  امواج  توليد  دستگاه، 
مقداري از امواج از اطراف در، نشت كند، طراحي و ساخت مايكروفر بايد طوري 
باشد كه اين نشت را تا سطح مجاز استاندارد كاهش دهد. به همين منظور مؤسسات 
با رعايت  تا  اجاق طرح كرده اند  از ديواره  بررسي نشت  براي  آزمايشي  استاندارد 
استاندارد و موارد احتياط اثري بر سلامت انسان نداشته باشد. اگر اجاق سالم باشد 

و درست استفاده شود، بي خطر است.
* استفاده از چه نوع ظرف هايي مناسب است؟* استفاده از چه نوع ظرف هايي مناسب است؟

ظروف پلاستيكي معمولي براي استفاده در مايكروفر ساخته نشده و ممكن است 
در اثر حرارت تغيير شكل يا تغيير رنگ بدهد. فقط از آن دسته از ظروف پلاستيكي 
كه مخصوص مايكروفر ساخته شده، استفاده كنيد. اغلب ظروف سراميكي، آركوپال، 
پيركس براي استفاده در مايكروفر مناسب اند به جز ظروفي كه لبه هاي رنگي فلزي 
دارند. از دستورات سازنده اجاق در مورد استفاده از فويل آلومينيوم پيروي كنيد. 

تماس فويل با ديواره اجاق مي تواند جرقه ايجاد كند.

اجاق هاي اجاق هاي 
مايكرو ويو مايكرو ويو 

(مايكروفر) (مايكروفر) چگونه چگونه 
كار مي كنند؟ كار مي كنند؟ 

كه   
ي از 
نعتي 
رات 
ن را 
طرح 

يزان 
واند 
ماي 
رات 

ميكند. ايجاد بافتي عميق سوختگيهاي جمله از
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هر روز ما، كودكان خود را به جايي مي فرستيم كه ثابت شده است يك چهارم 
كل جراحت هاي مربوط به كودكان در اين گروه سني رخ مي دهد. در چند سال 
گذشته، در مدارس بيشماري انفجارهايي رخ داد و بسياري از معلمان و كودكان 
به دليل وجود دانش  اين موارد  به هرحال  يا معلول كرد.  به كشتن داد و  يا  را 
آموزان دردسرساز نبوده، بلكه به دليل وجود آزمايش هاي غيراستاندارد علمي در 

مدارس بوده است.
به طور مثال مواد انفجاري، مدرسه اي را در برلين به آتش كشاند كه باعث 
و  پتاسيم  كلرات  از  مخلوطي  انفجار  شد.  معلم شان  و  دانش آموز   8 كشته شدن 
سولفور در آزمايشگاه مدرسه اي در تالسا اوكلاهما باعث متلاشي شدن دستگاهي 
در آنجا و به دنبال آن مجروح شدن 5 دانش آموز شد. در استراليا نيز آزمايشي 
مربوط به متيل الكل باعث زخمي شدن 7 كودك و معلم شان شد و بالاخره 12 
انفجار آزمايشگاهي ديگر دچار سانحه سوختگي شدند. موارد  كودك ديگر در 

فوق تنها نمونه هايي از حوادث رخ داده هستند.
حداقل طي گذشت 4 سال در ايالات متحده 150 دانش آموز در آزمايشگاههاي 
علوم مدارس به شدت زخمي و دچار سوختگي هاي عميق شدند. خطرات مربوط 
به كودكان تنها به انفجار در آزمايشگاه ها خلاصه نمي شود بلكه در رشته هاي فني، 
نوجوانان معمولاً با دستگاه ها و ماشين هاي مختلفي سروكار دارند كه استفاده از 

آنها برايشان غيرمجاز است.
كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  محققان  شد  انجام  كانادا  در  كه  بررسي  يك  در 

ابزارهاي  اين  به  حدود هفت درصد از جراحت هاي دانش آموزان دبيرستان مربوط 
فني هستند. درحالي كه برخي از اين جراحت ها بسيار شديد بوده و منجر به قطع 

انگشتان مي شود.
محققان معتقدند كه نوجوانان بيشتر در معرض اينگونه خطرات هستند، زيرا آنها 
نيمي از جراحت هاي  از ميان بچه ها،  ناگهاني و شديد خود هستند.  در دوره رشد 
مربوط به مدرسه در كودكان دوران ابتدايي در زمين بازي رخ مي دهد. البته هرچه 
اين كودكان بزرگتر مي شوند وقت كمتري در زمين بازي و تجهيزات آن مي گذرانند 
اما در عوض در تيم هاي ورزشي شركت مي كنند؛ بنابراين وقتي به دوران دبيرستان 
مي رسند اين ورزش ها باعث جراحت در آنها مي شود و البته پسرها نسبت به دخترها 

هم در زمين بازي و هم تيم هاي ورزشي بيشتر در معرض خطر هستند.
بيمارستان هاي سوئد، كانادا، زلاندنو و ايالات  تمام بررسي هاي انجام شده در 
اصلي ترين خطرات  بازي  زمين  به  مربوط  كه خطرات  است  اين  از  حاكي  متحده 

هستند و بالا رفتن از وسايل بازي خطر شماره يك اين فهرست محسوب مي شود.
در بررسي انجام شده در كانادا، بالا رفتن از وسايل بازي علت جراحت دو سوم 

از مصدومين بوده است.
گاهي جراحت هاي  و  استخوان  دچار شكستگي  بيشتر  بازي  زمين  در  كودكان 
سخت تر و حتي مرگ مي شوند. در هرحال كودكان كوچكتر بيشتر احتمال دارد كه 

از روي سرسره به زمين بيفتند و دچار جراحت هاي مربوط به سر شوند.
و بالاخره مهمترين خطر در دوران مدرسه، بچه هاي ديگر هستند. در يك بررسي 
دعواهاي  به  مربوط  جراحات،  از  درصد   35 از  بيش  سوئد  كشور  در  شده  انجام 

كودكان بوده است.
چه بايد كرد؟

براي اداره كردن مدارس بايد بودجه هاي بيشتري درنظر گرفت تا ضريب ايمني 
ابزارهاي مورد  اكثر  معتقدند كه  ايمني  برسد. كارشناسان  به حداكثر خود  مدارس 

استفاده در مدارس تاريخ گذشته و غيرقابل استفاده  اند.
همچنين معلماني كه تجربه كافي ندارند به هيچ جه در آزمايشگاه ها و بخش هاي 
فني به آموزش نپردازند و مسئولان آزمايشگاه نيز هميشه در كلاس هاي درس دست 

به آزمايش هاي استاندارد شده بزنند.
مربوط  جراحت هاي  از  درصد   66 است.  ايمني  اصلي  عامل  مناسب  نظارت 
خوب  دانش آموزان  كه  مي دهد  رخ  زمانى  ورزشي  تيم هاي  و  بازي  زمين هاي  به 
از  درصد  دو  حدود  نيست.  بدي  فكر  هم  خانه  در  آموزش  نشده  اند.  سازماندهي 
درس  منزل  در  اينترنتي  شبكه  وسيله  به  متحده  ايالات  دانش آموزان  كل  درصد   4

مي خوانند.

نويسنده: لورالي خطرخطر
ترجمه: ناديا زكالوند

اين 
خطرها 

در كمين 
من و 

مدرسهمدرسهشماست!



20

 20
58

ره 
شما

 13
87

دى
 9 

به
شن

دو

خيالخوش خيال خيالخوش خيالخوش معصومه پاكروانخوش

آيا تو آن شهروند نمونه هستي؟!آيا تو آن شهروند نمونه هستي؟!آيا تو آن شهروند نمونه هستي؟!آيا تو آن شهروند نمونه هستي؟!
آقام سالهاي زيادي به عنوان شهروند نمونه ي شهرشون انتخاب شده بود ومدالهاي 
نقره و طلاش هميشه رو در و ديوار آويزون بود. وقتهايي كه خونه نبود، دور از چشم 
ننه كلثوم، از بچه هاي محل ورودي مي گرفتم و مي آوردمشون تا افتخارات آقام رو 

تماشا كنن!
همچين كه از نظر طولي و عرضي قد كشيدم يه روز آقام سينه سپر كرد و منو 
كشيد يه گوشه و گفت: خوش خيال، چشم اميد همه بعد از من به توست، تو بايد راه 
منو با سربلندي ادامه بدي و به تعداد  افتخارات خاندان ما اضافه كني، اونقدر حاشيه 
رفت و اومد تا آخر وظيفه ي سنگين و خطير منو گوشزد كرد و گفت كه بايد اين خط 
قرمزرو ادامه بدي و همچنان شهروند نمونه بودن روبه ايل و تبار خودمون اختصاص 

بديم. ما شايسته ي اين لقبيم و هركسي هم نمي تونه به اين درجه توي شهر برسه!
به  اين مأموريت محول شده رو چطور  من موندم و هزارجور فكر و خيال كه 
سرانجام برسانم. اون وقت آقام پيشوني سفيد و بلندمو بوسيد و كارو تموم كرد و 

گفت: مي دونم كه مي توني!
حرفش باعث شد كه تنم بلرزه و عزمم رو جزم كنم كه سرم بره، تنم نره، چون 
بايد روي قولم وايسم، اون وقت يكي از هفت تا اتاقمون رو نشونم داد و منو بيشتر 
شرمنده كرد چون گفت: از ننه بزرگ فاميل و جدپدري و مادري نامه هاي رسمي 
امضا شده گرفته تا عكسشون رو از ديوار بكنه و مدالهايي كه قراره نصيب من حقير 

بشه رو جاي اونها نصب كنه، اون وقت رو در اتاق نوشت كه:
«به زودي در اين اتاق، مدالهاي خوش خيال نصب مي گردد»

به بعد بود كه دچار بي خوابي شدم، شب تا صبح قدم مي زدم و  از اون شب 
نقش خودم رو طرح مي زدم كه اگه يه شهروند نمونه باشم چه شكلي مي شم!  بعد يه 
چيزي مثل جرقه تو ذهنم درخشيد ياد فرمول آقام افتادم كه بالاي اتاقش قاب شده 

بود شبونه وارد اتاق شدم و اونو يادداشت كردم:
شهر ما = خانه ي ما

لباس راحتي در ملاءعام حاضر شدم و  با  از فردا  اين طرز تفكر  با  اون وقت 
موجبات مزاح اهالي محل رو فراهم آوردم! هنوز شب نشده بود كه صداي اعتراض 
آقام بلند شد كه: اين بود قول و قرار من و تو؟! تو همه ي گذشته ي غرورآميز منو 
زير سؤال بردي! اما من نفهميدم كه لباس راحتي من در صورتي كه در شهر احساس 
راحتي مي كردم چه منافاتي با گذشته افتخارآميز آقام داشت! اون وقت در اون اتاق رو 

3 تا قفل زد و گفت كه من به درد اين كار نمي خورم!
درسته كه آقام بي خيال شهروندي من خوش خيال شد، اما من بايد بهش ثابت 
مي كردم كه نمونگي توي خون منه!! رو حساب همين مسأله بود كه همچنان به روش 

و سياست خود ادامه دادم و سعي كردم مطالعاتي در همين زمينه انجام بدم، گاهي 
توي شهر قدم مي زدم و به تفكر و تفحص مي پرداختم! سرم رو بالا مي گرفتم، چشمها 
تيز و قدمها محكم، اما ناگهان به طرز فجيعي روي زمين پخش و مدتي طول كشيد 

كه دوباره جمع شم!
و اينگونه بود كه موجبات شكستن سر مباركم فراهم اومد و علت افتادن ناگهاني 
بنده نيز انداخته شدن يك عدد پوست موز در جاي نامناسب توسط خودم تشخيص 

داده شد! 
خيابون  وسط  آشغال رو  كه  بي ملاحظه  شهروند  اين  كه  مي كردم  فكر  اين  به 
ناگهان پي بردم كه  اما  با خودش چي فكر كرده و مارو چي فرض كرده  انداخته 
ايرادي  مثل من شهررو خونه ي خودش دونسته. پس چه  اون هم  نداشته  تقصيري 
مي تونست به اون وارد شه؟! ايراد  از من بود كه به جاي نگاه كردن به كف خيابون، 
سرم رو بالا نگهداشته بودم بايد سر به زير مي بودم، بعد از رسيدگي به شكستگي سر، 

بي وقفه به ادامه تحقيقاتم پرداختم.
اين بار آرام و سربه زير توي خيابون قدم مي زدم كه با صحنه هاي فجيعي  در 
كف خيابون روبه رو شدم، از افتادن آب دهان و بيني در هر ده قدم گرفته تا.... هرچه 
قدر سر به زيرتر بودم ناراحتي هاي روحي و رواني من بيشتر مي شد در گوشه و كنار 

خيابونها شاهد صحنه هاي عجيب و غريبي بودم كه از بيان آنها به شدت معذورم!
حالا من سعي كردم نه بالا رو ببينم نه پائين را بلكه فقط به اطراف نگاه كنم و 

معيار شهروند نمونه بودن را از ظواهر اونها بسنجم!
اما هرچه بيشتر تلاش مي كردم كمتر به نتيجه مي رسيدم، هيچ شهروندي رو نديدم 
كه به معناي كلمه نمونه باشه، شهروندي كه چراغ قرمزرو به سادگي رد نكنه، توي 
ترافيك بي دليل دستش رو روي بوق نذاره و به ماشين جلوئيش بد و بيراه نثار نكنه!

سواره اي كه به داد عابر پياده نرسه، شهروندي كه اصول آپارتمان نشيني رو بدونه 
و  بده  امون  خريدار  محترم  به جيب  كه  شهروندي  كنه،  رعايت  همسايه رو  و حق 

شهروندي كه دلش به حال شهروند ديگه بسوزه!
اين بود كه در پايان تحقيقاتم، كتاب «آيا تو آن شهروند نمونه هستي»رو پس 
از سالها تفكر شبانه روزي نوشتم، در اين كتاب شما راه هاي شهروند نمونه بودن و 
اصول شهروندي رو ملاحظه مي كنيد، جهت كسب اطلاعات بيشتر و سفارش دريافت 

اين كتاب به سايت: بي خيال. خوش خيال. www مراجعه كنيد.
به  اومده كه همه رو  نيز  آقام  پاياني كتاب سفرنامه هاي  در ضمن در قسمتهاي 
خواندن اين قسمت دعوت مي كنم، ياد آقام بخير كه به سادگي اصول شهروندي رو 

رعايت مي كرد و حق هيچ كس رو زيرپا نمي ذاشت! كجايي كه يادت بخير!



21

 20
58

ره 
شما

 13
87

دى
 9 

به
شن

دو

استان  مركزي  شهرستانهاي  از  يكي  جويبار  شهرستان  جغرافيايي:  موقعيت 
از  قائم شهر،  به شهرستان  از جنوب  درياي خزر،  به  از شمال  كه  است  مازندران 
شرق به شهرستان ساري و از طرف غرب به شهرستان بابلسر محدود مي شود. شهر 
جويبار در بخش جلگه اي استان مازندران در منطقه اي كاملاً هموار و سرسبز در 

بين دو جاده مهم ارتباطي قرار گرفته است.
اين  تاريخي سابقه و گذشته  براساس شواهد و مستندات مكتوب  تاريخچه: 
به دوران  فعلي  از محدوده جغرافيايي  با محدوده جغرافيايي گسترده تر  شهرستان 
صدراسلام و حتي بيشتر از بعثت رسول اكرم (ص) برمي گردد. شهرستان جويبار 
با دو نام گيلخواران و جويبار مشهور بوده است. جويبار از نظر بافت جمعيتي از 
قوميت هاي مختلف تشكيل شده است كه بعضي از اقوام خودشان و بعضي بنا به 
دستور پادشاهان و امراي مملكتي در زمانهاي مختلف براي تأمين امنيت منطقه از 
هجوم و تاخت و تاز تركمن ها، ازبك ها، قرقيزها و روس ها در اين نواحي سكونت 

داده شده اند.
و  گفته مي شود كه جوي ها  به جايي  لغات، جويبار  فرهنگ  در  وجه تسميه: 
نهرهاي زيادي در آن جاري باشد و از تلاقي و به هم پيوستن آنها جوي بزرگي 

جويبار

كبودرآهنگ
شهرستان كبودرآهنگ از بخش هاي شهرستان همدان، استان همدان در ارتفاع 1673 متري از سطح دريا در 72 كيلومتري شمال شرق همدان مي باشد. آب و هواي اين 
منطقه سرد و خشك، بيشترين درجه گرما در تابستانها تا 42 درجه بالاي صفر و سردترين درجه در زمستانها تا 30 درجه زير صفر و ميزان بارندگي سالانه بين 200 تا 450 

ميلي متر است. آريائي نژاد و به زبان تركي سخن مي گويند.
وجه تسميه: چون در گذشته رودهاي متعدد و بركه هاي زيادي در اين مكان وجود داشته و كبوتران از هر سو به آنجا مي شتافتند از اين رو آن را كبوترآهنگ ناميدند، 

اما در زبان تركي كورنگ گفته مي شود كه به معني رودهاي آب است.
عكس ها: محسن صلواتيان

شكل گيرد.
و اما گيلخواران، واژه گيل به مردماني جنگاور و افرادي شجاع و دلير در ادبيات 
فارسي اتلاق مي شود و در معني شجاع و دلير مستعمل شده است. واژة خوار نيز كه 
در زبان مازندراني به كار گرفته شده است و ريشه در زبان طبري كهن طبرستان يا 

مازندراني دارد به معناي خوب مي باشد.
پوشش گياهي: پوشش گياهي اين منطقه از سبزيجات كه شامل: كاهو، كلم، 
شامل:  نيز  علوفه اي  گياهان  و...،  سير  پياز،  تره،  ريحان،  شاهي،  جعفري،  اسفناج، 
شبدر، يونجه و ذرت و صيفي جات آن از قبيل خيار گلخانه اي، گوجه، بادنجان، انواع 

فلفل، لوبياسبز، باميه، نخودفرنگي، هندوانه، خربزه و... مي باشند.
ابوالفضل  حسينية كردكلاء، سقاخانة  باستاني و جاذبه هاي گردشگري:  آثار 
العباس (ع)، ساقه نقار تكيه كردمحله، امام زاده سيدرضا، خشتِ پل، مكان درويش 
آب  و  تاريخي چپك چهارشنبه  پل  سراجكلا،  بازار  تاريخي جمعه  پل  محمدشاه، 
بندانهاي روستاهاي لاريم، انار مرز، زرين كلا، ميستان، شهند كلا و اسماعيل كلا 

بزرگ نام برد.
با تشكر از خانم مريم صبري
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زنگ خطر

تربيت  و  اصلاح  كانون  محيط  باشيم،  شاد  آن  در  نمي توانيم  كه  فضاهايي  از  يكي 
است، زيرا قصه ي ده ها زندگي تلخ را مي شنويم كه شادي مان را زايل مي كند و به حال 
فردي كه گرفتار شده افسوس مي خوريم. يكي از اين موارد مربوط به پسرك جواني است 
نفس  به سختي  كه  حالي  در  جوان  است.  كشانده  اينجا  به  را  او  دلسوزي  لحظه  يك  كه 
مي كشد كمر خم شده اش را صاف مي كند و آه بلند و عميقي از سينه بيرون مي دهد و با 
دستمال كاغذي قطره هاي اشك را كه از صورتش جاري است؛ پاك مي كند. اجازه مي گيرد 
و بر صندلي مي نشيند و با كلمات بريده بريده كه به سختي صدايش شنيده مي شود لب 

به سخن مي گشايد:
 هجده سال دارم. دو برادر و يك خواهربزرگتر دارم كه هر سه ازدواج كرده اند و 
يك برادر كوچكتر كه باهم زندگي مي كنيم. رابطه ي خوبي با خانواده دارم مخصوصاً 
با برادرانم كه بسيار عياق هستيم. مشغول درس خواندن بودم ـ سال دوم دبيرستان 
ـ كه اين اتفاق برايم رخ داد. با معلم ها و دوستانم رابطه خيلي خوبي داشتم و دارم. 
تنها مشكل، مشكل مالي بود. پدرم پير و ناتوان است و توانايي كار كردن ندارد. 
لذا من هم كار مي كردم هم درس مي خواندم. دو سال و نيم است كه مشغول به كار 
هستم براي همين در مدرسه كه سرم به درس گرم بود و بعد از مدرسه هم مشغول 
نفر  چند  گويا  اما  تفريح.  و  خوشگذراني  براي  نداشتم  فرصتي  و  بودم  كردن  كار 
سرشان براي درگيري و دعوا درد مي كرد. در نزديكي محل كارم خانه اي مجردي 
وجود داشت كه چند جوان با هم آنجا را اجاره كرده بودند و چون صاحبخانه مرد 
اين  از  يكي  مي كردند.  اجاره  را  آپارتمان  سريع  مي داد  اجاره  ارزان  و  بود  خوبي 
جوانها كه پدر پولداري داشت و در اين آپارتمان زندگي مي كرد؛ نامش اكبر بود 
و هراز گاهي مواد هم مصرف مي كرد و چون پول داشت خلاف مي كرد و خلافش 
را با پول مي خريد. مدتي بود كه اكبر مزاحم خواهر «رضا» يكي از دوستانم مي شد 
و خواهرش به برادر خود ماجرا را گفته بود. رضا از خواهرش خواست در مسيري 
باز  و  اكبر گويي دلش دعوا مي خواست  اما  نكند.  آمد  دارد رفت و  قرار  اكبر  كه 
خودش را در مسيري قرار مي داد كه خواهر رضا بود. طوري شده بود كه حرف هاي 
نيز خواهر رضا به او گفت و رضا به خواهرش  ركيك هم مي زد. اين موضوع را 
گفت صبر و بردباري پيشه كن و خودش با اكبر صحبت كرد و از او خواست دست 
از مزاحمت بردارد و ليكن اكبر نه تنها اين كار را نكرد بلكه تمام افراد خانواده ي 
اكبر  مزاحمت هاي  دست  از  رضا  خانواده ي  مي كرد.  اذيت  جوري  يك  هم  را  او 
به ستوه آمده بودند و كاري از دستشان برنمي آمد. راستش نمي خواستند در محل 
آبروريزي شود. اكبر جواني پولدار و شرور بود و اكثر اوقات چند نفر دور و برش 
بودند. آن روز رضا ماجرا را به من گفت. خيلي ناراحت شدم. كمي فكر كردم و به 
او گفتم باز با خود اكبر صحبت كن و راضي اش كن دست از شرارت بردارد. اكبر 
را مي شناختم و بارها در محل ديده بودمش، اما فكر نمي كردم تا اين اندازه شرور 
باشد. آن روز صحبت هاي ديگر هم شد و رضا از من خداحافظي كرد و رفت. دو 
هفته اي از آن زمان مي گذشت كه يك شب رضا را ديدم كه سدراه اكبر شده است. 
شد،  بلند  اكبر  رفقاي  سروصداي  بودند.  برش  و  دور  رفيق  سه  معمول  طبق  اكبر 
ابتدا  رفتم،  سراغشان  رضا سوخت.  براي  دلم  راستش  مي دادند،  ركيك  فحش هاي 
سعي كردم مانع درگيري آنها شوم اما رضا به شدت عصباني بود و با اكبر گلاويز، 
رفقاي اكبر نيز بيكار نبودند. يك لحظه برق چاقو را در سياهي شب در دست رضا 
ديدم چاره  اي نداشتم جز اينكه از رضا حمايت كنم. آنها چهار نفر بودند و رضا تك. 

افتاده است. رفقايش  يك زمان ديدم اكبر غرق به خون وسط آسفالت 
فرار كردند و رضا هم از ترسش فرار كرد؛ من ماندم و جسد نيمه 

جان اكبر. ماشيني گرفتم و اكبر را به بيمارستان رساندم. متأسفانه 
چاقو به قلبش اصابت كرده بود و دو ساعت بعد جان باخت. 
بيمارستان به پليس خبر داد و پليس 110 مرا به آگاهي برد 
و بعد به اينجا اعزامم كرد. شاهدي جز رضا ندارم و او هم 
را من  اينكه طبق شواهد موجود چاقو  فراري است ضمن 
به قلب اكبر فرو كرده ام و رضا شريك جرمم است. پرونده 

تشكيل شده و قاضي حكم قصاص صادر كرده است.
اما  تقاضاي قصاص كرده  شاكي پدر مقتول است، ظاهراً 

اگر راضي شود هر چقدر بخواهد مي پردازم. براي اجراي حكم 

مرا به زندان رجايي شهر مي برند. به من گفته اند سه بار حكم قصاص مي آيد و بعد از 
سه بار حكم اجرا مي شود. در اين مدت خيلي به كارم فكر كردم؛ اشتباهم اين بود كه 
به رضا بايد مي گفتم خودش كاري نكند، در اين جور مواقع بايد عليه اكبر شكايت 
مي كرد و به قانون توسل مي جست. نه اينكه مستقيماً وارد عمل مي شد. افسوس اين 
را مي خورم كه من اصلاً اكبر را نمي شناختم و قصد كشتن او را نداشتم، اما اكنون 

به جرم قتل او مي  خواهند مرا اعدام كنند.
خبرنگار: وقتي خانواده در جريان حكم قرار گرفتند واكنش شان چه بود؟ 
مادرم وقتي حكم را شنيد، غش كرد. داداش هايم كه تمام تلاششان را مي كنند تا 

شاكي رضايت دهد. داداش هايم فقط اشك ريختند، اشك بر بي گناهي و مظلوميتم.
خبرنگار: روحيه خودتان چطور است؟

در رابطه با قتلي كه انجام داده ام حرفي براي گفتن ندارم اما در نااميدي بسي 
اميد است. من قصدم كمك به رضا بود و كينه اي نسبت به اكبر نداشتم.  اكبر شرور 
و بد بود اما خدا وكيلي من برخوردي با او نداشتم. مگر خداوند دلش به حال مادر و 
پدر پيرم بسوزد و شاكي رضايت دهد و از چوبه دار نجات پيدا كنم؛ ديگر هيچ وقت 
خودم را قاطي هيچ ماجرايي نمي كنم حتي اگر در زندگي ام براي خودم مشكلي پيش 
آيد با طرف مقابل كوتاه مي آيم حتي اگر توي سرم بزنند، نديد مي گيرم. چه كسي 
باور مي كرد من به خاطر قتل محكوم به اعدام شوم؟ من در مسير صاعقه اي قرار 

گرفتم كه جرقه آن دامن مرا گرفت و سوزاند.

يك لحظه برق 
چاقو را در 

سياهي شب 
ديدم
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قصه هاي جدايي

و دوطرف  است  مشترك  زندگي  اين يك  كه  فراموش كرده اند  همه  انگار 
قضيه حق زندگي كردن دارند، همه فقط حرف خودشان را مي زنند و مي خواهند 
در  كه  مي دهند  حق  خود  به  كنم.  ديكته  را  كارهايم  حرف هايشان  روي  از 
مورد زندگي مشترك من و همسرم اظهار نظر كنند و راي صادر كنند؛ اما من 
نمي خواهم زير بار بروم، يعني از عهده ام خارج است، دلم نمي خواست درباره 

زندگي مشتركم اينچنين صحبت كنم اما چاره اي برايم نمانده است. 
سه سال بيشتر از عمر زندگي مشتركمان نمي گذرد، اما خسته شده ام؟ آنقدر 
پيدا  آن  ادامه  براي  راهي  بار شده كه هيچ  كننده و كسالت  زندگيمان  خسته 

نكرديم. 
او  به  رسيدن  براي  بودم  و حاضر  داشتم  دوستش  بودم،  «الناز»  عاشق  من 
دست به هركاري بزنم، براي همين مشقات زيادي به جان خريدم. هرچه گفت 
همان كار را انجام دادم. مي خواستم همه چيز آنطور كه او مي خواهد پيش برود، 

اما در آخر حساب و كتاب هايمان آنطور كه ما مي خواستيم جور در نيامد. 
بيست و هشت سال داشتم كه عاشق الناز شدم، سربازي ام را تمام كرده بودم، 
به عنوان مدرس در آموزشگاه  الناز  بودم.  مدير فروش فروشگاه مانتوي پدرم 
روبروي فروشگاه پدرم زبان درس مي داد. چند مرتبه هم از فروشگاه ما خريد 
كرده بود و آشنايي مان به اين صورت شكل گرفت. به خود كه آمدم، عاشق و 

واله الناز شده بودم. 
آمد  ديدنش  به  مادرم  روز  يك  بود،  اصالتي  با  و  نجيب  دختر 

قرار  مادرش  با  خواستگاري  براي  و  گرفت  را  تلفنش  شماره  و 
مشكلي  هيچ  ها  خانواده  داشت.  خوبي  خانواده  گذاشت. 

نداشتند و نتيجه به نظر ما ربط داشت. 
با الناز صحبت كردم، همان دختري بود كه من مي خواستم، 
بعد از صحبت با او بيش تر از گذشته به او علاقه مند شدم. 
الناز هم مرا پسنديده بود، اما با شغلم نمي توانست كنار بيايد. 

تنها شرطش  باشد.  علاقه نداشت همسرش شغل آزاد داشته 
با كار  بود نمي توانست  ازدواج داشتن يك شغل دولتي  براي 

در  كردن  ريسك  حوصله  و  بيايد  كنار  آزاد 
آزاد  شغل  داشتن  مي گفت  نداشت،  را  زندگي 
حوصله مي خواهد و او كسي نبود كه بخواهد 
قول  او  به  شود،  مد  و  جزر  دچار  زندگي اش 

دادم كه شغلم را عوض كنم. 
اين  شدم  حاضر  كه  داشتم  دوستش  آنقدر 
با آنكه از شغلي كه داشتم  انجام دهم.  كار را 
ناراضي نبودم و درآمد خوبي هم داشتم اما به 
خاطر الناز حاضر شدم يك شغل دولتي داشته 
از  پدرم  بالاخره  تا  ماه طول كشيد  باشم. چند 
طريق دوستانش توانست شغل مناسبي در يك 
سازمان برايم فراهم كند. البته حقوقش با حقوقي 
كه قبلاً داشتم قابل مقايسه نبود. سختي هايي هم 
داشت. من كه هر روز زودتر از ساعت 10 از 
سر  زود  صبح هاي  بايد  نمي رفتم  بيرون  خانه 
ساعت از خانه خارج مي شدم و بعد از ظهرها 
ترتيب  اين  به  مي كردم.  رسيدگي  فروشگاه  به 
توانستم رضايت كامل الناز را بگيرم و ازدواج 
الناز  كه  اين  از  بعد  خانواده ام  آنكه  با  كرديم، 

او  درباره  گذشته  مانند  نظرشان  كرد  قيد  را  دولتي  شغل  داشتن  ازدواج  براي 
بالاترين  برايم  الناز  كنار  بودن در  آرزويم رسيدم.  به  بالاخره  اما  نبود،  مساعد 
خوشبختي بود. حاضر بودم سختي هاي بيش از اين را تحمل كنم هر روز زودتر 
از او از خانه خارج مي شدم و تا ديروقت بيرون از خانه كار مي كردم حقوق 
اگر كار در  تأمين كند و  تمام مخارجمان را  بتواند  نبود كه  آنقدر  كارمندي ام 
فروشگاه را رها مي كردم ديگر بايد از خيلي كارها كه در فكر داشتيم صرف نظر 
مي كرديم. دلم مي خواست دوباره مانند گذشته  فقط در فروشگاه باشم. نمي دانم 
چرا الناز اينقدر نسبت به شغل آزاد حساسيت داشت. به او قول داده بودم كه 
هيچ وقت از نظر شغلم در فروشگاه به خود ترس راه ندهد. مي ترسيد بدهكار 

شوم. مي گفت، مشكلات مالي روي همه زندگي تأثير مي گذارد. 
من هم همين نظر را داشتم ولي وقتي بازار را مي شناختم و سال ها در اين 
كار بودم امكان كمي براي شكست وجود داشت. از طرفي الناز حتي به مدل 
لباس پوشيدن، موها و حتي حرف زدن با ديگران به من الگو مي داد. اوايل همه 
اينها را رعايت مي كردم، اما كم كم ديگر خسته شدم، او از كارهاي خود راضي 
بود. فكر نمي كرد كه اين رفتارها مرا خسته كرده باشد، كم كم احساس كردم 
كه هويت خود را از دست داده ام. ديگر خودم نبودم، تبديل به يك روبات شده 
بودم هر طور كه او مي خواست مرا كوك مي كرد و هر طور كه دوست داشت 
رفتار مي كردم. دلم براي خودم تنگ شده بود. دلم مي خواست برگردم به همان 
الناز  اما  بگيرم.  تصميم   براي خودم  آزادانه  مي توانستم  كه  روزهايي 
اين كارها را خودخواهي مي دانست. هر وقت نسبت به كارهايش 
اعتراض مي كردم، مي گفت قول هايم را فراموش كرده ام، اما من 
هيچ وقت به او قول ندادم كه مانند يك عروسك هر وقت 
مي خواهد مرا كوك كند، او هم حاضر نيست هويتم را به من 
برگرداند. با هم به توافق نرسيده ايم و بهتر ديديم هر دو از 

اين جهنمي كه براي خود ساخته ايم خلاص شويم.

سهيلا مودبي 

حوصله ريسك 
كردن در زندگي 

را نداشت 
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مامان بلور اين روزها در حال خانه تكاني ست. او هر روز صبح زود از خواب 
بيدار مي شود و تا شب مي شويد و مي سابد و مي روبد و تميز مي كند. تماشاي او 
درحالي كه روي چهارپايه رفته تا پرده هاي توري و سفيد اتاق پذيرايي را آويزان كند 
و موهاي جوگندمي اش از زير روسري آبي اش بيرون زده، بسيار زيبا و لذت بخش 
مامان بلور   نه، من هم همپاي  نمي كنم ها،  او كمك  به  اينكه فكر كنيد من  نه  است. 

مي شويم و مي سابم و مي روبم و تميز مي كنم.
آخر مي دانيد، ماه محرم است و ما طبق رسم هر ساله مان هيئت زنانه و مراسم 
عزاداري براي سالارشهيدان داريم. اين رسم از ديرباز در خانواده ي ما متداول بوده 
و  از مادربزرگ مادربزرگم به مادر مادربزرگم و از مادربزرگ مادرم به مادربزرگم و 

از مادربزرگم به مادرم رسيده و جزو مقدسات ما تلقي مي شود.
ما در ماه محرم ده روز براي امام حسين و اهل بيتش عزاداري مي كنيم و حسن ختام 

اين مراسم آش نذري است كه با كمك همسايه ها پخته شده و پخش مي شود.
دختران زيادي هر ساله براي هم زدن اين آش دم ديگ صف مي بندند و خيلي ها 

كه نذرشان قبول شده، براي آن حبوبات و سبزي مي آورند.
من عاشق روزهاي هيئت و آش پزان هستم و حالا هم به خاطر همين است كه 

دست به سينه مي ايستم تا مامان بلور امر كند و من اطاعت.
استكانهاي  همه ي  باشند،  تميز  پذيرايي  اتاق  شيشه هاي  همه ي  مي خواهد  دلم 
مادر  به  مادربزرگم  مادربزرگ  از  عزاداري  مراسم  مثل  هم  آنها  كه  كمرباريك 
رسيده  مادرم  به  مادربزرگم  از  و  مادربزرگم  به  مادرم  مادربزرگ  از  و  مادربزرگم 
مردمك  مثل  درست  بزند.  برق  ارزش تر شده اند،  با  قطعاً  و  عتيقه  هم  لابد حالا  و 
چشمان خودم وقتي كه جلوي آينه مي ايستم تا گرد از روي آن بتكانم، يا وقتهايي كه 

مي خواهم مسح بكشم براي نماز.
از ديگر رسومي كه از مادربزرگ مادربزرگم به مادر مادربزرگم و از مادربزرگ 
مادرم به مادربزرگم و از مادربزرگم به مادرم رسيده، گوش دادن به نوارهاي مذهبي 
و عزاداري است. من از بچگي با صداي سليم مؤذن زاده بزرگ شده ام و صداي بسيار 

زيبايش وقتي كه نوحه مي خواند.
از قديم و از بچگي صبح هاي زود با صداي گريه ي مادرم بيدار مي شدم، وقتي 
كه داشت آرام آرام خانه را جارو مي زد و زيرلب شعرهاي غم انگيزي را زمزمه كرده 
و براي امام حسين عزاداري مي كرد و بعد مي رفت تا حياط را آب و جارو كند و 
گلدان ها را آب بدهد و سماور را براي دم كردن چاي هيئت روشن كند. وظيفه ي من 
هر صبح چيدن يك عدد برگ گل شب بو بود و انداختن آن توي قوري بزرگ چيني 

براي خوشبو كردن چاي.
وقتي مادرم به عزاداران چاي تعارف مي كرد، من كاسه ي بزرگ قند را برمي داشتم 
و جلوي ميهمانان مي گرفتم. عاشق لحظاتي بودم كه در اوج عزاداري مادر، اسپند 
روي آتش مي ريخت و فوت مي كرد به سمت عاشقان امام حسين و در همان حال 

دانه هاي اشكش را مي ديدم كه روي گونه هايش مي دويد.

 از كودكي شاهد عشق مادرم به امام حسين و اهل بيتش بودم. عشقي كه آرام 
آرام در من رسوخ كرد و تبديل شد به همه ي وجودم.

از جمله ي رسومي كه در خانواده ي ما و حتماً در خيلي از خانواده ها هم وجود 
دارد، تلاوت و خواندن زيارت عاشوراست. ما هر سال با شروع ماه محرم، خواندن 

زيارت عاشورا را آغاز و آن را تا پايان روز اربعين ادامه مي دهيم.
و  قديمي  خانواده هاي  اكثر  اصولاً  و  هست  ما  خانواده ي  در  هم  ديگري  رسم 
سنتي از اينگونه رسوم دارند، اين رسم از پدربزرگ پدربزرگم به پدر پدربزرگم و از 
پدربزرگ پدرم به پدربزرگم و از پدربزرگم به پدرم رسيده و آن هم مراسم صبحانه 

دادن به عزاداران امام حسين در روز عاشوراست.
نزديكي هاي  تا  ما  مادرم يك عالمه تخم مرغ آب پز مي كند و  تاسوعا  شب هاي 

صبح مشغول پوست كندن آنها مي شويم.
با  كه  وقتي  و  مي برد  خوابم  تخم مرغ  از  پر  تشت  كنار  هميشه  بودم  كه  بچه 
سروصداي  اطرافم بيدار مي شدم، سفره ي گسترده اي را مي ديدم كه دورتادورش 

مردهاي عزادار امام حسين نشسته اند و صبحانه مي خورند.
آن وقت ها صبحانه ي آنها تخم مرغ آب پز بود با كره و پنير و چاي شيرين و 
ليواني شير كه با گذشت زمان شيراز برنامه ي غذايي حذف شده و چند سالي ست كه 
وقتي بيدار مي شوم، پدرم را مي بينم كه كنار سماور بزرگ نشسته و براي عزاداران 
تخم مرغ  و  پنير  و  كره  بشقابها  توي  همسايه  مردهاي  و  مي ريزد  چاي  امام حسين 
مي گذارند. در اينگونه مواقع، من چادرم را به سر مي كشم و توي حياط مي روم و زل 
مي زنم به طبل ها و سنج ها و زنجيرها و پرچم ها. دست مي كشم بهشان و مي روم توي 

يك حال و هواي وصف نشدني.
طبل  برمي دارند.  را  وسايلشان  و  مي روند  حياط  به  عزاداران  صبحانه،  از  بعد 
به كوچه و خيابان  از حياط خارج شده و  مي زنند و نوحه خوان در صفوف منظم 

مي روند.
مامان بلور، بالاي چهارپايه ايستاده و صدايم مي زند. گيره مي خواهد براي نصب 
اتاق پذيرايي. من هم قرار است پرچم هاي سياه را بكوبم روي ديوارها.  پرده هاي 
امسال نيت تازه اي به نيت هايم افزوده شده. هنگام خواندن زيارت عاشورا براي تك 

تك جوانان خوب كشورم و آرزوهاي قشنگشان دعا خواهم كرد.
شما هم نيت كنيد...

آ

ناهيد نوري كورايم
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Port Scanning
چگونه يك ارتباط TCP برقرار مي شود كه بگوييم فلان پورت باز است يا نه؟

براي اين كه تعيين كنيم كه يك پورت روي يك سرور باز است يا نه، معمولا 
 Port Scanning انجام دهيم. اول اين را بگم كه TCP connect scan بايد يك
انواع مختلف دارد كه فعلا ما نوع TCP connect را مدنظر داريم. اين نوع اسكن 

سه مرحله دارد كه به آن TCP"s 3-way handshake مي گويند:
1ـ اول كامپيوتر ما به سمت سرور يك SYN packet مي فرستد كه به معني 

درخواست اتصال است.
2ـ اگر سرور اين درخواست را قبول كند، در مرحله دوم سرور به سمت ما يك 

SYN/ACK packet مي فرستد.
3ـ در مرحله آخر كامپيوتر ما يك ACK packet به سمت سرور مي فرستد.

اين كه  به  توجه  با  دارد.  نام   TCP SYN scan اسكن  پورت  از  نوع ديگري 
معمولا اگر پورت اسكن به روش بالا (TCP connect scan) انجام دهيم، معمولا 
در سرور اين اتصال ذخيره خواهد شد و بعداً مي تواند ما را رديابي كنند، به جاي آن 
مي توان از TCP SYN scan استفاده كرد. در اين نوع اسكن، مراحل 1 و 2 از بالا 
انجام مي شود ولي مرحله 3 نه! اگر در مرحله 2 به ما يك SYN/ACK برسد، آن 

پورت باز است و اگر يك RST/ACK برسد، يعني بسته است.
انواع ديگري از پورت  اسكنينگ هم وجود دارد مثل

UDP scan, TCP Window scan, TCP ACK scan, TCP Null, TCP 
Xmas Tree, TCP FIN Scan

به  مربوط  سوالات  اين  كه:  پرسيدن  تشكر  و  سلام  از  بعد  از ساري:  مردونيوس 
هكرها هست كه استاد كارگاه كامپيوترمون داد كه هر كي جوابشو ببره كل كارگاه سه 
واحدي رو بيست مي ده!! مي دوني يعني چي؟! يعني اينكه كارگاه سه واحدي رو بيست 

بگيرم غوغا ميشه!!!!
1. اگه بلد نيستي از دوستاي ديگت كه فكر مي كني بلدن بپرس و به من بگو و اجر 
دنيا و آخرت رو ببر. Setup system را بدون اينكه باتري (backup) را در بياريم 

از بين ببريم؟
وارد  بدانيم  را   ADMINISTRATOR windows رمز  اينكه  بدون  2. چگونه 

ويندوز شويم؟
ديگه تقلب نداشتيم، اما اين بار اشكال نداره. 20  گرفتي به ما هم خبر بده!

پاسخ:
1ـ شما ابتدا نياز به يك سي دي Bootable داريد. اين نوع سي دي در هر مكاني 
يافت مي شود. سي دي نصب ويندوز شما هم احتمال بسيار زياد Bootable است. مهم 
اين است كه شما به نوعي وارد خط فرمان شويد، همچنين اگر DOS داريد مي توانيد 

از آن استفاده كنيد.
پس از ورود به خط فرمان با استفاده از هر يك از طرق بالا كافي است دستورات 

زير را با دقت وارد نماييد:
DEBUG
-71O70
-72O71
-73O72

Q-
دقت كنيد بعد از واردكردن هر خط دكمه Enter را بزنيد، سپس خط بعدي را وارد كرده 

و مجدد Enter بزنيد تا به خط پايان برسيد.
اكنون پس از واردكردن آخرين خط كار تمام است.

حال سيستم را Restart كنيد.
2ـ بايد 8 مرحله زير را انجام دهيد.

1 ـ اين دستور شما را به شاخه اصلي مي برد:
\Cd

2ـ اين دستور شما را به شاخه system 32 راهنمايي مي كند:
cd/windows/system32

3 ـ فولدر ebi را براي شما ايجاد مي كند:
Mkdir ebi

4 ـ يك فايل Back up (پشتيبان) از فايل logon.scr در پوشه ebi ايجاد مي كند:
Copy logon.scr ebi/logon.scr

(ebi در پوشه) ايجاد مي كند cmd.exe 5 ـ يك فايل پشتيبان از
Copy cmd.ex ebi/cmd.exe

6 ـ فايل اصلي logon.scr را پاك مي كند.
Del logon.scr

چگونه مي توان عمل Port scanning را انجام داد؟
در تمام مطالبي كه تا اين مرحله گفته ام سعي كرده ام كه فقط از ابزارهاي موجود 
در ويندوز استفاده كنم و هيچ ابزار ديگري به كار نبرم، اما در مبحث پورت  اسكنينگ 
چون هيچ ابزاري در ويندوز براي اين كار نيست، به ناچار بايد يك سري برنامه را 
از اينترنت دانلود كنيد. (توجه داشته باشيد كه فعلا حرفي از لينوكس نزده ام و سعي 

مي كنم فعلا هيچ بحثي را در مورد آن مطرح نكنم) ادامه دارد...
استخراج عكس هاي تم  گوشي هاي سوني اريكسون بدون 

استفاده از نرم افزار
تا به حال تم هاي مختلف سوني اريكسون را نصب كرده  نيز  ممكن است شما 
باشيد و دوست داشته باشيد عكس هاي ثابت يا متحرك به كار رفته در اين تم ها را 
جداگانه ذخيره كنيد. در اين ترفند راه حلي بسيار ساده براي استخراج عكس ها از 
تم هاي مخصوص سوني اريكسون به شما معرفي خواهيم كرد، براي اين كار نياز به 

هيچ نرم افزار جانبي نيز نخواهيد داشت. براي اين كار:
(فايل  برويد.  است  موجود  آن  در  تم  كه  محلي  به   My Computer توسط 
نصب تمي كه دانلود كرده ايد يا بر روي CD داريد). اكنون دقت كنيد قابليت نمايش 
 Tools از منوي MyComputer پسوند فايل ها فعال باشد. اگر اين طور نيست در
 Hide extensions for تيك گزينه View برويد. در تب Folder Option به

file types را برداريد و OK كنيد.
سپس فرمت فايل تم را معمولاً (thm) را پاك كرده و (zip) را جايگزين آن نماييد.

 Extract Files حال به سادگي با راست كليك بر روي اين فايل و انتخاب
مي توانيد محتويات تم ساخته شده را از حالت فشرده خارج كنيد.

در پوشه ايجاد شده، تصاوير نيز موجودند.
ايميل هاي شما...

7 ـ فايل cmd.exe را به logon.scr تغيير نام مي دهد
Rename cmd.exe logon.scr

8 ـ از commond prompt خارج مي شويد.
Exit

برنامه  از  پشتيبان  فايل  يك  كه  است  قرار  اين  از  داده ايد  انجام  شما  كه  كاري 
ويندوز  كه  زماني  كرده ايد،  كاري  سپس  كرده  تهيه   screen saver و   commond
screen saver را فراخواني مي كند يك پنجره حفاظت نشده dos prompt در برابر 

شما ظاهر مي شود.
به محض ظاهرشدن اين پنجره دستور داخل گيومه را وارد كنيد.

NET USER USERNAME NEWPASSWORD
تغيير  باشد و شما مي خواهيد پسورد آن را 123   Ali Admin كلمه  نام  اگر  مثلاً 

دهيد، كافيست تايپ كنيد:
NET USER ALI 123

اين عمل رمز عبور را به 123 تغيير مي دهد.
نكته: به خاطر داشته باشيد كه محتويات پوشه EBI را به system 32 بازگردانيد 

تا نفوذ شما لو نرود.
شاهين كريمي: با سلام!

من يك CD مداحي دارم به صورت نرم افزار كه تو كامپيوتر مي خونه مي خوام چند 
تيكه ازش SEVE كنم ولي باز نمي شه.

نمي شه ازش چند تيكه جدا كرد و ضبط كرد. به نظر شما چي كار بايد كرد؟ ممنون!
پاسخ: بستگي داره به فرمت برنامه!

 Sound Recorder باشه كه مي تواني از برنامه خود ويندوز استفاده كني Audio اگر
 Start>all progeram>accessories>Enterبراي اجراي اين برنامه از منوي
tainment>Sound Recorder را انتخاب كرده و با ميكروفون صداي موردنظر 

خود را ضبط كرده.
اگر Video بود مي تواني از برنامه ي Snaglt استفاده كني كه با اين برنامه مي تواني 

از صفحه ي نمايشگرتان فيلم يا عكس بگيريد.
Aseman faragostar : با سلام مي خواستم خواهش كنم اگه مي شه ما رو هم 
تو گروه خودتون عضو كنيد تا از سابقه ي شما تماماً استفاده كنيم. نظر لطفتونه ما در حال 
حاضر گروهي نداريم اما اگه خدا خواست و وقت كرديم يك group خواهيم ساخت 
تا همه از اطلاعات يكديگر استفاده كنند. در ضمن من به اطلاع شما رساندم كه فقط از 

طريق مجله جواب ايميل مي دهم مگر در شرايط خاص.
Mahsa moshtagh: من به دنبال ايميل فردي هستم كه از كلمه شكوفه تشكيل 
شده، ولي كلمه دومشو فراموش كردم ? ـshekoofe  حالا مي خوام راهي نشونم بديد 
كه همه ي ايميل هايي را كه تاكنون ساخته شده و كلمه ي شكوفه در آن به كار رفته را 

نشانم دهيد.
پاسخ: چنين كاري به هيچ وجه امكان پذير نيست و نمي توان در بين آدرس ايميل هاي 

موجود جستجو انجام داد. البته اگر مي تواني ياهو رو هك كني امكان پذير است.
تذكر: لطفاً سوالات، نظرات و پيشنهادات خود را با فونت (font) فارسي تايپ كنيد.
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*فري پاتر از ويلاسيتي*فري پاتر از ويلاسيتي
تصميم گرفتي حسابي درس بخوني و بري دانشگاه، اين خيلي خوبه و اميدوارم 

تو هدفي كه داري موفق باشي.
و  شادي  تو  همچنان  تو  بنويسين  نامه اي  خدا  برا  نوشتم  كه  موقعي  از  گفتي 
غصه هات، برا خدا نامه مي نويسي و از اين حس هم خيلي خوشحالي. منم خوشحالم 

كه باعث خير شدم و تو رو به يه كار خوب دعوت كردم.
اميدوارم تو نامه بعدي ات بازم خبراي خوب برام داشته باشي، توفيق و پيروزي ات 

را آرزومندم.

*قلب طلايي از طلافروش*قلب طلايي از طلافروش
داداش  گفتي  خيلي خوشحالين.  و  اومده  سربازي  از  تو  مظاهر  داداش  نوشتي 
به  اين جمله رو  بوده، خدا حفظش كنه.  تو  خيلي خوبيه و هميشه همدل و همراز 

* حتماً هفته پيش صفحه صداي شمارو ديدين، برا اولين بار ديدم كه تو نامه هاي 
رسيده صفحه معلوم، تنها يه نامه اومده! البته مي دونم تا نامه هاي شما به دستم برسه، 
طول مي كشه. از طرفي خودم ازتون خواسته بودم ديگه برام نامه ندين چون داشتم 

مي رفتم. حالا كه نرفته برگشتم مي دونم نامه هاي پر از مهر شما تو راهه.
يكي از دوستام كه مخالف برگشت من بود با ديدن مجله هفته گذشته گفت: يه 
نامه بيشتر نداشتي، حالا برو صفا كن، ديدي ضايع شدي؟! منم با اعتماد كاملي كه به 
دوستام دارم بهش گفتم: چند هفته اي فرصت بده ببين هفته اي چند تا نامه برام 

مي آد.
تموم اينا يه مقدمه اي بود برا اين كه بگم بچه ها منتظر نامه هاي پر از مهرباني شما 

هستم، بايد حال دوست منفي باف منو بگيرين.
غريبي  و  عجيب  قسم هاي  حرفاشون  تو  كه  كردين  برخورد  آدما  خيلي  با  *حتماً 
مي خورن. مثلاً مي خوان بگن ديروز سر قرارشون حاضر شدن و دوست شون نيومده، به 
ارواح خاك مادرشون قسم مي خورن. يا برا مناسبت ديگه اي به جان پدر و مادرشون 

قسم مي خورن يا بچه شون و گاهي چهارده معصوم رو هم سوگند مي دن.
مثلاً به پهلوي شكسته زهرا(س) يا خون امام حسين(ع) و... قسم ياد مي كنن. كار 
خيلي بديه و خوشبختانه خودم اصلاً اهل قسم خوردن و اين جور چيزا نيستم. اگه حرفم 
با قسم راستگويي خودم رو ثابت كنم،  بخوام  نباشه كه  اون قدر در مخاطبم تأثيرگذار 
بهتره اصلاً پذيرفته نشه و طرف مقابلم منو باور نكنه. اما چرا اين چيزا رو گفتم؟ هفته 
گذشته يه روز باروني، نزديكي خونه مون، يهو يه ماشين از تويه كوچه بيرون اومد و 
موتورسوار جواني پارو ترمز گذاشت. موتور كج و معوج شد و نزديك بود موتوري يا به 
ماشين بزنه يا روي زمين ولو بشه. خدارو شكر هيچ كدوم از اين دو اتفاق نيفتاد و 

موتوري به سلامت موتورش رو كنترل كرد.
همين جوري  داداش  مي كني  كار  «چي  زد:  داد  مي شد،  رد  ماشيني  از  كه  بعدش 
مي آي تو خيابون؟» راننده هم سرش رو بيرون آورد و داد زد: «كجا همين جوري اومدم 
بيرون؟ دين تو شكر!» موتوري و ماشين رفتن و من موندم تو اين جمله كه «دين 

تو شكر» يعني چه؟
*رفته بودم وبلاگ «بهاره رهنما» رو ببينم، آخرين مطلبي كه تو وبلاگش نوشته 
بيشتر شبيه يه تيزر تبليغاتيه! بهاره خانوم يه جورايي مخاطباي وبلاگش رو دعوت كرده 

تا به ديدن يه تئاتر بيان. عين مطلب بهاره اينه:
«خداي كشتار،تياتر شهر. سالن سايه. 7 شب. خداي كشتار. آخرين متن ياسمينا 
رضا. كارگردان عليرضا كوشك جلالي. بياين ببينين. من، پاوه نژاد، هژير آزاد. تشكر. 

پيشنهادهاي  بودم فصل  گفته  آخر دي.  تا  كار عجيبيه.  تا الان.  مهمترين نقش من 
تياتريه. من آنت نمايشم. قول مي دم پشيمون نشيد از ديدنش. اگه ميايد 6 واسه 
كارمون  مي گذره!  زود  خيليم  كه  نيمه  و  ساعت  يك  همش  باشيد.  شهر  تياتر  بليط 
تركونده شديد. به هرحال بشتابيد كه غفلت موجب پشيماني است. حال عجيبي دارم 

اين روزا. خصوصاً شب ها بعد از اجرا...» م
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اميدوارم منم بتونم برم و خداي كشتاررو ببينم. البته به خاطر اين مطلب نبود، فم 

بايد نوشته ياسمينا رضا و كارگرداني كوشك جلالي رو ديد.
*آقاي «مرتضي صالح» از همكاران جديد ماست، جوان مودبي كه تازه به جمع 
ما اضافه شده آقاصالح يه پرسپوليسي دوآتيشه ست و به خاطر تعصب خاصي كه به 
تيم محبوبش داره، همواره با آقاي هنر ـ كه استقلاليه ـ درحال كل انداختنه. خدا نكنه 
پرسپوليس يه روز ببازه، فرداش آقاي شجاعي اول مي گه: به پرسپوليسي هاى حاضر 
تسليت مي گم، خدا صبرشون بده... اگه استقلال ببازه و صالح چيزي بهش بگه، اون 
جواب مي ده: ما استقلال رو به خاطر قهرماني اش دوست نداريم، به خاطر خود خودش 

دوستش داريم و...
خلاصه كل كل پرسپوليسي ها و استقلالي هاي مجله، گاهي ديدني مي شه.

*اگر از ديگران نفرت داري خود را اصلاح كن!
                                                      ضرب المثل عربي

*خرم آن روز كزين مرحله بر بندم بار
خبرم رفيقان  پرسند  تو  كوي  سر  وز 

                                                              حافظ
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داداش مظاهر تقديم كردي: «براي عزيزترين همپاي لحظه هايم در غريبانه ترين لحظه 
تنهايي خويش، چشم هايم را تقديم مي كنم تا هيچ گاه شك نكنى كه دوستت دارم!»

افتاد،  اتفاقي  نامه ات برام توضيح دادي كه وقتي فهميدي من برگشتم چه  اول 
اما  كني!  مي  «الهام» صدا  منو  تو  كه  بگم  بچه ها  به  فقط  مي آرم.  نوشته ات رو  عين 

نوشته تو:
دل  كه  مي دونستم  برمي گردي،  كه  مي دونستم  خوبه؟  حالت  الهام جون  «سلام. 
نداري از پيش ما بري و مارو تنها بذاري. من كه خيلي خوشحالم دوباره برگشتي 
معلوم عزيز  بلند... هورا...  بچه ها  بكشيم  يه هورا  ما  اومدنت  براي  بده  اجازه  حالا 

دوستت داريم.
الهام جون راستش من وقتي رفتم مجله بخرم انگار يه چيزي بهم مي گفت يه چيز 
خوب انتظارم رو مي كشه، خلاصه من احساس مي كردم هر طوري شده سرراهم برم 
بريم مدرسه.  افتاديم كه  با دختر خاله و خواهرم راه  مجله بخرم. مجله رو گرفتم و 
خيلي با بي ميلي مجله رو باز كردم و ورق زدم كه رسيدم به صفحه تو (چرا معلوم 
معلوم  بچه ها  گفتم  دوستام  به  و  زدم  دادي  آنچنان  خيابون  توي  واي  برگشت؟!) 
برگشت، همرازمون برگشت. دوستمون دوباره اومد دفتر مجله سركارش و يه دفعه 
صفحه تورو بوسيدم و گفتم كه معلوم خيلي بامرامي. وقتي كه سرمو بالا كردم ديدم 
همة عالم و آدم دارند نگام مي كنند. خيلي خجالت كشيدم، همه به مجله توي دستم 
نگاه مي كردند كه متوجه بشوند چه خبر شده. خلاصه يه انرژي مثبت بهمون دادي و 

با خوشحالي رفتيم مدرسه، روز خيلي خوبي بود، خيلي نوكرتم...»
خوبه برا كسي توضيح ندادي چي شده كه بعد بهت بخندن و بگن: حالا مگه چي 
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شده، بره، بياد مگه چي مي شه؟...
خوشحال  كه  خوشحالم 

شدي.
* صنوبر ـ آمل* صنوبر ـ آمل

آذر   19 رو  نامه ات 
موقع  اون  و  نوشتي  برام 
من  بعد  هفته  كه  نمي دونستي 
برا  هستم.  مجله  تو  دوباره 
همين يه نامه خداحافظي برام 

نوشتي و كلي چيزا گفتي.
عوض  رو  اسمت  وقتي 
كردي، تورو نشناختم؟ عجيبه، 
من خط تورو مي شناسم و تو 
هزاران نامه مي تونم نامه ات رو 
بشناسم حالا با هر اسمي، چه 

جوري تورو نشناخته بودم؟
نامه ات  تو  خوبي  خبراي 
تا  گرفته  تحصيل  از  بود، 
ديگه...  موفقيت هاي  و  عشق 
استاد  از  خوبي  عكس  چه 
آفرين،  گرفتي،  مشايخي 
داره.  هم  خوبي  كادربندي 
نوشتي،  برام  قشنگي  شعراي 

دستت درد نكنه.
اين شعررو هم برا من گفتي، ممنونم: «به انتهاي خط كه مي رسم / دردم آغاز 
مي شود / از خستگي راه نيست مي دانم / قلبم نوع ديگري مي تپد / مي داند ديگر تو 
نيستي / همسفر راه سخت / مي داني / اگر نباشي هم عيبي نيست / همين كه مي دانم 

هستي / هستم! / دردم؛ در خستگي راه نيست / دردم؛ درد آغاز دوريت است!»
ممنونم، قشنگ بود. راستي برو پشت خونه تون، ببين جاي اون صنوبراي بريده 

شده، صنوبراي جوون اومدن؟!
هميشه سبز باشي صنوبر.

آذر 
موقع 
من  د 
برا   .
 برام 

.
عوض 
جيبه، 
 و تو 
ت رو 
، چه 

م؟
مه ات 
تا  ه 
يگه... 
استاد 
فرين، 
داره. 
شتي، 

* ليلي ـ گلستان* ليلي ـ گلستان
دو تا نامه ازت خوندم، مي خوام اول در مورد نامه دوم بگم: 

اگر واقعاً مي خواي حال خانوم مدير و معاون و كي و كي رو بگيري بايد خيلي محكم تر و جدي تر برا كنكور بخوني تا اونا بفهمن كه قبولي تو دانشگاه به قيافه نيست 
به درس خوندن و تلاش كردنه.

تو  ديگه  كنم  خواهش  ممكنه 
ننويسي؟  برام چيزي  كلاس درس 
به درس  هم  مي خواي  چه جوري 
گوش كني و هم بدوني چي داري 
مي نويسي؟ چه جملات قشنگي از 
نوشتي،  و  كردي  انتخاب  بزرگان 
يكي رو انتهاي يادداشت هاي خودم 

آوردم.
اما در مورد نامه اول:

خوشحالي  چقدر  اول  نامه  تو 
برگشتم  دوباره  من  كه  كردي 
داره.  ادامه  همچنان  صفحه ام  و 
كه  كردي  تشكر  خدا  از  چقدر 
من  تا  كرده  ايجاد  شرايطي رو  يه 
مي كردي  تصور  كه  درحالي  نرم. 
ديگه  سوزناك  خداحافظي  اون  با 

برنخواهم گشت...
مجله  تو  حضورم  خوشحالم 
باعث خوشحالي تو شده. يه نقاشي 
كشيدي و چند نفر از بچه هارو هم 
توش آوردي، دستت درد نكنه پس 
آرزوهاي  كلي  هستي.  هم  نقاش 
آرزو  و  مي كنم  آرزو  برات  خوب 
سبز  برسي.  آرزوهات  به  مي كنم 

باشي.

* قناري كوچولو از دشت پرگل* قناري كوچولو از دشت پرگل
اسمت رو عوض كردي، من با اون اسم تو 
هم مشكل نداشتم. چرا فكر كردي من به خاطر 
تو مي خواستم از مجله برم؟ برا چي؟ مگه چه 
هيزم تري به من فروخته بودي كه بخوام ازت 
دلخور باشم؟ تو هميشه نامه هات پر از محبت 
باشم.  دلخور  ازت  نداره  دليلي  و  مهربانيه  و 
تصورات تو هم اشتباهه و اين جوري نيست. 
اميدوارم اومدن من باعث خير بشه و بچه ها از 
جمله خودت از حضورم راضي باشين. دو تا 
كارت پستال قشنگ فرستادي كه تو يكي شون 

خطاطي كردي، ازت ممنونم و سبز باشي.

*گل رز  ـ كاشمر*گل رز  ـ كاشمر
استفاده  ازش  يلدا  شب  برا  تا  مي فرستادي  زودتر  خيلي  نامه رو  اين  كاش  اي 
باشد كه  يادمان  يعني  «يلدا  اين جمله ات رو مي نويسم:  مي كردم. در هر صورت 
بايد جشن گرفت!» حتماً  را  بودن  با هم  دقيقه  زندگي آن قدر كوتاه است كه يك 

بچه ها مي دونن كه شب يلدا تنها يه دقيقه طولاني تر از شباي ديگه اس!
گل رز، هميشه گل باشي.

*شب نقره اي از زمين*شب نقره اي از زمين
پنجم دي ماه تولد تو بود، (من چهارم دارم اين نامه رو جواب مي دم) ببخش 
تو متولدين دي ماه نبودي، اما از همين جا بهت تبريك مي گم. نوشتي خيلي روز 
تو حس  نمي آد  اصلاً خوش شون  كه  بعضي ها  برعكس  و  داري  تولدت رو دوست 
خوبي نسبت به اين روز داري. عاليه و اين نشون دهنده اينه كه از روزگارت راضي 

هستي و خدارو شكر همه چي بر وفق مراد پيش مي ره يا قراره پيش بره.
گفتي خوشحال شدي وقتي دوباره صفحه ام رو ديدي، اميدوارم بتونم در ادامه 
هم  نقره اي  شب  نقره اي!  شب  باشي  سبز  باشم.  بچه ها  همه  خدمت  همكاري  اين 
مي تونه سبز باشه؟ آها يادم اومد، گفتي منو شناختي و اسمم مهتابه؟ چه جوري به 

اين كشف بزرگ نايل اومدي؟
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قهرمان  درست شبيه  «كاوه سماك باشي»  كه شخصيت  بگويم  نمي خواهم 
فيلم و سريال هايي است كه تا به حال نقش آن ها را بازي كرده است، اما انصافاً 
نقشي كه كاوه در زندگي عادي اش ايفاگرش است به مراتب جذابتر از كاراكترهايي 

است كه تا به حال بازي كرده است.
او يك پسر آرام، مهربان، دوست داشتني و بسيار خاكي است.

در چشمان او تنها چيزي كه ديده نمي شود، گرد غرور است و شايد همة اين 
خصوصيات است كه او را از بسياري متمايز كرده است. گفتگوي مفصل ما را با 

او در زير مي خوانيد.
اگر اشتباه نكنم با فيلم سينمايي «چشمان سياه» بود كه وارد دنياي بازيگري 

شدي؟ اين اتفاق چطور افتاد؟
خب همانطور كه مي دانيد پدر من از قديمي هاي اين حرفه است اما من تا زماني 
كه با آقاي ايرج قادري براي اين فيلم آشنا شوم به بازيگر شدن به طور حرفه اي و 
وارد  داشتم  و دوست  مي كردم  تحصيل  مكانيك  رشته  در  من  نمي كردم،  فكر  جدي 
قادري مسير زندگي ام را  آقاي  با  اما خب آشنايي من  كارهاي ساخت و ساز شوم، 

تغيير داد.
چقدر جالب، پس پدرت براي ورودت به اين حرفه پارتي ات نشد؟

نه اصلاً...، بعد از اينكه وارد اين حرفه شدم پدرم راهنمايي هاي زيادي به من كرد 
اما هيچ وقت سفارش من را به كسي نكرد چرا كه او معتقد بود كه اگر من استعدادش 

را داشته باشم حتماً خودم پيشرفت خواهم كرد.
از  به يكي  اين روزها  اين زمينه داشتي،  استعداد زيادي هم در  انصافاً  و   

پركارترين بازيگران تبديل شدي؟
از لطفتان ممنونم

انگيزه  بسياري  اعتقاد  به  انگيزه اي دارد،  و  انجام كاري دليل  بر  هر كسي 
در  انگيزه  اين  است  ديده شدن  به  ميل  مي شوند  بازيگر  كه  كساني  اصلي 

بازيگرشدن تو چقدر تأثير داشت؟
اين ميل به ديده شدني كه شما از آن حرف مي زنيد در بيشتر آدم ها وجود دارد، 
منتها در برخي بيشتر و در برخي كمتر، بازيگران جزو آن عده اي هستند كه اين ميل 
در آنها بيشتر است، اما براي من آن چيزي كه حتي بيشتر از ديده شدن در اين حرفه 
جذابيت داشت اين بود كه بازيگري اين اجازه را به من مي دهد كه به جاي انسان هاي 

مختلف قرار بگيرم و شغل ها و موقعيت هاي مختلف را تجربه كنم.
به نظرت چه حسي در شهرت وجود دارد كه آدم ها دوست دارند آن را 

تجربه كنند؟
رمز و راز عجيبي در آن هست، حسي كه آدم هايي كه تو آن ها را در زندگي ات 
حتي يك بار نديدي، ولي آنها تو را به خوبي مي شناسند، اين ديده شدن و شهرت در 

نوع خودش واقعاً جذاب است.
اوايل كه تازه به شهرت رسيده بودي برايت سخت نبود، هضم اين مسأله 
كه بايد با افرادي در روز گرم بگيري و صحبت كني كه به گفته خودت در 

زندگي ات هيچ وقت آنها را نديدي؟
اون روزها اين برخوردها بيشتر از آنكه برايم سخت و غيرقابل هضم باشد برايم 
عده اي  و  مي رفتم  رستوراني  و  اداره  يا  خيابان   به  من  كنيد  فرض  شما  بود.  عجيب 
دور و برم جمع مي شدند و مي گفتند پسر چطوري، از كارهاي جديد چه خبر و...، 
طوري با من برخورد مي كردند كه انگار رفيق چندين و چندساله شان هستم، اما هر 
چه كه مي گذشت بيشتر مي فهميدم كه تلويزيون يا سينما چطور مي تواند ما را به مردم 
نزديك كند و حالا نه تنها به اين برخوردها عادت كردم بلكه به شدت هم از  آن لذت 

مي برم.
حسن شهرت به نظرت چيست؟

اينكه تو هيچ وقت احساس تنهايي نمي كني. هرجا كه مي روي عده اي هستند كه 
با تو احساس نزديكي مي كنند

و ضررش؟
مي روي  رستوران  يك  به  وقتي  مثلاً  باشي،  تو خودت  نمي گذارد  وقت ها  گاهي 

نگاههاي سنگين ديگران را احساس مي كني...
يا نمي تواني هر وقت كه دلت گرفت به خيابان بروي و پياده روي كني... اما خب 
اين  با  و يك جورايي  كند  با خودش حل  را  مسائل  اين  همه  بايد  مشهور  آدم  يك 

مسايل كنار بيايد.
خودت فكر مي كني محبوبي يا مشهور؟

نمي دونم، ولي خيلي دوست دارم محبوب باشم تا مشهور.
از خصوصيات اخلاقي ات حرف  بزن، چطور آدمي هستي؟

برخلاف ظاهرم آدم مغرور و متكبري نيستم. در كل جدي هستم ولي خدا نكند 
روي دور شوخي بيفتم، اون وقت... آدم دل مهربوني هستم و تا به حال بد كسي رو 

نخواستم.
رفيق بازي؟

نه زياد، دوستانم هم بيشتر از دوران دبيرستانم هستند چون به نظر من كساني كه 
قبل از شهرت با تو دوست مي شوند تو را به خاطر خودت مي خواهند نه موقعيتي كه 

داري...
از ميان هنرمندان با چه كساني صميمي هستي؟

پژمان بازغي، حسام نواب صفوي، مهدي مقدم، حميد عسكري، علي لهراسبي و 
خندان...

چه جالب، دوستان خواننده ات بيشتر از دوستان بازيگرت هستند؟
راست مي گوييد، تا به حال به اين نكته توجه نكرده بودم (باخنده) 

تيتراژ  قبل  سال  داشتي چند  تجربه خواندن  هم  نكنم خودت  اشتباه  اگر 
برنامه رژان را خواندي؟

همينطور است.
الان چطور، هنوز هم در عالم موسيقي فعاليت مي كني؟

راستش را بخواهيد نه زياد، به نظر انجام دادن همزمان دو كار و موفق شدن در 
آنها كاري بسيار سخت و دشوار است، به همين خاطر من از بين موسيقي و بازيگري 

دومي را انتخاب كردم.
اگه قرار باشه يك تابلو بكشي چه چيزي را نقاشي مي كني؟

دريا مي كشم. من عاشق وقار و آرامش دريا هستم چون تو زندگي ام هميشه دنبال 
آرامش بودم.

خودت آدم آرومي هستي؟
نه اتفاقاً آدم عجولي هستم، مثلاً زماني كه با دوستام مي روم ماهيگيري بعد از 5 
دقيقه خسته مي شوم، حوصله ندارم چند ساعت بنشينم يك ماهي صيد كنم، در كل 
آدم پرجنب و جوشي هستم، حتي موقع خواندن فيلم نامه هم پشت ميز كارم نمي نشينم 

و دائم تو خونه راه مي روم. در كل از سكون بدم مي آيد.
خوشبختي را در چي مي بيني؟

زندگي كردن  سالم  و  خانواده ام  در سلامتي   رو  زندگي شخصي  ام خوشبختي  در 
مي بينم. در كل هميشه سعي كردم از حسادت پرهيز كنم چون حسادت يكي از عواملي 
است كه آدم را از خوشبختي دور مي كند و در زندگي كاري ام هم دوست دارم به 
ماندگاري برسم تا آيندگان كه بعدها كتاب سينما را ورق مي زنند از من به نيكي ياد 

كنند.
بدترين اتفاقي كه در زندگي برايت افتاد چي بود؟

فوت دايي بزرگم تلخ ترين اتفاق زندگي ام بود.
بهترين اتفاقي كه برايت افتاد؟

داشتن يك خانواده خوب كه در نوع خودش نعمت بزرگي محسوب مي شود.
تو زندگي خودت رو به چه كساني مديون مي دوني؟

اول از همه خدا و بعد از او پدر و مادرم كه هيچ وقت لطف و حمايتهايشان را 

گفتگو با «كاوه سماك باشي» بازيگر سينما و تلويزيون

تو هيچ وقت احساس 
تنهايي نمي كني!

گفتگوى هنرى



از من دريغ نكردند.
تا به حال از هنر بازيگريت تو زندگي شخصي ات استفاده كردي؟

انصافاً نه...، به نظر من متوسل شدن به هنر بازيگري در زندگي شخصي دروغ گفتن 
به ديگران است و به همين خاطر به شدت از آن پرهيز مي كنم.

تا به حال شده فيلمي رو ببيني و دلت بخواد جاي بازيگر اون فيلم باشي؟
بله و مطمئناً اين اتفاق براي بسياري از بازيگران هم افتاده است، چند وقت پيش 
وقتي فيلم «هميشه پاي يك زن در ميان است» را ديدم، خيلي دوست داشتم كه اگر در 

سن آقاي مديري بودم، آن نقش را ايفا مي كردم.
وقتي به كارنامه هنري ات نگاه مي كني، به نظرت نسبت به اولين كارت چه 

تغييراتي كردي؟
نسبت به آن روزها بازيم بهتر و پخته تر شده است.

به نظرت گريم در بازي يك بازيگر تا چه اندازه تأثيرگذار است؟
خيلي زياد. گريم يكي از عواملي است كه بازيگر را از كليشه شدن دور مي كند. به 
نظر من يكي از رموز موفقيت افرادي مانند كيانيان و شريفي نيا در گريم هاي متفاوتشان 

است.
بودن  تكراري  و حس  نشود  خسته  بازيگر  كه چشم  مي شود  باعث  گريم ها  اين 

بهش دست ندهد.
تو تجربه اجرا هم داشتي. چرا ديگر مجري گري را دنبال نكردي؟

پيشنهادهاي زيادي در زمينه اجرا دارم و همه را هم رد كردم به جز يك مورد 
كه آن هم چند سال قبل برنامه اي را با خانم ژيلا صادقي اجرا كردم. من دوست دارم 

تمركزم روي يك زمينه باشد، چرا كه فكر مي كنم اين طوري راحت ترم.
كار آماده پخش هم داري؟

فيلم هاي  تله  مجرم»  سفيد  «برگه هاي  آمد»،  مرد  «آن  سينمايي  فيلم هاي  بله، 
«خشاب خالي» و «گنگ خوابديده» و مجموعه «گلريزان» كه در حال پخش است.

اهل مرزكشي بين سينما و تلويزيون هستي؟
اصلاً. من با اينكه تجربه بازي در سينما و تلويزيون را داشتم، اما هيچ وقت نشده 
يك كار سينمايي ضعيف را صرف اينكه سينمايى است انتخاب كنم و عكسش... به 

نظرم آن چيزي كه مهم است، فيلم نامه خوب است.
اما برخي از بازيگران سينما معتقدند حضور در جلوي دوربين  بسيار شيك 
بازيگر سينما هيچ وقت وارد  و باكلاس تر از تلويزيون است و بهتر است يك 

تلويزيون نشود؟
اساساً  كه  ما  كشور  در  هم  آن  نيستم،  موافق  مرزبندي ها  جور  اين  با  اصلاً  من 

كارهاي تلويزيوني بيشتر و بهتر ديده مي شود.
من مدتهاست كه يك كار تلويزيوني قوي را به بازي در يك كار معمولي سينمايي 
ترجيح مي دهم. سعي مي كنم در انتخاب هايم مقداري سختگيرتر عمل كنم و به نوعي 

براي حضور مستمر در سينما عجله اي ندارم و منتظر پيشنهادهاي خوب هستم.
تا به حال پيشنهاد بازي در كارهاي طنز را هم داشتي؟

بله....، منتها من اصلاً كارهاي طنز روتين را دوست ندارم و طنز موقعيت را بيشتر 
مي پسندم.

خودت به چه ژانري علاقه مندي؟
ژانر وحشت را بيشتر مي پسندم.

مطالعه هم مي كني؟
اگر وقتي داشته باشم ترجيح مي دهم كتاب هاي درسي ام را بخوانم.

محبوبترين فيلم از نظر شما چه بوده است؟
روزي روزگاري آمريكا و سينما پاراديزو... در بين كارهاي ايراني هم سگ كشي،  

شوكران و آژانس شيشه اي را دوست داشتم
از اينكه در اين گفتگو شركت كردي، متشكرم.

من هم از سوال هاي خوب و متنوعتان ممنونم.
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گفتگوى كوتاه هنرى

كه واقعاً دلش براي هنرمند بسوزد. واقعاً امكانات هنري اين شهر افتضاح است.
حضور  فرهنگ ها  ملّي  جشنواره  در  آن  با  كه  بود  نمايشي  «تكم چي» 

داشتيد، از اين اثر بگوييد.
نمايش تكم چي يكي از آئين هاي سنتّي ديرين منطقه آذربايجان غربي مي باشد كه 
پيرمرد 50 ساله نزديك به عيد به شهرها و روستاها سفر مي كرد و در كوچه و پس 
كوچه هاي همان شهر دوره گردي كرده و از صاحبان منازل عيدي يا انعام مي گرفت. 
البته تكم چي از مال دنيا غني بوده و براي حفظ و ارزش آئين هاي سنتّي به اين كار 
دست مي زند. هنرمندان گروه هنري تئاتر تجربه با فكر و ايده نوين و پرداختن به 
معضلات اجتماعي، از قبيل ازدواج، بيكاري و اعتياد جوانان توانستند در جشنواره 

ملّي فرهنگ و زبانها شركت كنند و مورد تقدير قرار گيرند.
گويا شما خانوادگي در عرصه هنر فعّال هستيد، همسرتان چه نقشي در 

كارهاي هنريتان دارد؟
بله، خيلي هم از ايشان راضي هستم و تشكّر مي كنم كه واقعاً در بعضي زمينه ها با 
بنده همكاري مي كند و همين دلسوزي كه به هنر تئاتر دارد باعث شده، من هم بيشتر 
دوستش داشته باشم... ضمناً ايشان از منتخبان گرافيست و يكي از ورزشكاران استان 

است كه اولين مقام كشوري در ورزش آمادگي جسماني را به دست آورده است.
كارهاي آينده گروه تجربه چيست؟

كارهاي آينده گروه از جمله نمايش اوزرليك، ساياچيلار، آتل و باتيل چهارشنبه، 
چمچه خاتون و نمايش خياباني شور و شيرين و نمايش مجلس نرگس و فيلم مستند 
تجربه  تئاتر  هنري  گروه  برنامه هاي  جزو   1387 سال  تا  آخر  نگاه  يك  در  طبيعت 

مي باشد.
به نظر شما تئاتر بهتر است يا سينما؟

مسلماً هنرمند تئاتر رسالت انساني و هنري خود را به انجام مي رساند چرا كه 
تئاتر مثل طرح معما و پيچيده كردن مسائل نيست، هنرمند تئاتر درك عميقي از روابط 
انسانها و شناخت كافي از جامعه خود دارد و به انسانها مي  انديشد پس هنر نمايش 

و تئاتر از جمله انساني ترين هنرهاست.
در مورد نمايش نامه نويسي چه نظري داريد؟

همه نويسندگان روند مشابهي را طي مي كنند. نظم و توازن، زمان بندي و اهميتّي 
كه به هر كدام از بخش هاي گوناگون نوشته خود مي دهند؛ ولي به نظر بنده نوشته 
بايد چندين بار بازنويسي شود چرا كه سبب مي شود نوشته را بهتر بفهميم و زنده تر 

اجرا كنيم.
حرف آخر.

نموده اند  ياري  تكم چي  نمايش  آماده سازي  در  را  بنده  كه  دوستاني  تمامي  از 
نهايت تقدير و تشكر را مي نمايم و همچنين از شهردار محترم و هنردوست شهرمان 

كه هميشه يار و ياور ما هنرمندان است.
با تشكر از شهردار فيرورق و ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامي خوي كه پشتيبان 
گروه ما بودند و در پايان به مجله جوانان امروز كه به فكر هنرمندان شهرستاني نيز 

هستند واقعاً دست مريزاد مي گويم.

 

گفتگو با «امير زينال پور» 
هنرمند خوب آذربايجاني

هنر نمايش انساني ترين هنر نمايش انساني ترين 
هنر استهنر است

فرهنگ ها  ملي  جشنواره  اولين  پيش  چندي 
شهرداري  هنري  فرهنگي  معاونت  همت  به 

تهران، در سطح فرهنگسراها برگزار شد.
و  سنتي  نمايشي  عنوان  «تكم چي» 
آييني بود كه به كارگرداني و بازيگري «امير 

زينال پور» و از شهرستان خوي مهمان فرهنگسراي تهران بود.
به همين مناسبت گفتگو كوتاهي با اين هنرمند خوب آذربايجاني كه به 
از  كه  داديم  انجام  داشت،  حضور  جشنواره  اين  در  خود  هنرمند  همسر  همراه 

نظرتان مي گذرد.
مجيد شجاعي

لطفاً خود را معرفي كنيد؟
امير زينال پور در سال 1358 در شهر خوي از توابع استان آذربايجان غربي به دنيا 
آمدم و از سال 1369 زيرنظر اساتيد بزرگوار آقايان علي آقاسي و علي خلخالي به 
آموختن تئاتر به صورت آماتور پرداختم و با اولين نمايش خود به نام «شهر در امان 

است» به صحنه مقدّس تئاتر پانهادم.
مختصري از فعاليت هاي هنري تان بگوييد.

سال 1369 فعاليتّ هنري خود را در رشته بازيگري تئاتر آغاز كردم و از سال 
1372 در تئاتر و سينما در مقام كارگردان، نويسنده، تهيه كننده،  بازيگر، طراح صحنه 

و عكاس فعّاليتّ مي كنم.
از چه زماني دانستيد كه به هنر گرايش داريد؟

از زماني كه در نمايش «شهر در امن و امان است» توسط علي خلخالي و علي 
آقاسي به عنوان بازيگر انتخاب شدم و از سوي رئيس آموزش و پرورش آن وقت 
مورد تشويق قرار گرفتم كه اين تشويق موجب شد بنده اين هنر را در وجودم حس 

كرده و ادامه دهم.
در چه جشنواره هايي شركت كرده ايد؟

در جشنواره هاي تئاتر استاني، منطقه اي، كشوري، ملّي و بين المللي شركت كرده ام.
چند مورد از جوايزي كه تاكنون به دست آورديد را بگوييد.

ديپلم افتخار از بيست و چهارمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر.
ـ ديپلم افتخار و تنديس جشنواره تئاتر دفاع مقدّس كرمان.

تئاتر  اولين جشنواره  از  كارگرداني  بهترين  تنديس جشنواره  و  افتخار  ديپلم  ـ 
منطقه اي مريوان.

ـ لوح تقدير و تنديس جشنواره از اولين جشنوارة تئاتر جوانه هاي كرمانشاه.
ـ لوح تقدير و تنديس جشنواره از اولين و دومين و سومين جشنوارة منطقه اي 

تئاتر بسيج «مشهد»
ـ لوح تقدير و تنديس جشنواره از اولين جشنواره تئاتر استاني بسيج در اروميهّ.

ـ لوح تقدير و تنديس جشنواره به عنوان بهترين كار نمايشي از اولين جشنواره 
فرهنگ و زبان ها در تهران.

حوزه فعاليّت تان تنها در عرصه هاي نمايشي است؟
خير، علاوه بر كارهاي نمايشي در حيطه فيلم سازي و عكاسي نيز فعاليت مي كنم 
كه از جمله فيلم هاي كوتاه «كجائيد اي شهيدان خدايي، شهر ما خانه ماست، پيله، 
دردو انتظار و شفا، انتظار كودكان بم، ويلچر، بچه هاي خوب محله ها، گل ياس، آنها 
در دل شب زندگي مي كنند، سكوت، درد و عشق و انتظار، تربت سرخ به رنگ لاله» 
را ساخته ام و در فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني به نام هاي دشمن خفته، پسر روشن 
برنامه  از  قسمت  چندين  و  پدري ام  سرزمين  به  بازگشت  بلورين،   باغ  انيس،  آب، 

كوروش صدا و سيماي استان آذربايجان غربي به عنوان بازيگر حضور داشتم.
عمده مشكلات هنرمندان در شهرستان ها را در چه مي بينيد؟

بي پولي، نداشتن امكانات كافي، نداشتن سالن تئاتر حرفه اي، نبود بازيگر تئاتر، 
نبود حمايت از طرف مسئولين ذي ربط، نداشتن كلاس هاي آموزشي.

امكانات هنري شهرستان خوي چگونه است؟ آيا پذيراي مشتاقان هنر مي باشد؟
نيز در اين  بانيان هنر اين شهر  امكانات شهرستان خوي بسيار محدود است و 
مورد بسيار بي خيالند و هيچ گونه امكاناتي در اختيار هنرمندان مظلوم اين شهر قرار 
نمي گيرد، نه سالن تئاتر حرفه اي داريم و نه محل تمرين مناسب و نه مسئول دلسوز 
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سينماى جهان

عده اي از بازيگران مشهور هاليوود به منظور 
تحليف  مراسم  شدن  برگزار  باشكوه تر  هرچه 
اوباما براي ورود به كاخ سفيد، چند صد هزار 
از  نقدي جمع آوري كردند.عده اي  دلار كمك 
استون»،  «شارون  جمله  از  هاليوود  بازيگران 
«هالي بري» و «جيمي فاكس»، بازيگران برنده 
دلار  هزار   50 اختصاص  با  كدام  هر  اسكار، 
كمك نقدي به ستاد انتخاباتي «باراك اوباما»، 
جمهور  رييس  تحليف  مراسم  تا  تلاشند  در 
شود.   برگزار  باشكوه تر  هرچه  آمريكا  جديد 
هاليوود  اهالي  از  زيادي  عده اي  كه  «اوباما» 
انتخابات رياست جمهوري  برگزاري  در طول 
آمريكا او را حمايت كرده اند، قرار است طي 
برگزار  واشنگتن  در  ژانويه   20 كه  مراسمي 
است  مسلم  بخورد،  وفاداري  مي شود، سوگند 
كه چنين مراسمي نيازمند سرمايه  هنگفتي است 

كه هاليوودي ها نيز در تلاشند تا بخشي از آن را تامين كنند.

زبان  انگليسي  روزنامه  سينمايي  منتقد 
برترين  به عنوان  را  فيلم   10 «گاردين»، 
اعلام كرد  تاريخ سينما  فيلم هاي خانوادگي 
 1939 محصول  ازُ»  شهر  «جادوگر  فيلم  كه 

در صدر آنها قرار دارد.
روزنامه گاردين 10 فيلم برتر خانوادگي 

تاريخ سينما را به شرح زير اعلام كرد: 
به كارگرداني  از»  1.فيلم «جادوگر شهر 

«ويكتور فلمينگ» محصول سال 1939 
شگفت انگيز  زندگي  يك  «اين  2.فيلم 
است» به كارگرداني «فرانك كاپرا» محصول 

سال 1946 
زندگي»  و  مرگ  «موضوع  3.فيلم 
«امريك  و  پاول»  «مايكل  كارگرداني  به 

پرسبرگر» محصول سال 1946 
4.فيلم «آواز زير باران» به كارگرداني «استنلي دانن» محصول 1952 

5.فيلم «ماري پاپينز» به كارگرداني «رابرت استيونسون» محصول سال 1964 
6. فيلم Kes به كارگرداني «كن لوچ» محصول سال 1969 

7. فيلم «سارقان زمان» به كارگرداني «تري گيليام» محصول سال 1981 
8.فيلم «اي.تي» به كارگرداني «استيون اسپيلبرگ» محصول سال 1982 

9. فيلم «داستان اسباب بازي»، «جان لستر» محصول سال 1995 
10. فيلم «شهر ارواح» به كارگرداني «هايائو ميازاكي» محصول سال 2001

وودي آلن، كارگردان و بازيگر 73 ساله آمريكايي در شهر درسدن آلمان كنسرت 
جاز داد و قرار است در شهرهاي پراگ، فلورانس و آمستردام نيز بنوازد.

كه  كنسرت  اين  در  آلن  وودي 
را  آن  اورلئان  جاز  موسيقي  گروه 
بود  برگزار كرده  در قالب يك تور 

شركت كرد و كلارينت زد. 
داده  گزارش  آلمان  خبرگزاري 
كه اين كنسرت جمعه شب 29 آذر 
برگزار شده و به اندازه تماشاي يك 
فيلم سينمايي نيز طول كشيده است. 
دوستداران  از  آلن  وودي 
موسيقي جاز به شمار مي رود كه از 

نوجواني كلارينت مي زده است. 
اينترنتي  پايگاه  نوشته  به 
كه  است  سال ها  آلن  ويكي پديا، 
هر  دوستانش  از  گروهي  با  همراه 

دوشنبه شب در هتلي در نيويورك جاز ديكسي لند مي نوازد. 
وي كه چندين بار برنده جايزه اسكار بوده حتي يك بار براي گرفتن اين جايزه 
او  دوشنبه شب هاي  نوازندگي  برنامه  با  اسكار  مراسم  كه  چرا  نمي رود،  هاليوود  به 

همزمان بوده است. 
در كنسرت جمعه شبي كه در شهر درسدن آلمان برگزار شده بود بيش از يك 

هزار نفر شركت كرده بودند. 
قرار است اين تور در اين روزها در شهرهاي پراگ، آمستردام و فلورانس نيز 

برگزار شود. 
28 دسامبر اين تور موسيقي جاز به ورشو مي رود و پس از آن نيز تا دوم ژانويه 

در اسپانيا برنامه اجرا مي كند. 
نيز در  بار  فيلم را نويسندگي و كارگرداني كرده و 18  وودي آلن تاكنون 30 

بخش هاي مختلف نامزد جايزه اسكار بوده است.
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«ويل اسميت»، بازيگر موفق هاليوود گفت: اميدوارم كه روزي بتوانم با انگيزه 
رفع  سوء تفاهم ها؛ به كشورهايي چون ايران و كره شمالي سفر كنم.

پست  واشنگتن  روزنامه  با  مصاحبه  هاليوود،در  مشهور  بازيگر  اسميت»  «ويل 
همراه  به  روزي  اميدوارم  سينماست.   در  فعاليت  وراي  من  آتي  برنامه هاي  گفت: 
تعدادي از دانشجويان و هنرمندان به كشورهايي چون ايران و كره شمالي سفر كنم. 
وي گفت: هدفم از اين سفر اشاعه درك متقابل فرهنگ ها و رفع سوءتفاهم ها، به 

دور از هرگونه اختلاف سياسي است. 
اين بازيگر موفق هاليوود در ادامه گفت: به نظر من اكران فيلم هاي من تنها نبايد 
به لس آنجلس و نيويورك محدود شود و بايد پيام اين فيلم ها  به گوش ديگر مخاطبان 

در اقصي نقاط جهان برسد. 
وي افزود: اگرچه فاكتور سرمايه گذاري در سينما از اهميت فراواني برخوردار 
است ولي ما بايد بتوانيم به مردم كمك كنيم و به آنها خدمات انسان دوستانه ارائه 

دهيم. 
«اسميت» گفت: من هميشه به اين مساله مي انديشم كه حقيقتا نقش من به عنوان 

يك آمريكايي چيست؟ و چه كاري مي توانم براي بهتر شدن سرزمينم انجام دهم؟

ب عده اي از بازيگران مشهور هاليوود
مراسم شدن  برگزار  باشكوه تر  هرچه 

اوباما براي ورود به كاخ سفيد، چند ص
نقدي جمع آوري كردند.عد دلار كمك 

خخ

«شارون جمله از هاليوود بازيگران

بازيگران هاليوود براي بازيگران هاليوود براي 
اوباما پول جمع كردند !اوباما پول جمع كردند !

ويل اسميت: روزي به ايران ويل اسميت: روزي به ايران 
سفر خواهم كرد!سفر خواهم كرد!

«جادوگر شهر اُز» برترين فيلم «جادوگر شهر اُز» برترين فيلم 
خانوادگي تاريخ سينماخانوادگي تاريخ سينما

كنسرت «وودي آلن » در آلمان كنسرت «وودي آلن » در آلمان 
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در فيلمى با داستان واقعى سقوط يك  ستاره نامزد اسكار "آخرين سامورايى" 
هواپيما نقش آفرينى مى كند كه بخش هايى از آن در ايران فيلمبردارى مى شود. 

اين فيلم با بازى "كن واتانابى " "خورشيدى كه غروب نمى كند" نام دارد و بر 
مبناى ماجراى واقعى سقوط يك هواپيماى ژاپنى ساخته مى شود كه سال 1985 اتفاق 

افتاد و 520 كشته بر جاى گذاشت.
اين پروژه سينمايى با بودجه اى 20 ميليون دلارى كليد مى خورد و قرار است 
پاييز سال آينده اكران شود. واتانابى 49 ساله در "خورشيدى كه غروب نمى كند" 

نقش رئيس يك شركت هواپيمايى را بازى مى كند.
ستسورو واكاماتسو "مى سازد كه از چهره هاى سرشناس تلويزيون  اين فيلم را" 
ژاپن است. فيلمنامه بر مبناى رمان تويوكو ياماساكى درباره سقوط هواپيماى پرواز 
شماره 173 نوشته شده است. اين فيلم بدون همكارى با شركت هاى هواپيمايى ژاپن 

ساخته مى شود.
از  ايران، كنيا و ژاپن  نيويورك،  ژانويه 2009 كليد مى خورد و  از  فيلمبردارى 
ديگر لوكيشن هاى "خورشيدى كه غروب نمى كند" است. ماجراى سقوط هواپيماى 

پرواز شماره 173 تاكنون موضوع چند فيلم ژاپنى بوده است.
واتانابى كه بيش از دو دهه از حضور او در سينما و تلويزيون مى گذرد، سال 
2003 با "سامورايى" ساخته ادوارد زوئيك با حضور تام كروز در سطح بين المللى به 

شهرت رسيد و براى اين فيلم نامزد اسكار بهترين بازيگر مرد مكمل شد.

مجموعه تلويزيوني موفق قديمي" بروس لي" تبديل به يك فيلم سينمايي مي شود. 
اثر  يك  به  تبديل  ديجيتالي  و  كامپيوتري  ويژه  جلوه هاي  كمك  با  سبز»  «زنبور 

تماشايي سينمايي خواهد شد. 
كاتو و بريت ريد دو كاراكتر اصلي اين مجموعه اولين بار به صورت قهرمانان يك 
برنامه پرشنونده راديويي در دهه سي ميلادي اعلام وجود كردند اما موفقيت خوب 
مجموعه تلويزيوني در دهه شصت ميلادي بود كه اين قصه شبه كميك استريپي را 

در سطح وسيع تري مطرح كرد. 
با آن كه اين مجموعه ماجراجويانه با موفقيت زيادي رو به رو شد، ولي موفقيت 
زيادي براي «بروس لي» به همراه نداشت و وي مجبور شد حدود يك دهه صبر كند 

تا به عنوان يك قهرمان خشن دنياي ورزش هاي رزمي و كاراته به شهرت بين المللي برسد. 
شايد يكي از دلايل اصلي امر اين بود كه وي در اين مجموعه اكشن قهرمان دوم 

قصه و ماجراها بود. 
بوده و  «زنبورعسل»  نسخه سينمايي  توليد  فكر  قبل در  از مدت ها  صنعت سينما 
نسخه اي  توليد  هربار  ولي  شدند  اصلي  نقش  دو  در  بازي  نامزد  زيادي  هنرمندان 

سينمايي از اين مجموعه به دليلي به تعويق افتاده است. 
جرج كلوني، براد پيت و مت ديمون از بازيگراني بودند كه قرار بود با اين پروژه 

همكاري داشته باشند. 
نگارش  كار  و  به صورت جدي شروع شد  نسخه سينمايي  توليد  ماه سپتامبر  از 

فيلمنامه آن به دست دو فيلمنامه نويس قديمي سپرده شد. 
همان زمان اعلام شد استفن چو بازيگر و كارگردان مطرح سينماي آسيا كارگردان 
نسخه سينمايي است و همان نقشي را در فيلم بازي مي كند كه بروس لي در مجموعه 
تلويزيوني به عهده داشت. در شرايطي كه همه چيز خيلي خوب پيش مي رفت و 
قرار بود همين روزها كليد فيلمبرداري آن زده شود ناگهان «استفن چو» اعلام كرد از 

كارگرداني فيلم انصراف داده و فقط نقش كاتو را در آن بازي خواهد كرد. 
و  ديدگاه هايش  تفاوت  را  فيلم  كارگرداني  امر  از  كناره گيري اش  علت  وي 

اختلاف نظر با تهيه كنندگان آن اعلام كرده است. 
و  مي كنند  دخالت  وي  كار  در  اندازه  از  بيش  فيلم  سرمايه گذاران  او  گفته  به 
نمي گذارند كارش را انجام دهد. به همين دليل تهيه كنندگان فيلم «زنبور عسل» اين 
روزها در جستجوي كارگرداني هستند كه آشنايي خوب و نزديكي با هنرهاي رزمي 

و ورزش كاراته داشته باشد. 
ست روگن كه فيلمنامه را با همكاري ايوان گلدبرگ نوشته، از كناره گيري چو از 
كارگرداني فيلم اظهار تأسف كرد و گفت: هنگام نوشتن فيلمنامه آن را با اين ديد و 

نيت نوشت كه چو آن را كارگرداني كند. 

وي در فيلم قرار است نقش مقابل استفن چو يعني بريت ايد مرد نقابداري كه با 
عوامل جنايتكار مبارزه مي كند بازي كند. 

به اين ترتيب و با كناره گيري چو، فيلمنامه يك بار ديگر بايد دوباره نويسي شود تا 
كارگردان فيلم كه تا پايان سال جاري انتخاب مي شود آن را جلوي دوربين ببرد. 

و  شائولين»  «فوتبال  مثل  موفقي  فيلم هاي  قبل  سال هاي  طي  چو  استفن 
قرار است «كونگ فوهاسل»  بازي و كارگرداني كرده است و  را  «كونگ فوهاسل» 

در آمريكا دوباره سازي شود. 
فيلم هايي كه خود كارگرداني كرده هميشه نقش اصلي را  او در نسخه سينمايي 

بازي كرده و در كنار آن بازيگر فيلم هاي ديگر فيلمسازان هم بوده است. 
قبل از اين قرار بود «زنبور عسل» در فصل بهار جلوي دوربين برود ولي باتوجه به 
وضعيت تازه معلوم نيست فيلم كماكان در تاريخ تعيين شده قبلي اش ساخته مي شود 
يا خير. منابع نزديك به فيلم مي گويند احتمال بازگشت چو به كرسي كارگرداني فيلم 

منتفي است و تهيه كنندگان آن به دنبال يك كارگردان تازه براي آن هستند. 
آماده   2010 كريسمس  ايام  در  عمومي  نمايش  براي  فراوان  احتمال  به  فيلم  اين 

مي شود. 

ي در فيلم قرار است نقش مقابل استفن چو يعني بريت ايد مرد نقابدا

او در فيلم نامزد اسكار "نامه هايى از ايوو جيما" كلينت ايستوود نقش يك ژنرال 
از ديگر فيلم هاى  و "خاطرات يك گيشا"  ژاپنى را بازى كرد. "بتمن آغاز مى كند" 
مطرح واتانابى است كه درام تاريخى "شانگهاى" با بازى گنگ لى و جان كيوساك 

را آماده نمايش دارد.

«زنبور عسل» بروس لي  بازسازي مي شود

ستاره سينماي ژاپن در ايران ستاره سينماي ژاپن در ايران 
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ده  نگاه  از  «شهر  پژوهش 
بررسي  موضوع  با  فيلمساز» 
كارگردان   10 شهري  سينماي 
قوكاسيان»  «زاون  توسط  برجسته 
قالب  در  و  است  انجام  حال  در 

كتابي منتشر خواهد شد.
به گزارش ستاد خبري سومين 
فيلم شهر، در  بين المللي  جشنواره 
كارگردان   10 آثار  پژوهش  اين 
از  بعد  و  قبل  سينماي  برجسته 

انقلاب كه در فيلم هايشان شهر به طور عام و شهر تهران به طور خاص مورد توجه 
قرار گرفته، توسط زاون قوكاسيان منتقد و محقق سينما، تحليل و بررسي مي شود. 

قوكاسيان در اين ارتباط عنوان كرد: شهر در سينماي اين فيلمسازان در يكي از دو 
محور با عناوين «تهران به عنوان كاراكتر در فيلم» و «تهران به عنوان لوكيشن» مطرح 
است كه در هر دو محور فوق به معماري و ساختار شهري، ويژگي هاي مختلف 
جغرافيايي، تاريخي، اجتماعي و روانشناسانه شهر و شناخت هويت محله هاي تهران 

از گذشته تا زمان معاصر پرداخته شده است. 
ارائه  شهر  با  ارتباط  در  توجهي  در خور  آثار  كه  كارگردان ها  اين  افزود:  وي 
داده اند عبارتند از: مسعود كيميايي، داريوش مهرجويي، علي حاتمي، بهرام بيضايي، 
كيانوش عياري، ابراهيم وحيدزاده، سيروس الوند، رسول صدرعاملي، كمال تبريزي و.... 
وي ادامه داد: نتايج اين پژوهش مطالعاتي در قالب كتابي با نام " شهر از نگاه ده 
فيلمساز" همزمان با برگزاري سومين جشنواره بين المللي فيلم شهر رونمايي خواهد 
شد.  سومين جشنواره بين المللي فيلم شهر، با محوريت فيلم هاي شهري از 12 تا 17 

اسفندماه در تهران برگزار مي شود.

گروه تئاتر «بازي» با همكاري «الكساندر 
ساشادانجروويچ» كارگردان صربي الاصل 
نوشته ي  آلبالو»  «باغ  نمايش  انگليسي 

آنتوان چخوف را اجرا مي كنند. 
ستاره  پسياني،  آتيلا  بازي  با  نمايش  اين 
ناز شادمان  و  دولت شاهي  پسياني، سحر 
همراه با گروهي از بازيگران انگليسي ابتدا 
در بخش مسابقه بين الملل بيست وهفتمين 
صحنه  به  فجر  تئاتر  بين المللي  جشنواره 
سال  اوايل  در  نيز  آن  از  پس  و  مي رود 

آينده در انگلستان اجرا خواهد شد. 
نمايش  اين  مي رود  احتمال  همچنين 
تهران  در  محدودي  عمومي  اجراهاي 
ساشادانروويچ»  «الكساندر  باشد.  داشته 
عضو  گذشته  فجر  تئاتر  جشنواره ي  در 

هيأت داوران بود. گروه تئاتر «بازي» در ادامه فعاليت هاي خود دو تله تئاتر «گنگ 
خوابديده» و «زخمه بر رمل» را به نويسندگي، كارگرداني و تهيه كنندگي آتيلا پسياني 

براي شبكه 4 سيما آماده مي كنند. 
ضبط تله تئاتر «گنگ خوابديده» در زيرزميني در تهران آغاز مي شود. در اين تله تئاتر 

فاطمه نقوي و ستاره پسياني بازي مي كنند. 
ضبط تله تئاتر «زخمه بر رمل» نيز در كوير مرنجاب كاشان انجام خواهد شد كه در 

اين اثر نيز آتيلا پسياني همراه با فاطمه نقوي به ايفاي نقش مي پردازند. 
با  ارتباط  در  نو  دارند شيوه اي كاملا  تئاتري قصد  اين گروه  اين گزارش  براساس 
متفاوت  كاملا  تله تئاترها  در  مرسوم  توليد  شيوه  با  كه  دهند  ارايه  تله تئاتر  ساخت 
است. ضبط هر دو اثر تا پايان دي ماه به پايان مي رسد و تدوين آن ها بعد از برگزاري 

جشنواره تئاتر فجر انجام خواهد شد. 
 به زودي دوره هاي جديد كارگاه هاي آموزشي گروه تئاتر «بازي» آغاز مي شود. تم 

اين كارگاه بر متون باستاني و به طور مشخص بر «گيلگمش» متمركز خواهد بود. 

كاظم راست گفتار، فيلم سينمايي «پسرتهراني» را آماده نمايش كرد. 
اين كارگردان سينماي ايران گفت: فيلم براي دريافت پروانه نمايش ارايه شده و 

در اولين فرصت آن  را اكران خواهيم كرد. 
«پسر تهراني» با بازي امين حيايي، محمد رضا شريفي نيا، سارا خوئيني ها ، فلامك 
جنيدي، محمدرضا صادقي ،  يوسف صيادي ، نادر سليماني ، امير نوري و جواد 
هاشمي درباره سروش تهراني است كه به تازگي از امريكا برگشته است و پدرش 
اصرار به ازدواج او دارد اما سروش كه در گذشته پنج بار شكست عشقي خورده 

است حاضر به ازدواج نمي شود و... 
«عروس خوش قدم» و «نقاب» ساخته هاي قبلي راست گفتار محسوب مي شود. 

"جنگ چاى" و "تانگشان تانگشان" 
در جشنواره فيلم فجر 

سينمايى  فيلم هاى 
"جنگ چاى" و "تانگشان 
بخش  در  تانگشان" 
بين الملل بيست و هفتمين 
به  فجر  فيلم  جشنواره 

نمايش درمى آيند. 
"جنگ چاى" نخستين 
فيلم بلند وانگ يمينگ در 
مقام نويسنده و كارگردان 
است. وى پيش از اين در 
تابستانى  "روز  فيلم هاى 
داستان  بازى كرده و در "جنگ چاى"  و "يك سردرگمى كنفوسيوسى"  روشن تر" 
مالك يك چايخانه قديمى در كيوتو را روايت مى كند كه مى پندارد نفرين چاى سياه 

موجب مرگ همسرش شده است.
اين فيلم 102 دقيقه اى محصول مشترك سال 2008 ژاپن و تايوان است و ويك چو،

 اريكا نودا، چون نينگ چانگ، يوشيهيكو هوسودا و شى جى جين در آن بازى 
كرده اند. "تانگشان تانگشان" هم ساخته ژو جياهونگ است و تاثير فاجعه اى طبيعى 
مقاطع  در  نيامده)  دنيا  به  هنوز  رويداد  اين  زمان  در  (كه  انسان  يك  زندگى  بر  را 
مختلف از كودكى تا بزرگسالى به تصوير مى كشد. تصاوير قبل و بعد وقوع زلزله در 

فيلم با فناورى CGI در شركت هنگ كنگى كريستال كامپيوتر گرفيكز تهيه شده است.
ژوئيه سال 1976  است: روز 28  آمده  تانگشان"  "تانگشان  داستان  در خلاصه 
زلزله هفت و هشت دهم ريشترى شهر تانگشان چين را به لرزه درآورد كه به كشته 
شدن 240 هزار نفر انجاميد و بيش از 160 هزار مجروح داشت. ليوتزه گانگ كارگر 

معدن با قربانى كردن خودش جان همسر باردارش را نجات مى دهد و...
اين فيلم محصول سال 2006 سينماى چين و هنگ كنگ است و در آن بازيگرانى 

چون ما سو، هو زيانگلينگ، لى چونگزيائو و ژانگ فنگ ايفاى نقش كرده اند.

بازى كرده و "يك سردرگمى كنفوسيوسى" روشن تر"

ك ش ا ا آ ا ا ا ل ف ا گف ا كاظ

«پسرتهراني»  با  امين حيايي  
پروانه نمايش مي گيرد  

ساندر
لاصل
شته ي

ستاره
ادمان
 ابتدا
فتمين
صحنه
سال  

 
مايش
تهران
ويچ»

عضو 

با همكاري آتيلا پسياني و كارگردان انگليسي

«باغ آلبالو» در جشنواره  تئاتر فجر 

10 كارگردان برتر سينما در 
جشنواره شهر 

ده ه 
رسي
گردان
سيان»
قالب
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چندي  كه  خواننده  اخشابي»  «مجيد 
«همراز»  عنوان  با  موسيقي  آموزشگاه  پيش 
راه اندازي كرد، گفت: آموزش در كنار تجربه 
عملي مي تواند موجبات رشد و بالندگي فرد 

را مهيا سازد.
وجود  گفت:  اخشابي»  «مجيد 
آموزشگاه هاي هنري اعم از موسيقي، بازيگري 
و فيلمسازي در عرصه هنر كشور امري بديهي 
و يكي از نيازهاي امروز جامعه ماست چرا كه 
آموزش ركن اصلي و پايه و اساس ورود به 
هر عرصه  هنري به شمار مي رود. از آنجايي 
كه بر تعداد آموزشگاه هاي هنري روز به روز 
و  مسئولان  بايد  حتم  طور  به  مي شود  اضافه 
در  متعهدانه تر  و  دلسوزانه تر  آن  گردانندگان 

اين مسير گام بردارند. 
به گفته اخشابي آموزشگاه همراز با هدف 
آوردن  فراهم  و  جوان  استعدادهاي  پرورش 
شرايط حضور آنها در عرصه موسيقي كشور 

راه اندازي شده است. 
وي در ادامه تصريح كرد: ما قصد داريم صادقانه و دلسوزانه در مسير تعالي موسيقي 
كشور حركت كنيم كه كشف، آموزش و تربيت نيروهاي خلاق و مستعد يكي از اصول 

مهم اين حركت است. 
مجيد اخشابي كه تا به حال در هيچ آموزشگاه و مؤسسه اي تدريس نداشته براي تعداد 

محدودي از هنرجويان كلاس هاي ويژه اي خواهد داشت. 
اين خواننده در خصوص راه اندازي اين آموزشگاه و همچنين وجود آموزشگاه هاي 
ناديده  نمي توان  پيشبرد هنر كشور را  هنري گفت: نقش اساسي آموزشگاه هاي آزاد در 
بالندگي فرد را  گرفت چرا كه آموزش در كنار تجربه عملي مي تواند موجبات رشد و 
مهيا سازد.  با همه مشغله ها و درگيري هاي كاري كه دارم احساس كردم بايد در اين مسير 
هم گام بردارم تا بتوانم به نوعي دين خود را به مخاطبان موسيقي ام ادا كنم و معتقدم 
آموزشگاه ها در وهله اول بايد به فكر پرورش، استعداديابي و شكوفايي توان بالقوه جوانان 

علاقمند باشند و بايد اين علاقه و استعداد را در مسيري درست هدايت كرد. 
به طور علمي و كاربردي  را  آموزشگاه همراز موسيقي  ما در  اضافه كرد:  اخشابي 
در ارتباط با تمام سازها، فنون ، موسيقي ، خوانندگي سنتي پاپ و كلاسيك در راستاي 

موسيقي متعهد، ارزشمند و متعالي با روش هاي نوين آموزش مي دهيم. 

«چوب خط»  براي سينماي دفاع 
مقدس كليد مي خورد

فيلم سينمايي «چوب خط» اوايل بهمن ماه به كارگرداني مهدي عظيمي ميرآبادي 
در تهران جلوي دوربين مي رود.

سينمايي چوب خط  فيلم  طرح  مجري  و  توليد  مدير  ميرآبادي،  عظيمي  مهدي 
«تمام  گفت:  خبر  اين  اعلام  با  است  مراديان  عباس  سينمايي  بلند  فيلم  اولين  كه 
لوكيشن هاي ما در تهران است و قصد داريم اواسط اسفند ماه فيلمبرداري را به پايان 
برسانيم.» عظيمي ميرآبادي افزود: «چون خط مضموني سياسي _ اجتماعي دارد و با 
توجه به مضمون بكر و خاصش مخاطب را جذب خواهد كرد. همچنين دوستان و 
منتقداني كه فيلمنامه را خوانده اند، بي صبرانه در انتظار تماشاي اين فيلم سينمايي در 
سينما هستند.» عظيمي ميرآبادي گفت: «در حال حاضر فيلمنامه در مرحله بازنويسي 
قرار دارد و محمد رضا شرف الدين، مرتضي سرهنگي و من، عباس مراديان را در 

بازنويسي فيلمنامه ياري مي دهيم.» 
تهيه كننده چوب خط محمد رضا شرف الدين و مشاور كارگردان مسعود اطيابي 
تامل  قابل  از كارهاي  بودن موضوعش  به دليل حساس  فيلمنامه چوب خط  است. 

سينماي ايران خواهدبود و به طور حتم موضوع آن مخاطب را شوكه مي كند. 
مراديان در كارنامه خود ساخت چند مجموعه تلويزيوني و تله فيلم را دارد. 

ايفاي  بازيگر مطرح سينما جهت  با چند  در حال حاضر گروه در حال مذاكره 
نقش هاي اصلي هستند.

موسيقي  براي "ترديد"
"على صمدپور "براى ساخت موسيقى فيلم سينمايى "ترديد" ساخته واروژ كريم مسيحى 

قرارداد امضا كرد. 
صمدپور پيش از اين در فيلم "ماهى ها عاشق مى شوند" با كريم مسيحى همكارى كرده 
ساخته فريدون جيرانى، "پابرهنه در بهشت"  كه وى تدوينگر آن بود. سه گانه "ستاره ها" 
غلامرضا رمضانى از فيلم هايى هستند كه موسيقى آنها را  بهرام توكلى و "سبز كوچك" 

برخورد  سينمايى  فيلم 
خيلى نزديك به كارگردانى 
كه  دوست  ميهن  اسماعيل 
اواسط  از  آن  بردارى  فيلم 
آبان ماه در تهران آغاز شده 
بود  تا كنون 30 درصد از 
فيلمبرداري خودرا پشت سر 
گذاشته است . .بيشتر صحنه 
 ، تهران  در  فيلم  اين  هاى 
فيلمبردارى  شمال  و  شيراز 
خواهد شد .  خلاصه  داستان 

اين فيلم به شرح زير است : 
تصادفى در يك بزرگراه رخ مى دهد كه رانندگى هر اتومبيل را يك خانم به 
عهده دارد. راننده اتومبيل عقبى به علت مصدوميت شديد به بيمارستان منتقل و به 
كما فرو  مى رود . طى بررسى هاى  پليس ، افسر رسيدگى كننده به پرونده ،  به 

ماهيت و نحوه تصادف شك مى كند و در مى يابد كه ....... 
لازم به ذكر است فيلمنامه  برخورد خيلى نزديك برنده  جايزه اول جشنواره 

پليس در دوره قبل شده است .
عوامل سازنده برخورد خيلى نزديك عبارتند از : 

نويسنده ، كارگردان  و مجرى طرح : اسماعيل ميهن دوست  ،مدير فيلمبردارى : 
فرشاد محمدى ، صدابردار : مهران  ملكوتى ، طراح صحنه و لباس : شيوا رشيديان ، طراح 

چهره پردازى : مهرداد مير كيانى ،
مدير توليد : مرتضى متولى ،  دستيار اول كارگردان و برنامه ريز : محمد نياكان  ، 

عكاس : نغمه ارجمند 
مدير روابط عمومى : مهيار جوادى فر ، تهيه كننده : محمد خزاعى با مشاركت مركز 
گسترش سينماى مستند و تجربى  ،  بازيگران : لادن مستوفى ، آنا نعمتى ، حميدرضا پگاه ، 

شاهرخ فروتنيان ، سروش صحت ، رامين راستاد ، نرگس صفدريان و .........  

: است زير شرح به فيلم اين

« برخورد خيلى نزديك »
ادامه دارد 

«مجيد اخشابي» :بايد در اين 
مسير هم گام بردارم

چندي
مراز»
تجربه
ي فرد

وجود
يگري
ديهي
چرا كه
ود به
جايي
ه روز
و لان 
در تر 

هدف
وردن
كشور

 a taste of" صمدپور ساخته است.وى اخيراً كار ساخت موسيقى مستند چهار قسمتى
iran" را به كارگردانى مهرداد اسكويى و بهمن كيارستمى به پايان رسانده است. پرويز 
آبنار صداگذارى "ترديد" را از 19 آذرماه آغاز كرد و همچنان ادامه مى دهد. به گفته سعيد 

سعدى تهيه كننده فيلم تلاش مى شود "ترديد" براى نمايش در جشنواره فليم فجر آماده شود.
از بازيگران دومين فيلم كريم مسيحى ـ پس از "پرده آخر" ـ كه فيلمبردارى آن هشتم 
آذرماه به پايان رسيد، مى توان به بهرام رادان، حامد كميلى، عليرضا شجاع نورى، ترانه 
عليدوستى، كاوه كاويان، رزا آرايش، ماشاءاالله مرادى، توفان مهرداديان، مهرداد فلاحتگر 

و... اشاره كرد.
آمده است: پدر سياوش در يك حادثه مرده و عموى  "ترديد"  در خلاصه داستان 

او ثروت خانواده را در دست گرفته است. 
علاقه  مهتاب  خود  عمه  دختر  به  سياوش 
دارد. او كه هنوز از خبر درگذشت پدرش 
مى شنود؛  عجيب تر  خبرى  است،  حيران 
مادرش قصد دارد با عمويش ازدواج كند. 
طبيعى  پدر  مرگ  مى شود  متوجه  سياوش 

نبوده و او را به قتل رسانده اند.
ديگر عوامل توليد فيلم عبارتند از مدير 
طراح صحنه  بدخشانى،  بهرام  فيلمبردارى: 
و لباس: امير اثباتى، طراح گريم: محمدرضا 
عكاس:  رضايى،  نادر  صدابردار:  قومى، 
محسن  ويژه:  جلوه هاى  فوقانى،  محمد 
پاسارگاد  بازرگانى  شركت  روزبهانى. 
فيلم  فدك  سينمايى  شركت  مشاركت  با 

سرمايه گذاران فيلم هستند.
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مهدي قراچه داغي

نگرانينگراني
چه زماني پدر و مادر بايد نگران روابط نوجوان خود با دوستان هم سال شوند؟

ـ اگر نوجوان فاقد دوست است. گاه نوجوانها به شكايت مي گويند كه «كسي 
مرا دوست ندارد» تقريباً در همه موارد اين يك مبالغه است، اغلب نشانه آن است كه 
نوجوان روز بدي را پشت سر گذاشته است. ممكن است كسي او را دست انداخته 
يا پشت سرش حرفهايي زده باشد. گاه ممكن است نوجوان يكي، دو دوست هم 
داشته باشد اما به شهرت و محبوبيتي كه انتظار دارد نرسد. در موارد معدود، نوجوان 
تنها به حال خود باقي مي ماند. اما نداشتن ادامه دار دوست، نشانه وجود مشكل در 
نوجوان است و احتمالاً مشكلاتي براي او بروز خواهد كرد، از جمله اين مشكلات 
مي توان اقدام به كارهاي خلاف و دچار شدن به افسردگي را نام برد. اگر نوجوان 
در چنين شرايطي به سر مي برد، پدر و مادر بهتر است كه موضوع را با يك روان 

درمانگر درميان بگذارند.
ـ اگر نوجوان مسايل مربوط به زندگي اجتماعي خود را كتمان كند. طرح اسرار 
خود با دوستان مسأله اي است و حفظ اسرار ديگران مسأله ديگر. اگر نوجوان هرگز 
دربارة دوستانش حرفي نمي زند، اگر دوستي از دوستانش را به منزل نمي آورد، حاضر 
نمي شود اسم كساني را كه به او زنگ مي زنند افشاء كند، اگر تنهايي و انزواطلبي را 
دوست دارد، مترصد دليل شويد. ممكن است او با دوستاني رفت و آمد داشته باشد 
كه مي داند شما از آنها خوشتان نمي آيد و يا اينكه ممكن است مجاب شده باشد كه 
هر كه را به عنوان دوستش معرفي كند مورد پسند شما واقع نشود و شما در مقام 

مخالفت با او حرفي بزنيد. به هر تقدير بايد دليل اين موقعيت را پيدا كنيد.
ـ اگر نوجوان ناگهان علاقه به خود و به دوستانش را از دست بدهد. هركس 
گهگاه مي خواهد تنها باشد، نوجوانها هم از اين قاعده مستثني نيستند. اما بي علاقه 
شدن ناگهاني به فعاليت هاي اجتماعي كه بيش از دو هفته طول بكشد مي تواند نشانة 

افسردگي باشد.
ـ اگر همه دوستان نوجوان شما از او مسن تر باشند. اشكالي ندارد كه هر نوجوان 
چند دوست از خود بزرگتر داشته باشد. اما به خصوص وقتي دخترها تنها با دوستان 
به  مربوط  فعاليت هاي  انجام  براي  است  ممكن  مي كنند  معاشرت  خود  از  بزرگتر 
بزرگترها زيرفشار گذاشته شوند. پسرها هم اگر قرار باشد تنها با دوستان بزرگتر از 
خود معاشرت كنند ممكن است تن به كارهاي مضر بدهند (كشيدن سيگار، نوشيدن 
الكل). داشتن دوستان بزرگتر از خود لزوماً اسباب نگراني نيست اما بايد مراقب و 

گوش به زنگ شرايط باشيد.

چند نكته مهمچند نكته مهم
صرف وقت كردن با دوستان يكي از امتيازات دوران نوجواني است. پدر و مادر 
بايد بدانند كه زندگي اجتماعي فرزند آنها، هنگام رسيدن به مرحلة  نوجواني تغيير 

خواهد كرد.

مسأله تلفنمسأله تلفن
با  بي وقفه  نوجوانها  وقتي  اما  است.  نوجوان  اجتماعي  زندگي  قلب  گفت وگو، 
را  مادر  و  پدر  مي برند  بالا  را  خانواده  تلفن  هزينه  و  مي زنند  حرف  هم  با  تلفن 
خشمگين مي سازند. راه برخورد با گفت وگوهاي طولاني و بيش از اندازه نوجوانها 
مذاكره و صحبت با آنهاست. پدر و مادر بايد بدانند كه تلفن خط حياتي نوجوان 
است. وسيله اي است تا او با ديگران تماس داشته باشد. نوجوانها هم بايد بدانند كه 
پدرومادر هم به تلفن احتياج دارند. موضوع به واقع بر سر تلفن نيست، بلكه مسأله 

شن
دو

لباس پوشيدن و آراستگي
اگر نوجواني به اندازه كافي به كارهاي مدرسه اش برسد و فعاليت هاي فوق برنامه 

داشته باشد، فرصتي برايش باقي نمي ماند كه پاي صحبت تلفني صرف كند

طرز لباس پوشيدن نوجوانها اغلب 
پدر و مادرشان را ناراحت مي كند

روانشناسى
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رعايت حال ساير افراد خانواده است.
يا  نوجوان  با  است.  تلفن كردن  براي  برنامه ريزي  اين مشكل،  براي حل  راهي 
نوجوانان خود درباره انواع زمان بنديها و نيازهاي موجود حرف بزنيد و ببينيد كه هر 
يك از افراد خانواده در چه اوقاتي از روز احتياج به تلفن دارد و هر بار با توجه 
به زمان روز چند دقيقه مجاز به صحبت است. درباره تلفن هاي دريافتي نيز تصميم 
بگيريد. براي تلفن هاي راه دور نيز مي توان به همين شكل برنامه ريزي نمود. درست تر 
اين است كه براي اين كار نوجوان يا خود پول هزينه تلفن بين شهري را بپردازد يا 

قبلاً از شما اجازه بگيرد.
اين شرايط  تلفن جداگانه هستند و در  نيز داراي دو خط  از خانواده ها  بعضي 
مي توانند يك خط را به نوجوانشان اختصاص دهند. البته اگر نوجوان بخش اعظم 
اوقات خود را به صحبت هاي تلفني اختصاص دهد موضوع ديگري است كه بايد به 
آن توجه كرد. اگر نوجواني به اندازه كافي به كارهاي مدرسه اش برسد و فعاليت هاي 
فوق برنامه داشته باشد آنقدرها فرصتي برايش باقي نمي ماند كه پاي صحبت تلفني 
صرف كند. اما اگر چنين موقعيتي در منزل شما حاكم بود، بهتر اين است كه بنشينيد 
و با نوجوانتان حرف بزنيد. به او بگوييد كه رعايت حال ديگران نكته اي است كه 

او به آن توجه ندارد.

لباس پوشيدن و وضع ظاهرلباس پوشيدن و وضع ظاهر
مربوط  دهة  تمام  در  كه  هستند  موضوعاتي  آراستگي  مسأله  و  پوشيدن  لباس 
به دوران نوجواني مطرح باقي مي مانند. طرز لباس پوشيدن نوجوانها اغلب پدر و 

مادرشان را ناراحت مي كند. بحث بر سر وضع ظاهر هميشه اجتناب ناپذير است.
مي توان مسأله لباس پوشيدن و وضع ظاهر را شكلي از ارتباط در نظر گرفت. 
تصميمات ما در اين باره كه چه بپوشيم، با چه اتومبيلي رانندگي كنيم، تعطيلات را 
به كجا برويم و حتي اينكه چه بخوريم تا حدودي مبتني به ميل ما براي فرستادن 
پيام به ديگران درباره ارزش ها، طرز تلقي ها و موقعيت هاي ماست. مسأله اين است 

كه ما كيستيم.
نوجوانها هم مانند بالغ ها مي خواهند روي ديگران تأثير بگذارند تنها تفاوت ميان 
آنها بسيج مي كنند. كار  براي  بالغ ها و نوجوانها خود را  اين دو كساني هستند كه 
پسري كه تصميم مي گيرد با لباس جين به مدرسه برود با كار پدرش كه با كت و 
شلوار به محيط كار خود مي رود تفاوت چنداني ندارد. پدر و پسر هر دو با لباس 

پوشيدن مي گويند كه «ببينيد من كيستم».
نشان  را  آنها  پوشيدن، رشد  لباس  به  فرزندان  توجه  والدين  از  بعضي  نظر  در 
مي دهد و اين چيزي است كه خواهان آن نيستند. ديگران متوجه نيستند كه نوجوانها 
براين  لباس مي پوشند و سرانجام جمعي ديگر  به خاطر ديگران  بلكه  آنها  براي  نه 
اعتقادند كه اگر در زمينة لباس پوشيدن نوجوانشان كوتاه بيايند كنترل مسايل مهمتري 
مانند استعمال موادمخدر از دستشان خارج مي شود. تا جايي كه مي دانيم طرز لباس 
براي  به مسايل و مشكلات رفتاري ختم نمي شود. ممكن است پدرومادر  پوشيدن 

وضع ظاهر اهميتي بيش از نوجوانها قايل شوند.
لباس  دوستانشان  نظر  مطابق  منطق  و  دليل  رعايت  با  كه  دارند  حق  نوجوانها 
بپوشند و پدرومادر هم حق دارند انتظار داشته باشند كه فرزندان آنها ظاهري آراسته 

و مرتب داشته باشند. حق دارند انتظار داشته باشند كه لباسهاي نوجوانانشان تحريك كننده نباشد.
درباره وضع ظاهر  نظر خود  اشكال مي توانند  بدون  بدانند كه  بايد  مادر  پدرو 

نوجوانانشان را ابراز كنند اما در اغلب موارد لباس ارزش مشاجره را ندارد.

فوق العاده ماهانهفوق العاده ماهانه
معاشرت با دوستان و پوشيدن لباس هاي مناسب مستلزم صرف پول است. اغلب 
خانواده ها در سالهاي قبل از نوجواني درباره پول توجيبي و يا به عبارتي فوق العاده 

ماهانه مربوط به فرزندان در شرف نوجواني تجديدنظر مي كنند.
اينكه شما چه مبلغي را به نوجوانان خود اختصاص مي دهيد بستگي به بودجه، 
طرز و سبك زندگي خانوادگي، استانداردهاي جامعه و نيازهاي فرزندان شما دارد. 
اگر بيش از يك فرزند داشته باشيد بايد هم قيمت هاي جاري و هم نيازهاي مربوط 
دوم  فرزند  مورد  در  پدرومادر  اوقات  اغلب  بگيريد.  نظر  در  را  مختلف  سنين  به 
خود اشتباه مي كنند. فرض را براين مي گذارند كه چون 10 سال قبل به فرزند اول 
خود هفته اي 10 دلار مي دادند اين مبلغ حالا براي فرزند دومشان كفايت مي كند. 
اما واقعيت اين است كه 10دلار حالا به اندازه 10 دلار ده سال پيش قدرت خريد 

ندارد.
راهي براي محاسبه نيازهاي پولي نوجوانها اين است كه از آنها بخواهيم فهرستي 
از خرج هاي خود را براي مدت دو هفته روي كاغذ بنويسند. نوجوان بايد هر مبلغي 

را كه خرج مي كند( بليت اتوبوس، خريد ساندويچ، بليت سينما و غيره) هرچه را كه 
شما براي او مي خريد (لباس، لوازم مدرسه)  اشيايي كه او در آينده به آن نياز خواهد 
آنهاست  به خريد  مايل  فرزندتان  آنچه  از  فهرستي  و  آنها  احتمالي  هزينه  و  داشت 
(اشيايي را كه به خريد آن علاقه مند است و مي خواهد براي اينكه سال آينده بتواند 
آن را بخرد پولي پس انداز كند) يادداشت نمايد. درحالي كه او اين كار را مي كند، 
شما بايد فهرستي از اقلامي كه او به آن توجه ندارد مانند بهاي قبض تلفن و بيمه 
اتومبيل را تهيه كنيد. در ضمن و در صورت تمايل مي توانيد با ساير والدين نيز حرف 

بزنيد و از تجربيات آنان در اين مورد اطلاعاتي به دست آوريد.
سرانجام بنشينيد و فهرست تهيه شده را مرور كنيد. اگر به اين نتيجه رسيديد كه 
فرزندتان براي سرگرمي به خصوصي پول بيش از اندازه خرج مي كند، موضوع را با 
او درميان بگذاريد. اگر او افزايش قابل ملاحظه اي مي خواهد آيا برخي از هزينه هايي 
لباسش را خودش تهيه كند و  را كه شما متقبل مي شويد مي پوشاند؟ اگر بخواهد 
شما با نظر او موافق باشيد درباره بودجه معقول براي خريد لباس تصميم بگيريد. او 
را در پس انداز كردن پول براي خريد اشيايي كه بعداً ميل خريد آنها را دارد كمك 
كنيد. آنگاه درباره ميزان فوق العاده اي كه بايد به او بدهيد و زمان پرداخت آن تصميم 
بگيريد (هفته اي، 15 روز يكبار يا ماهي يكبار). مشخص كنيد كه چه كسي مسئول 
چه كاري است. با فرزندتان به توافق برسيد كه فهرست خرج هاي او را ماهي يا هر 
دو ماهي يكبار مطالعه كنيد. اگر بيش از يك فرزند داريد به هر دو آنها تفهيم كنيد 

كه چرا هر دو به يك اندازه از شما پول نمي گيرند.
بعضي از والدين پول توي جيبي نوجوانان را به كاري كه در منزل انجام مي دهند 
منوط مي كنند. به نظر اين كار درست نيست. نوجوانها بايد كار منزل را انجام دهند 
زيرا عضوي از خانواده هستند و در اين شرايط به دليل آنكه كاري براي خانواده 
خود انجام مي دهند نبايد پولي دريافت كنند. كسي به مادر خانواده به خاطر شستشو 
يا پخت و پز پول نمي دهد. دختر شما هم نبايد براي نگهداري از خواهر يا برادر 

كوچكترش پولي دريافت كند. بعضي از والدين هم وقتي فرزندشان در 
مدرسه نمره خوب مي گيرد فوق العاده او را افزايش مي دهند تا او 

اشتباه است. دادن پول و  نيز  اين كار  باشند.  را تشويق كرده 
پاداش براي درس خواندن زياد نه تنها انگيزه درس خواندن 
شرايط  اين  در  مي كاهد.  آن  از  بلكه  نمي دهد  افزايش  را 
شما  براي  بخواند  درس  خود  براي  اينكه  جاي  به  نوجوان 

درس مي خواند.
اما چگونه مي توان هزينه هاي به دور از توانايي پرداخت 
(خريد  گرفت؟  نظر  در  را  خود  مقرري  محل  از  نوجوان 

كامپيوتر، اتومبيل، شركت در كاروان اسكي 
نوجوان  به  وام  دادن  ما  نظر  به  غيره)  و 

و  دهد  بازپس  شما  به  را  آن  بعداً  كه 
به  مقرري  محل  از  مساعده  دادن  يا 
صلاح نيست. اين اقدام رابطه ميان 
خراب  را  فرزندانشان  و  والدين 
مي كند. شما پدر و مادر هستيد، 
درخواست  اگر  نيستيد  بانكدار 
فرزند شما منطقي است و شما 
پرداخت  عهده  از  مي توانيد 
برآييد اين كار را انجام دهيد. 
تهية  جاي  به  است  ممكن 
كادوي تولد، او را به كاروان 
اگر  يا  و  بفرستيد.  اسكي 
دخترتان مي پذيرد كه بخشي 
يا تمام هزينه بيمه را بپردازد، 
خريداري  دومي  اتومبيل 
نتيجه  اين  به  اگر  اما  كنيد. 
خريد  عهده  از  كه  رسيديد 
و تأمين خواسته هاي فرزندان 
برنمي آييد،  نوجوانتان 
آنها  با  صريحاً  را  موضوع 
نوجوان ها  بگذاريد،  درميان 
آنچه  از  بيش  اغلب 

مي كنند  گمان  پدرومادرشان 
درك  و  فهم  از  درجه اي  به 

رسيده اند كه با مسأله برخورد منطقي 
كنند.
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خلاصه قسمت هاي گذشته 
معلم خصوصي كه براي تدريس زبان انگليسي به 
عنوان  به  بلكه  برادرم،  تنها  به  تنها  نه  آمد  خانه مان 
تقويتي به پنج خواهرم هم درس مي داد. من هم كه كم 
و بيش به او علاقه مند شده بودم، از او خواستم كه در 
درس هاي كنكور به من كمك كند كه او قبول كرد. اين 
ارتباط باعث شد كه علاقه من به او، تبديل به عشق 
شود. اما او هيچ احساسي نسبت به من نداشت و هر 
كار كردم كه به طور غيرمستقيم به او بفهمانم، موفق 
قلبي ام  مكنونات  از  مستقيماً  خواستم  حتي  نشدم. 
بگويم كه مادرم مانع شد و گفت خيلي زشت است. 
شرايطي پيش آمد كه آقا معلم، چند هفته اي به خانه 
دعوت  كارت  با  آمد،  كه  هفته  چند  از  بعد  نيامد.  ما 
بيمار  بابت  اين  از  روز  چندين  آمد.  خودش  عروسي 
شدم. بعد كه حالم بهتر شد، فقط به كنكور فكر كردم و 
توانستم با رتبه بالا در دانشگاه قبول شوم. در دانشگاه 
فقط به درس فكر مي كردم. همين مسأله باعث شد كه 
در  حتي  ادبيات  استاد  گيرم.  قرار  استادان  توجه  مورد 
كارهاي تحقيقاتي خودش از من كمك گرفت. از حرفها 
به  به من علاقه مند شده.  رفتارش متوجه شدم كه  و 
از  يكي  كه  گفت  من  به  روز  يك  نياوردم.  خودم  روي 
دوستانش كه استاد دانشگاه است، مايل است با من 
ازدواج كند. من كه مي دانستم منظور خودش مي باشد، 
با او بدخلقي كردم و او هم گفت: به دوستش مي گويد 
كه ديگر به من فكر نكند. مادرم كه از جريان باخبر شد، 
به من گفت: چه عيبي داشت مي آمد خواستگاري و آن 
وقت تصميم مي گرفتيم و من هم به مادرم گفتم كه 
به ازدواج فكر نمي كنم. مادرم گفت: البته او باز مطرح 

خواهد كرد. 
ـ خب اگه ديگه مطرح نكرد چي؟

ـ مگه تو تا الان نمي گفتي ديگه نمي خوام به اين 
موضوعات فكر كنم، خب مي رسي به خواستة خودت. 

مگه تو همينو نمي خواي؟ 
ـ نمي دونم. به خدا نمي دونم.

يه جوري  باز  خدا  بندة  اون  كه  اما من مي دونم  ـ 
حرف رو وسط مي كشه... مي دوني مادر، تو يك زن بودي 
آقا  به  را  علاقه ات  و  بگيري  خودتو  جلوي  تونستي  كه 
معلم ابراز نكني، اما من بهت قول مي دم كه از بين 
جلوي  نمي تونن  موارد  اين  در  درصدشون   95 مردها، 

خودشونو بگيرن و حرفشونو مي زنن. 
ـ اگه اين يكي جزو اون پنج درصد بود چي؟

و  مي گه  چيزي  يه  دلت  كه  تو  دست  از  عجب  ـ 
زبونت يه چيز ديگه. مطمئن باش ،مي گه مادر.

اكبر كتابدار 

ني
پايا

 و 
شم

ت ش
سم

ق

(عشق پيدايي)

شريف شما كه بنده اونو مي شناسم و ايشون هم منو كيه؟
ـ قول مي دين كه عصباني نشين.

ـ بله.
ـ فرض كنيد بنده.
ـ فرض كنم يا ....

ـ نه، بنده بودم.
ـ اجازه بدين با خونوادم صحبت كنم تا...

ـ فكر نكنم مادرتون مخالف باشه.
ـ شما از كجا مي دونين؟

نيومدم،   و  داشتم  كلاس  شما  با  كه  قبل  نوبت  ـ 
در واقع نيومدم سركلاس تا بتونم با مادرتون صحبت 

كنم. 
ـ چرا اون روز. 

ـ مي خواستم مطمئن باشم كه شما خونه نيستيد و 
در دانشگاه هستيد. با اين حرفها، از خجالت سرم رو 
پايين انداختم و از استاد بلافاصله خداحافظي كردم و 
مادرم  رفتم.  به خونه  و  رها كردم  درس و كلاس رو 

جريان صحبت كردن تلفني با استاد رو برام گفت:
ـ مادر جون، اون بندة خدا همة فكر و ذكرش پيش 
توست. اگه تمايل به ازدواج با ايشون رو داري، بگيم 

بيان خواستگاري. اگرم نه كه جواب آخرت رو بده.
ـ شما چي صلاح مي دوني؟

ايشالا خيره مادر. مي گيم فعلاً بيان تا ما هم اگه قرار 
شد بهشون جواب مثبت بديم، كارهاي ضروري از قبيل 

تحقيقات رو انجام بديم. 
ـ نه مامان، تحقيقات نه،  خسته هستم. 

ـ وا. انگار به سرت زده مادر. منظورم كار تحقيقاتي 
كه  استادتون  درباره  تحقيق  نيست.  جنابعالي  دانشگاه 

بفهميم چه جور آدميه.
ـ اما من به هيچ وجه حاضر نيستم به استادم بگم 

كه بياد خواستگاري من.
ـ تو فكر اين چيزا رو نكن. قراره كه خودش تلفن 
بزنه و از من جواب بگيره. آخه قرارمون همين بوده كه 
بعد از صحبت كردن با تو، به من زنگ بزنه و نتيجه رو 

بهش بگم. حالا بفرماييد اگه زنگ زدن چي بگم؟
ـ هرچي شما صلاح مي دونين.

ـ هان! به اينجا كه رسيد هرچي من صلاح مي دونم! 
اي شيطون.... تا چند ماه اول بعد از ازدواج طبق عادت، 
من  به  و  درآمد  مي زدم، كفرش  استاد صدا  را  مسعود 

گفت:
ـ به من نگو استاد، بگو...

ـ حالا مگه چي شده.
بنده استاد هستم، پس شما  ببين سحر، حالا كه  ـ 
هم لازمه چهار مورد تحقيقاتي رو تا آخر همين هفته 
باش  مراقب  نمي كنم.  قبول  بهونه هم  بدي.  انجام  برام 

مشروط سه ترمه نشي! 
آيينه شدم اسير آهت گشتم 

سرگشته گيسوي سياهت گشتم 
با اين همه جزوه خواني از چشمانت 

مشروط سه ترمه نگاهت گشتم 
چشم آقا مسعود عزيز. حكم آنچه تو فرمايي... به 

قول همون شاعر كه فكر مي كنم قادر دلاورنژاد باشد:
مي ميرم اگر مرا تو ياري نكني 

من جان بكنم تو هيچ كاري نكني 
در عشق خود اي دل انتخابم كردي 

هشدار كه حفظ اضطراري نكني 
بگم  مي تونم  كه  دانشگاه  توي  اما  خوبه.  چشم، 

استاد؟
ـ حالا چون تويي اشكالي نداره. 

والسلام  

مادرم معتقد بود كه اگر واقعاً به من علاقه مند شده 
باشد، حتماً دوباره مسأله ازدواج را مطرح خواهد كرد 
اينكه  با  البته  ندارد.  بداخلاقي هاي من هم كاري  به  و 
نظر  ادبيات  استاد  به  نسبت  دانشگاه،  آغاز  روزهاي 
با او روبه رو شوم و  خوشي نداشتم و دوست نداشتم 
اما كم كم  بروم،  حتي نمي خواستم سركلاس هايش هم 
اين بي علاقگي جاي خودش را به علاقه داد. علاقه نه 
به استاد، بلكه به درس ادبيات كه از قبل هم اين علاقه 

در وجودم، وجود داشت. 
كارهاي تحقيقاتي كه استاد به من واگذار كرده بود،  
وقتي  تا  كردم  مرتب  را  همه چيز  و  دادم  سامان  و  سر 
از دستش عصباني هستم و  نكند كه  او را ديدم، فكر 
كارش را انجام نداده ام. روز دوشنبه ساعت 10 صبح، با 
استاد ادبيات كلاس داشتيم، همه تحقيقات را آماده شده 
با خودم بردم. اما وقتي به دانشگاه رسيدم، متوجه شدم 
كه كاري براي استاد پيش آمده و نمي آيد. همين مسأله 
باعث شد كه به فكر فرو بروم و خودم را مسبب نيامدن 
استاد بدانم. با خود گفتم حتماً چون از من ناراحت شده 
امروز از آمدن به كلاس خودداري كرده است و اين در 
حالي بود كه بعداً متوجه شدم، كار مهمي برايش پيش 
آمده و نتوانسته است به دانشگاه بيايد. نوبت بعدي كه 
نمي دانستم  نبود.  دلم  توي  دل  داشتم،  استاد كلاس  با 
قرار است چه حرفهايي بين ما رد و بدل شود. از طرفي 
بحث  و  گذشته  حرفهاي  دوباره  نكند  كه  بودم  نگران 
علاقه مندي را مطرح كند و از طرفي كنجكاو بودم كه 

بگويد. يعني بي ميل نبودم. 
استاد وارد كلاس شد و طبق معمول هميشه و بدون 
اينكه به من توجهي داشته باشد، درس را گفت و در 
پايان، وقتي خواستم از كلاس خارج شوم، چون يكي 
در  هنوز  و  بود  گرفته  حرف  به  را  او  دانشجويان  از 

كلاس مانده بود، رو به من كرد و گفت:
ـ خانم فلاني تحقيقات تموم شد.

ـ بله،  استاد.
ـ پس باشيد تا با هم چك كنيم. 

ـ چشم استاد.
به استاد دادم و  وقتي همه بچه ها رفتند تحقيق را 

مثل هميشه شروع كرد به تعريف كردن. 
شما.  به  آفرين  بود.  مدنظرم  كه  هست  هموني  ـ 
باز كرده  نبود كه روي كار شما خيلي حساب  بيخود 

بودم. 
ـ خواهش مي كنم استاد كاري نداريد؟

ناراحت  كه  من  دست  از  خانم....  راستي  نه.  ـ 
نيستيد؟

ـ نه، چرا بايد ناراحت باشم؟
ـ به خاطر حرفهايي كه قبلاً مطرح كردم.

ـ نه، من بايد از شما معذرت بخوام كه نسنجيده از 
شما عصباني شدم. 

ـ نه خانم، فراموش كنيد.
يك  در  چون  لرزيد.  دلم  گفت.  استاد  كه  را  اين 
لحظه با خودم فكر كردم كه ديگر از خواسته اش يعني 
اينكه  از  قبل  اما  است.  پوشيده  چشم  من  با  ازدواج 

بخواهم خداحافظي كنم، گفت:
حداقل  بود.  بي مورد  شما  عصبانيت  البته  ـ 
از شما خواستگاري  قراره  كه  دوستي  آن  مي پرسيديد 

كنه، كيه، بعد جواب منفي مي دادين.
در  منفي  و  مثبت  جواب  بحث  اصلاً  استاد،  نه  ـ 

كار نبود.
ـ پس چي، يعني جوابتون منفي نيست؟

ـ مثبت هم نيست.
ـ من كه نمي دونم بايد چي بگم؟

ـ راستش من كنجكاو شدم كه بدونم اون دوست 
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همگام با 
خبرنگاران جوان 

كارهايش را بايد از روي آگاهي انجام دهد و وقتي در پايان مراسم سينه اش سرخ 
به  اينگونه است كه مي توانيم  باشد،  از معرفت حسيني پر شده  نيز  بايد قلبش  شد 
ترويج  فرهنگ عاشورا در بين مردم اميدوارتر باشيم» صحبت هاي فوق العاده موثري 

بود، نه؟!
زهرا فلاح از جنبه ديگري موضوع را بررسي مي كند: «بايد از همان كودكي 
والدين به بچه ها آموزش دهند، كه از هر حركت، نماد و آئين توقع مفهوم و منظور 
داشته باشند، تا وقتي آئين هاي محرم را اجرا مي كنند يا مي بينند مفهوم آن را دريابند 
و اهداف فرهنگي آن آئين را در زندگي خود منعكس كنند. روحانيون نيز در مساجد 
و  كنند  آشنا  آئين هاي عاشورايي  اهميت شناخت  به  نسبت  را  و حسينيه ها جوانان 
مفاهيم اين آئين هاي مقدس را براي مخاطبين تشريح كنند تا جوانان و باقي مستمعين، 
با شناختي كه نسبت به محرم پيدا كرده اند، زندگي خود را به فرهنگ محرم زينت 

بخشند.»
امير رضا قرباني نيز بحث را اينگونه ادامه مي دهد كه: «جوان سينه زني كه فقط 
دست ها و سينه اش را سرخ  مي كند و فرهنگ عاشورا زندگي او را متحول نمي كند، 
مانند كسي است كه ميوه اي را خورده ولي ويتامين هاي آن به بدنش نرسيده است. 
كار بيهوده ايست اگر بخواهيم فقط سينه بزنيم و اشك بريزيم اما نسبت به شناخت 
اين واقعه عظيم احساس مسئوليت نداشته باشيم و ذره اي وقت صرف مطالعه كتب 

مربوط به كربلا و عاشورا نكنيم.»
بايد احساس غرور كنيم از اينكه در كشوري زندگي مي كنيم كه از همان كودكي 
نور وجود ائمه اطهار(ع) ظلمت زندگي  ما را نوراني كرده اند، ولي آيا از اين نور 

عظيم و مبارك به شايستگي در تمام مراحل زندگيمان سود مي بريم؟!
به طور حتم اكثر ما خاطره هاي خوشي را از دوران كودكيمان كه در حسينيه ها 
نمي داد  اجازه  فهممان  دايره محدود  و  بوديم  موقع كودك  آن  داريم،  سپري شده، 
بيشتر محرم را بشناسيم، اما اكنون كه جوانيم و اين استعداد را داريم كه بيشتر بدانيم، 
اين زمينه واكنشي از خود  به مطالعه و تحقيق در  از انصاف است كه نسبت  دور 

نشان ندهيم.
از اين  نيمي  بهتر و  با زندگي  بديهي است كه شناخت ما از محرم مساويست 
بر روي  نيمي ديگر  بر روي سينه هاي سرخ سينه زنان نوشته شده و  فرمول مقدس 
صفحات كتاب هاي مربوط به محرم! يادگيري فرمول و اجراي آن سعادت و آرامش 

جامعه را تضمين مي كند و يكي از اهداف امام حسين(ع) نيز همين امر بود. 
سلام بر حسين شهيد(ع)

ويژه ماه محرم و ايام سوگواري امام حسين(ع)
مصطفي سبحاني ـ آشخانه 

و  قوي  آثار  ارسال  دليل  به  شما  از  ديگر  بار  سلام، 
مناسبتي تشكر مي كنم اميدوارم در فصل  هاي بعد شما 
و همه كساني كه آثار خوبشان زينت بخش همگام است 
جزو خبرنگار فصل يا سال ما باشيد. در صورت امكان يك 

قطعه عكس برايمان بفرستيد.

دستي بر سينه دستي بر سينه 
نقشي بر قلبنقشي بر قلب  

نيرويي ماورائي، دستانش را به سمت آسمان پرتاب مي كند و آن دستان تشنه 
وقتي احساسي شگفت انگيز از آسمان دريافت كردند، بر قفسه سينه اش آرام مي گيرند 
و دوباره تكرار اين آئين سبز... بله! اين آيين سينه زني است، آئيني كه محرم حسيني 
مي گرداند.  حسيني  شور  از  مملو  را  وحسينيه ها  مي بخشد  معنوي  بويي  و  رنگ  را 
آئين هاي گوناگون در گذشته با نيت هاي مختلف و كاملاً هدفمند طراحي گشته اند 
و سينه زني نيز از اين قاعده مستثناء نيست. اما به راستي همراه با اين فرود دست ها 
به سمت سينه ها آيا شناخت و معرفت حسيني نيز به سينه ها و قلوب مومنين فرود 

مي آيد يا فقط...؟!
از فرزندان عاشورايي و جوانان حسيني جويا شويم، بهتر نتيجه خواهيم گرفت. 
نويد حسني كه در حال غبارروبي حسينيه محلشان است، در حالي كه عرق مقدس 

پيشاني اش را پاك مي كند، اينگونه پاسخ مي دهد:
محرم،  در  آئين ها  ديگر  و  مداحي  و  سينه زني  مراسم  برپايي  از  هدف  «مطمئناً 
كتاب هاي  آن  درباره  به حال  تا  كه  واقعه اي  كربلاست؛  عظيم  واقعه  بيشتر  شناخت 
بسياري نوشته اند و هنوز هم نتوانسته اند حق مطلب را ادا كنند. دور از انصاف است 
كه جواني سينه بزند و اشك بريزد ولي نسبت به امام حسين(ع) و ياران قديسش 
و هم چنين واقعه كربلا و پيامدهاي آن شناخت كمي داشته باشد. يك مسلمان تمام 

مانند  امام حسين(ع)  اصلاً چرا عزاداري  پيدا كرده ايم؟  آشنايي  آزادي  عزاداري و 
ديگر ائمه نيست؟

استيفاي حق و شرافت مرگ سرخ بر زندگي ذلت بار بر كسي پوشيده نيست، 
درسي كه قرن ها قبل امام حسين(ع) آن را به يكايك انسانها داده اند. اين درسي بود 
كه بعد قرن ها در برخي انقلاب هاي مردمي به وضوح مشاهده شد و در رأس اين 
انقلاب ها انقلاب اسلامي ايران جاي گرفت كه از ديدگاه بسياري متفكران قرن، عامل 
مذهب از قوي ترين عوامل پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. تعاليم عاشورا نقش به 
سزايي در پيروزي انقلاب اسلامي  داشته است و مردم شرايطي را كه امام حسين(ع) 
براي رهبر و حاكم جامعه اسلامي توصيف مي نمود، در امام خميني(ره) مي يافتند و 
شعارهاي انقلابيون مبين همين امر بود «نهضت ما حسينيه، رهبر ما خمينيه»، «خميني، 

خميني تو وارث حسيني».
مؤلفه هايي همچون فرهنگ شهادت، آزادي خواهي، پيروي از خداوند و دستوراتش 
و فرهنگ نظارت عمومي و امر به معروف و نهي از منكر، از عاشورا يادگار برجاي 

مانده است. (هاشم هاشم زاده هريسي، اصول فرهنگ و تعاليم عاشورا.)
را  عاشورا  تعاليم  آيا  كنيم؟  مي  عزاداري  چرا  كه  كرده ايم  فكر  حال  به  تا  آيا 
با  جان و دل درك كرده ايم؟ حتماً تا به حال روزهاي تاسوعا و عاشورا كه خيل 
عظيم مردم براي سوگواري مولاي خود سيدالشهدا(ع) به خيابان ها مي آيند و مجالس 
عزاداري را برپا مي دارند را مشاهده كرده ايد، حال بايد چه كنيم تا اين شور و حال 

شرافت مرگ سرخشرافت مرگ سرخ
از  نهي  و  معروف  به  امر  شهادت،  عاشورا،  سوعا،  تا  امام حسين(ع)،   ، محرم 
منكر، اين ها كلماتي هستند كه از كودكي با آن ها انس گرفته و با تمام وجود آن را 

حس كرده ايم.
محرم ماه عشق و برتري خون بر شمشير، ماهي كه رنگ و بوي آزادگي مي دهد، 
ماهي كه اوج انسانيت و شهادت به منصه ظهور رسيد. با فرارسيدن ماه محرم فضاي 
روحاني و معنوي خاصي سراسر عالم را فرا مي گيرد، اشك هاي خالصانه اشخاص، 
برپاست، همگي  امام حسين(ع)  به عشق  كه  عزاداري  مجالس  و  پوش شدن  سياه 
گوياي مقام والاي شهادت، آزادگي، بزرگي و درس امام حسين(ع) به عالم بشريت 
است. آيا تا به حال به اين موارد به خوبي انديشيده ايم؟  تا چه حد به فلسفه عاشورا، 

اميرمهدي نورآقايي ـ قائمشهر 

ضمن  متشكرم.  تان  قوي  آثار  ارسال  بابت  سلام، 
سوگواري  ايام  و  محرم  ماه  فرارسيدن  تسليت  عرض 
گرامي،  خوانندگان  تمامي  به  اباعبداالله الحسين(ع) 

قسمتي از اثرتان را باهم مي خوانيم.
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آثار غيرقابل چاپ
سرطان و معلم مهربان (مينا وحيدي)، محرم (رمضانعلي شكر)، صدام، 
قرآن مظلوم (ايمان خوشكاران)، چشم چراني، كارون (ستار حويزاوي)، 

الگوي بشريت (گلنساء كياني).

خبرنگار فصل
جهت انتخاب خبرنگار فصل پاييز، دوستان زير را كانديدا كرديم.

1ـ سلمان كامياب (2044)،  2ـ مهشيد شفيعي (2054 ـ 2047) 3ـ اميرمهدي 
نورآقايي (2056ـ 2048 ـ 2051)، 4ـ مصطفي سبحاني (2051ـ 2054) 

است  بوده  اثر   2 از  بيش  فصل  اين  در  ايشان  شده  چاپ  آثار  تعداد  البته 
بالاخره اثر (راستي؛ ضرورت اجتماعي) آقاي اميرمهدي نورآقايي به دليل مضمون 
اجتماعي و پرداخت ويژه، مقاله برتر فصل و آقاي اميرمهدي نورآقايي به عنوان 
شما  اميدواريم  نورآقايي  آقاي  به  تبريك  شدند، ضمن  انتخاب  فصل)  (خبرنگار 
دوستان و ياران همگام نيز با تهيه و ارسال آثار قوي، جزو خبرنگاران فصل و سال 

صفحة همگام شويد.
هديه خبرنگار فصل به نشاني پستي ايشان ارسال خواهد شد.

عبدالرب دلدارزهي ـ سراوان
سلام، كجائيد آقاي دلدارزهي، ظاهراً سرتان حسابي شلوغ است. از لطف و 
محبت شما متشكرم و اما منتظر حضور فعالتان در مجله و صفحه همگام هستم.

سميرا رستمي ـ خمين
در  كنيد،  استفاده  نحو  بهترين  به  آن  از  اميدوارم  داريد،  قلم خوبي  سلام، 
اميد روزي كه  به  دوباره شارژ شده ايد.  معلوم  با خواندن صفحه  ضمن حتماً 
سرشار از اميد به آينده اي روشن برايمان آثار قوي بنويسيد و جزو خبرنگاران 

فصل و سال ما هم باشيد نگران نباشيد اشتراك شما تمام نشده است.
فرانك تواضعي ـ رشت

كارت  تا  هستيم  پستي  دقيق  نشاني  با  همراه  جديدتان  آثار  منتظر  سلام، 
خبرنگاريتان را برايتان ارسال نمائيم.

امام حسين(ع) در چشم و هم چشميِ هيئت ها و تكيه ها  براي  1ـاگر عزاداري  
با جذب  به هر طريقي سعي  كنند  از هيئت ها  و حسينيه ها خلاصه  شودو هر كدام 
افرادي بيشتر، مجلس خود را شلوغتر از ديگري نشان بدهند يا به قول بنده خدايي 
كه مي گفت: كار ما هيئتي ها اين شده كه وقتي براي غذا خوردن به يك هيئت ديگري 
مي رويم مي گوييم كه قاشق و چنگال ما از اينان بيشتر است يا...!يقيناً مورد رضايت 

آن بزرگوار نخواهد بود.
آيا عزاداري واقعي براي امام حسين بايد اينگونه باشد؟ آيا امام حسين(ع) راضي 
هستند؟ عَلَم هايي درست  كنند به وزن ده ها و شايد صدها كيلوگرم و آن را جلوي 
بلندتر  يا  ديگران سنگين تر  از  ما  عَلَم  كه  كنند  فخرفروشي  و  بدهند  هيئت حركت 
است. نه، به خدا حضرت عباس(ع) ـ علمدار كربلا نه تنها از اين كارهاي ابتدايي 

راضي نيستند، بلكه ناراحت و دلگير نيز مي شوند.
2ـ جوانان و نوجوانان از اوّل شب تا پاسي از شب به عزاداري و نوحه خواني 
مي پردازند اگر نماز صبح آنان قضا  شود يا در ظهر عاشورا به جاي خواندن نماز اوّل 
وقت، به عزاداري  بپردازند. آيا واقعاً امام حسين(ع) از كار آنان خشنود مي شوند؟ 

نه! به خدا قسم، نه. 
امام كه براي نماز و برپا داشتن نماز قيام كردند، ايشان كه براي اصلاح دين 
رسول اكرم (ص) قيام كردند، هرگز راضي نخواهند بود كه به خاطر عزاداري، نماز 

اوّل وقت افراد خوانده نشود. 
با نماز نخواندن، روزه   امام حسين را طوري مي خواهند كه  افراد ما  از  بعضى 
امام  چون  هستند،  غفلت  خواب  در  متأسفانه  ولي  بسازد،  آنان  گناهان  و  نگرفتن 

حسين(ع) اوّل از ما نماز مي خواهد، بعد عزاداري.
اميدوارم روزي برسد كه عزاداري هاي ما براي امام حسين(ع) خالص و براي 

رضاي خدا، تكرار مي كنم فقط براي رضاي خدا باشد و بس.

تمامي  در  را  عاشورا  تعاليم  و چگونه  باشد  قلبمان حكمفرما  بر  روزها  تمام  در 
حكمت  باشيم؟  داشته  سعادتمند  جامعه اي  تا  بريم  كار  به  خود  زندگي  زواياي 
عزاداري براي امام حسين(ع) نوعي اعتراض به ظالم و حمايت از مظلوم، تقويت 
منكر همچون  از  نهي  و  معروف  به  امر  و  نظارت عمومي  و  حس عدالت خواهي 
دربند كشيده شدن انسانيت و آزادي، تحقير امت اسلامي، فراموش شدن اخلاق 
اسلامي و انساني، مظلوميت و تنهايي امام حسين(ع) و آموزه ها و درس هاي تربيتي 
تابناك در  تا محرم عاشورا همچون خورشيدي  امر شد  اين  باعث  امام همام  آن 

آسمان تاريخ بدرخشد.
مقام عزاداري امام حسين(ع) تا جايي است كه امام زمان(عج) خطاب به جد 
دور  و  انداخت  تأخير  به  مرا  روزگار  اگر  مي فرمايند:  سيدالشهدا  ـ  بزرگوارشان 
ماندم از ياري تو و نبودم تا با دشمنان تو جنگ كنم و با بدخواهان تو پيكار نمايم، 

هم اكنون هر صبح و شام بر شما اشك مي ريزم.(بحارالانوار، ج101، ص 320)
در سوگ تو با سوز درون مي گريم

از نيل و فرات و شط، فزون مي گريم
گر چشمة چشم من بخشكد تا حشر
از ديده به جاي اشك خون مي گريم

(مصطفي آرنگ به نقل از اشك حسيني)
بيان  از منكر  نهي  به معروف و  امر  قيام خود را  نهايي  امام حسين(ع) هدف 
داشته اند، در اينجا نبايد امر به معروف و نهي از منكر را مختص امام حسين(ع) 
دانست، چرا كه وظيفه ي تمام پيامبران، امامان و مؤمنان است كه در واقع راهكاري 

براي انسان سازي و جامعه سازي به همراه دارد.
درس آزادي به دنيا داد رفتار حسين

بذر همت در جان افشاند افكار حسين
در اين بين تا به حال به اين انديشيده ايم كه چرا عزاداري ديگر امامان همچون 
واقعه اي  را  آن  عاشورا  حوادث  نفس  واقع  در  نيست؟  حسين(ع)  امام  عزاداري 

بي نظير در تاريخ ساخته است.
هر يك از ما از تأثير والاي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اسلامي 
همچون ايران واقف هستيم، پس نبايد تمام اين درس هاي بزرگ عاشورا را مختص 
زمان و مكان معين و همچنين اشخاص خاص بدانيم. اين وظيفه اي الهي و همگاني 

براي هر يك از ماست تا در پناه آن خود و جامعه را از ورطه  ي نابودي برهانيم.
نهضت حسيني،  پيام هاي عاشورا و  از  با درس گرفتن  اميد آن روزي كه  به 

جامعه اي سعادتمند و عاري از هرگونه فساد داشته باشيم، ان شااالله.

امام حسين(ع) عزادار بامعرفت 
مي خواهد؛ نه علم و كُتل بزرگ!

امام حسين(ع) به امام مظلوم معروف است و همة ما ايشان را «حسين مظلوم» 
ياران  اينكه  به خاطر  امام حسين(ع)  صدا مي زنيم، شايد هميشه فكر مي كرديم كه 
كمي داشت و در مقابل دشمن ايستاد، مظلوم است ولي نه! مظلوميت ايشان وقتي 
مشخص مي شود كه بدانيم ايشان در اوج قدرت بودند و مي توانستند از قدرت امامت 
خود استفاده كرده و با امداد غيبي خداوند (كه در جنگ بدر پيامبر(ص) را ياري 
كردند) دشمن را به راحتي شكست بدهد و يا با سازش، با دشمن كنار بيايد، ولي 

اين كار را نكرد تا مظلوميت خود را بيش از پيش نشان دهد.
شايد بپرسيد الآن كه بهترين عزاداريها و باشكوه ترين مراسم براي امام برگزار 
مي شود پس چرا امام مظلوم هستند؟ جواب را در چند بند براتون مي نويسم قضاوت 

با خودتون... 

جواد مريمي ـ اشكنان
سلام، از ارسال مطالب خوب و خط خوانا و رعايت 12 
بند مورد تأكيد صفحه همگام متشكرم، از همگاماني 
منتظر  داريم.  اين  از  بيش  همكاري  انتظار  شما  چون 

آثار جديدتان هستيم.

رى
مو

ه تي
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و
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خلوت انس

آن روز اسير دست ظلمت شد آب
قرباني غفلت و  جهالت شد آب
از سوز عطش لبان مولا خشكيد
واالله كه آب از خجالت شد آب

سوز عطشسوز عطش

جليل صفربيگي

اي لاله ببين فقط تو را مي بويم
در دشت و دمن فقط تو را مي جويم

اي يوسف كربلا شهيد ره عشق
تا روز قيامت از تو من مي گويم

((11) يوسف كربلا) يوسف كربلا

((22) هميشه دلتنگ) هميشه دلتنگ
آن كيست كه با ياد تو همرنگ شود؟
همچون تو به جنگ اهل نيرنگ شود؟
از داغ تو دشت كربلا در شب و روز

قسمت شده تا هميشه دلتنگ شود

يونس نوروزي اولشي، مسجدسليمان

(1)
آن خواهر غم كه شعله  در جانش بود
ــود ــاد و دو داغ در نيســتانش ب هفت
ــي كه نگه به نخل بي ســر مي كرد وقت
ــان چشــمانش بود ــي مي ــت الحزن بي

(2)
ــاغر عطــري از ســحر مي آمد ــا س ب
ــد ــر مي آم ســردار ســحر شكســته پ
ــال عاشــقش را چيدند ــد دوب هرچن
ــد ــر مي آم ــبزي از ظف ــا پرچــم س ب

(3)
ــرد ــه گل مي ك ــد و آب و آين مي آم
ــنبل مي كرد ــتاره غرق س ــتي زس دش
ــح روشــن چشــمانش ــرد ضري برگ
ــرد ــمنان توســل مي ك ــي دل دش حت

داغ سرخداغ سرخ

اسماعيل چكاني، انديمشك

درست هزار سال پيش
وقتي انسان ها در انتظار «شير يا خط»

به نفس هاي خاكستري شان
عادت كرده بودند،

در چند قدمي احساس خدا
آفريده شدي.

با صداي ملايم آب
و پيامي كه:

قفس ها را برداريد.
مي شود در سه سالگي هم پيغمبر شد.

فقط كافي ست صبرتان را قسمت كنيد.
اما در اين ميان،

فقط پروانه ها نقطه چين هاي بال شان را
براي تو گذاشتند

تا 72بار،
با آزمون سرسپردگي،

كنار پرچين نگاهت
مقدس باشند.

مي دانم هرچقدر هم كه دنيا بزرگ باشد،
چيزي از ارتفاع شما كم نمي شود!
لحظه ي طلوع ستاره نزديك است!

((22))
گريه هايِ روشنِ آب

وقتي سكوت
از حنجره ي كوچك تو خميازه مي كشد،

انگشتان ساده ات
روي خشونت خارها مي ماسد.
و صبورانه ترين تواضعِ دستانت

در حسرت شن هاي پياده مي نشيند.
تا ادراك «گريه هايِ روشنِ آب»

فقط هفت سال روي منحني بال پروانه ها چرخيده اي.
نمي دانم،

شايد مقياس چشم هاي ما كوچكتر بوده.
آخر چه لطفي دارد

هجوم بي برگشت كلاغ ها؟
حتي خورشيد هم سرخ مي شود

وقتي ذوالجناح نگاهت را
روي گستره ي شب مي دواني.

((11) با صداي ملايم آب) با صداي ملايم آب

معصومه سادات شاكري، نيشابور

ماييم و داغ ماتم گل هاي سوخته
تصوير آه و آتش و روياي سوخته
ماييم و شعرهاي پريشان و دربدر

سيل غربت بغض غزل هاي سوخته
جاري شده است بر نفس خاك، بي قرار

اندوه پر تلاطم درياي سوخته
دل بود و دشت فاجعه، خون و خروش زخم

غوغاي تلخ مانده به صحراي سوخته
فريادهاي بي كسي و هاي هاي دل
اندوه مرد خسته و تنهاي... سوخته
امروز سر به نيزه پريشان سفر كند
واي از نگاه زخمي فرداي سوخته

دل بي قرار، بي قراري زينب شده است باز
آواره نگاه مانده به سقاي سوخته

*
قربان مرد كوچك تو آه يا حسين!

قربان حلق كوچك و زيباي سوخته
قربان پاره پاره بدنهاي بي كفن

افتاده سرخ بر تن صحراي سوخته
ديگر نمانده تاب سرودن چه حيف شد

جانم فداي آن قد و بالاي سوخته

ماتم گلماتم گل

ناصر نديمي، آبادان
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آيا شما هم مي شنيديد اين صدا را
لرزيدن تكراري دست دعا را

شايد فرشته در تكاپوي بهاران
گم كرده باشد چشم هاي بي ريا را

چيزي به جز آه و تمنا دست من نيست
تهمت زدند اين مردمان حتي خدا را

چشمم دوباره حس باريدن گرفته
يادش چرا آورده ام من نينوا را

پژواك زنگ كاروان در دشت مانده
آيا شما هم مي شنيديد اين صدا را؟!

زنگ كاروانزنگ كاروان

شيما مولايي فرد، آستارا

اين قصة عجيب كماكان شناور است
مانند خون كه در رگ انسان شناور است
اين قصه قرن هاست كه تبدار لحظه هاست

حتي ميان فصل زمستان شناور است
بعد از هزار سال هنوز اين حماسه بر...

لب هاي چوب خوردة انسان شناور است
در دور دستِ دشت، دو تا دستِ تشنه لب

در ذهن خاكهاي بيابان شناور است
آري هنوز زخم قدم هاي كودكي

بر روي خارهاي مغيلان شناور است
پيراهن حسين كه پامال گرگهاست

از كربلا به جانب كنعان شناور است
بانوي جاودانة تنها تر از سكوت

در چهره هاي سرخ شهيدان شناور است
سرهاي افتخار به دامان نيزه ها

خورشيد نيزه نيزه درخشان شناور است
حتي گلوي پاره غزلواژة خداست
بر روي نيزه آية قرآن شناور است

***
اين قصة عجيب به پايان نمي رسد

حتي در اين كسادي ايمان شناور است

قصه ي عجيبقصه ي عجيب

سيدجواد طباطبايي، گنبدكاووس



وجيهه تيموري

شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ز زززز تان د ش و ان شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس

برايم 
نوشتي
برايت 
نوشتم

44

 20
58

ره 
شما

 13
87

دى
 9 

به
شن

دو

كارگاه ادبي

علي اكبر باقري، خميني شهر
امشب آهنگ دلم شور محرم دارد

نفس خسته من مرثيه غم دارد
ابر ماتم زده بر دشت جنون مي گريد

دشت ماتم زدگان چهره خرم دارد
اشك مي ريزم و اين دشت صفا مي گيرد

آسمان نگهم ابر پر از غم دارد
وزش سرد هوا باعث دلتنگي ماست

نگه پنجره ها شبنم ماتم دارد
تشنه اي در عطش عشق خدا مي سوزد

پلك عشاق بر آن اشك دمادم دارد
پشت اين پنجره گلدان محبت شاداب
گونه اي سرخ ز گل بوسه ي شبنم دارد
محرمي نيست كه با او بنشينم يك دم

دل ما آرزوي بودن همدم دارد
(لاله) انديشه ي سبز تو غزل مي گويد

غزلت سبز ولي بوي محرم دارد

علي اصغر هدايتي، كاشان
درميان سكوت پر وحشت
خيمه اي سبز سبز برپا بود

خيمه اي مملو از زن و فرزند
خيمه اي سوت و كور و وهم آلود

كودكي تشنه بود و دور از آب
قصه هاي فرات را مي خواند
روي رود توهّم و احساس

قايق سبز خويش را مي راند
سبز يعني حضور يك لبخند

سبز يعني حماسه، خون، پيكار
سبز يعني اميد، ايمان،  عشق

لحظه هاي صميمي ايثار
حومة شهر شب زده يك مرد

خيمه هايي بزرگ برپا كرد
و سرود عبور را سر داد
جادة سبز را تماشا كرد

و در آن جادة غرور و عطش
گرم رفتن به سوي جانان بود

روز گرم و كوير تفتيده
امتحان خدا و انسان بود

روزها، روزهاي سردرگم
دشتهاي مخاطره، غربت

عشق، طبل بزرگ و تو خالي
عاطفه در نهايت ظلمت
امتداد سرود سرخ ستيز

تا بلنداي آسمان پيوست
بندها را امام آزادي

با دو دست خدائيش بگسست
لحظة قهرماني مردان

لحظه اي ساده و شگفت آور
لحظة بغض هاي پي در پي

لحظة خوابهاي بي بستر
دشتها پر زشيون شمشير
مردهايي زعاطفه سرشار

خيمه هايي پر از سكوت غريب
خيمه هايي پر ازتب پيكار
شب ايجاد ارتباطي سبز

شب رفتن به عشق پيوستن 
شب آزادي از تعلّقها
از تمام نيازها رستن

انتشار مكرّر خورشيد
روي دشت حماسة باور

آه رؤياي سرخ و جانسوزي است
يعني آزادگي همين ديگر

كنج غربت، سكوت نخلستان
ديو ظلمت، سياهي صحرا

آهِ مظلوم، ظلم استبداد
دشت بي آب، گريه و گرما

جنگ مردان مرد با كفار
لحظه ها لحظه هاي آزادي

آه، شمشير و دشنه و خنجر
تيشه ها، تيشه هاي فرهادي

پيشواي صميمي مردم
تا بلنداي آسمان مي رفت

سمت سرسبز عشق را مي ديد
سوي بالا پرنده سان مي رفت
و دليري كه خوب مي جنگيد

حجمي از نور در نگاهش بود
حجمي از نور واقعي انگار

همره ناله ها و آهش بود
بغضهاي غريب بر گشتند

شعرهاي نگفته ام مردند
دفتر قصه هاي من گم شد
آه، گلهاي سرخ پژمردند

ردّ پايي قشنگ و با احساس
روي شن هاي داغ صحرا هست

ردّ پايش هميشه خواهد ماند
آري، اهداف نسل فردا هست
دل به عشق تو داده ام  اي مرد
چشم من را ببين و باور كن

از دل بي قرار و غمگينم
باز مردانه قصه اي سر كن
سهم ممدوح شعر تنهايي

واژه واژه جنون و ايمان است
در بهشت هميشگي اينك

جاي هفتاد و چند انسان است
خلوت انس شاهدان شهيد

جالب و ساده و تماشايي است
و در اين لحظه هاي احساسي

شعر من قصه هاي شيدايي است

سيدجابر بشتاميان، روستاي اشكفت شيري (گچساران)
يا حسين(ع) نام تو پيشگام مسلمانان است
به فداي تو هر آن شيعه كه در ايران است

دل مجنون زده گر راه شفاعت جويد
كربلا محرم دردي ست كه بي درمان است

آسمان سوي بهشت رفت و بشارت مي داد
سفره انداز كه افطار حسين مهمان است

به زبان گفتم و با گوش دلم مي شنوم
كربلا صحنه ي حقي ست كه جاويدان است

اصغر رضائي گماري، گتوند
گل هاي زيباي نينوا را

با لهجه زلال فرات
فرياد مي زنم

لب هايم
در تشنگي غرق مي شوند

براساس  گتوند  شاعران  اشعار  گرامي،  دوست 
نمونه اي كه ارسال كرده بوديد چاپ شدند. اينكه شعر 
اما  آقاي «مسعود پورفرضي» مي بوده  نام  به  بايد  «آه» 
نبوده!! و به نام خانم «رضوان حيدري» چاپ شده است 
و  هستيم  بي تقصير  آن  در  ما  كه  است  اشتباهي  قطعاً 

بديهي است كه عمد و دخالتي در كار نبوده است.
به هرحال از اين بابت متأسفيم و اميدوارم اشعار 
در  خودشان  نام  به  كرده،  دريافت  ايشان  از  ديگري 

مجله چاپ شود.
در  دوستانمان  مابقي  و  عزيز  شاعر  دو  اين  براي 

«گتوند» آرزوي موفقيت مي كنم.

مرضيه رضايي، لامرد / غلامرضا عبديان، حسن آباد
و  بودند  ضعيف  خواندم،  را  عاشورايي تان  اشعار 

متأسفم كه نمي توانم آنها را چاپ كنم.

رمضانعلي شكري، تهران
پشت پاكت  نامه تان نوشته بوديد اشعار عاشورايي 
و متن نامه تان دو غزل حافظ بود به مطلع: «ساقيا برخيز 

و در ده جام را...»
و «نماز شام غريبان چو گريه آغازم...» كه ربط آنها 

را با اين مناسبت نفهميدم!!!
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شهيدان خدايي
ترانه  را  خدايي»  شهيدان  اي  نمي توان«كجاييد 
با  ترانه  منزلت  و  شأن  اينكه  خاطر  به  نه  دانست. 
تصنيف فرق مي كند. خير، هرگز چنين نيست. بلكه 
براي  شنونده  حال  و  حس  و  شنيدن  هنگام  و  گاه 
هر حال  به  آنچه  است.  مغتنم  اثري  نوع  هر  شنيدن 
نگارنده را ناگزير مي كند كه اين اثر را در اين مجال 
يادبود  هواي  و  حال  در  كه  است  اين  كند  مطرح 
سالار شهيدان قرار مي گيريم و بايد به چنين اثري با 

اندك بضاعت شناختي كه موجود است، بپردازيم. 
كجاييد اي شهيدان خدايي

بلاجويان دشت كربلايي
اين اثر گرانقدر در واقع غزلي است از حضرت 
مراد  وصف  در  را  آن  غزل،  مقطع  بنابر  كه  مولانا 
خود، شمس تبريزي سروده است. مشهور است كه 
علاقه مندان به مولانا، به خاطر تعصب ورزي به نوع 
شناخت خويش از شخصيت مولانا، كينه مراد او را 
در دل خويش بارور كردند و پس از اينكه يك بار او 
را از محيط زندگي مولانا دور كردند، شمس تبريزي 

را سر به نيست كردند.
كجاييد اي سبك روحان عاشق

پرنده تر ز مرغان هوايي
و  زيبا  بسيار  اركستراسيون  با  تصنيف  اين 
به   60 دهه  در  ناظري  شهرام  صداي  با  گرانقدري 
گوش رسيده است. اگرچه اين اثر با صداي شهرام 
هنرنمايي  با  اثر  اين  اما  است،  پيوند خورده  ناظري 

بيژن كامكار بسي شنيدني تر است. 

كجاييد اي شهان آسماني
بدانسته فلك را درگشايي

در اجرايي كه با صداي بيژن كامكار در دسترس 
در  خصوص  به  سازها،  رنگ آميزي  هارموني،  است، 
يا  شهيد  جنازه  گويي  ترومپت  نواي  كه  قطعه  پايان 

سرباز وطن را بدرقه مي كند، بسيار قابل تأمل است. 
كجاييد اي ز جان و جا رهيده

كسي مر عقل را گويد كجايي؟
كجاييد اي در زندان شكسته

بداده وام داران را رهايي
با  هم  او  است.  كامكار  هوشنگ  ساخته  اثر  اين 
با  وهم  است  آشنا  ايران  دستگاهي  رديف  موسيقي 
موسيقي اركسترال بواسطه تحصيل در اروپا و آمريكا 

نيز در ارتباط است.
كجاييد اي در مخزن گشاده

كجاييد اي نواي بي نوايي
در آن بحريد كين عالم كف اوست

زماني بيش داريد آشنايي
با  نيز  اثر اجراي ديگري  اين  اينجاست كه  جالب 
صداي فاضل جمشيدي دارد. در آيين پاياني جشنواره 
موسيقي فجر در سال 1385 اركستر سمفونيك تهران به 
رهبري نادر مشايخي و همراهي گروه كُر دفتر موسيقي 

و شعر، اين تصنيف خاطره انگيز مترنم شد.
كف درياست، صورت هاي عالم

ز كف بگذر، اگر اهل صفايي
برآ، اي شمس تبريزي ز مشرق
كه اصل اصل اصل هر ضيايي

تا آخر دنيا برايت مي نويسم
شاعر: عليرضا بهرامي

ناشر: داستان سرا
شمارگان: 1000 نسخه
قيمت: 1500 تومان

80 صفحه
دوبيتي  غزل،  چندين  برگيرنده  در  حاضر،  كتاب 
سالهاي  طي  در  شاعر  قلمي  آثار  كه  است  رباعي  و 
از همكاران  بهرامي  عليرضا  مي باشد.  تا 1386   1383
مطبوعاتي و البته شاعري جدي است كه سعي مي كند 
همواره متفاوت بنويسد. هم متفاوت نسبت به ديگران 
و هم متفاوت نسبت به ديگر آثار گذشتة خودش. در 
همين كتاب، شاهد چندين غزل هستيم كه از وزن هاي 

رهايي از كمند اخلاق علمي
نوشته: علي ابراهيم زاده
ناشر: مؤسسه اطلاعات

چاپ اول: 1387
قيمت: 900 تومان

132 صفحه

موضوع كتاب حاضر، فلسفه اخلاق است كه به مطالبي 
يا  حقيقي  ادراكات  با  اعتباري  ادراكات  ارتباط  قبيل:  از 
سيدمحمدحسين  علامه  منظر  از  ارزش  و  دانش  ارتباط 
طباطبايي، ارتباط ادراكات اعتباري با طبيعت آدمي، رياست 
و مرئوسيت و لوازم آنها، تأثير عقل و انفعالات در قضاياي 

ارزشي و... پرداخته است.

هر  غزلياتش،  از  يكي  در  مثلاً  است.  برده  سود  طولاني 
مصراع هفت مفاعلن دارد و در غزل ديگر در هر مصراع، 
وزن دوبيتي يعني مفاعيلن مفاعيلن فعولن تكرار شده است. 
اگر چه، اين اتفاق،  اتفاق جديدي نيست، اما عليرضا بهرامي 
بهره  اين وزن هاي طولاني  از  دليل  با  توانسته است  انصافاً 
ببرد، به گونه اي كه خواننده از خواندن مصراعهاي طولاني، 
از  بسياري  كه  چرا  نمي كند.  كلافگي  و  خستگي  احساس 
جوانها، پيش تر اين تجربه را داشته اند و كاملاً مشخص است 
كه فقط خواسته اند از يك وزن طولاني استفاده كنند، بدون 
آنكه ضرورتي داشته باشد. البته اينكه در كل، استفاده كردن 
كار  بي دليل  چه  و  دليل  با  چه  طولاني  بسيار  بحرهاي  از 
بهرامي  عليرضا  به  به هرحال  بماند.  يا خير،  است  مطلوبي 
چاپ  در  توفيق  آرزوي  برايش  و  مي گوييم  دست مريزاد 

كتابهاي بعدي را داريم.

معرفي كتاب

معرفي كتاب

زلال حكمت
(سخنراني هاي حضرت آيت ا... سيدرضي شيرازي)

جلد اول (تفسير)
تدوين و تنظيم: سيدمحمدحسين آيت زاده شيرازي

ناشر: مؤسسه اطلاعات
چاپ اول: 1387

قيمت: 6000 تومان
در سه جلد

كتاب حاضر همانگونه كه در زير عنوان اصلي كتاب آمده 
سيدرضي  آيت ا...  حضرت  سخنراني هاي  مجموعه  است، 
شيرازي است كه در سه جلد تدوين شده است و جلد اول 
شامل مطالبي از قبيل: تفسير سوره هاي حمد، بقره، مؤمنون، 

فرقان و... مي باشد.

معرفي كتاب
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تعقيب مرگتعقيب مرگ

داستان جنايى

شتم
ت ه

سم
ق

قول  او  به  ولي  هستم  مهندس ساعد،  آقاي  وكيل  اگرچه  «من  گفت:  مرام  كي 
داده ام كه فقط قاتل اصلي را به دادگاه معرفي كنم و اگر بدانم كه تو قاتل نيستي تا 

آخر ايستاده ام كه به تو كمك كنم.»
پسرك  مي خواست  ولي  بود  ايستاده  كنارش  ساعد  مهندس  اينكه  با  مرام  كي 

راحت تر حرف خود را بزند.
انگار ماري موسرخه را نيش زده باشد: «حقيقت؟ حقيقت؟ فعلاً من در پس تمام 
به سوي چوبه دار  مرا  مي خواهد  كه  مي بينم  شيطاني  و  قوي  بازيها يك دست  اين 

هدايت كند.» 
كي مرام گفت: «مي خواهي از آن شب صحبت كني؟»

موسرخه كلافه و بي حوصله گفت: سيگار داري؟»
مهندس ساعد دست به جيب برد و سيگاري براي او روشن كرد. موسرخه قبل 
از كشيدن سيگار مدتي آن را بوييد و خنديد:« ثروتمندان سيگارشان هم بوي عطر 
مي دهد و ما زندگيمان بوي كثافت.» كي مرام گفت:« نمي خواهي به زن و بچه ات 

كمك كني؟»
از شنيدن اسم زن و بچه تمام اندام موسرخه مچاله شد و در هم پيچيد و شروع 
به زنجموره كرد: «ليلا، ليلاي بيچاره، حالا او با بچه اي كه داخل شكمش دارد چكار 

مي كند.»
باردار  مهندس ساعد به شدت متاثر شده بود. زن پسرك همچون زن خودش 
كند  پنهان  را  اشك خود  اينكه  براي  و  گريستن كرد  به  تأثر شروع  از شدت  بود؛ 

سيگاري آتش زد.
موسرخه همچنان مي گريست: «من در حق او بسيار بدي كردم من نبايد آن شب 

وارد آن ساختمان لعنتي مي شدم، من براي هميشه او را بدبخت نمودم.»
موسرخه همچنان كه مي گريست از اتاق ملاقات خارج شد و ديگر برنگشت. 
كي مرام و مهندس ساعد از زندان خارج شدند حال مهندس داغان تر از هنگام وارد 

شدن به زندان بود.
دومين باري كه مهندس ساعد به ملاقات موسرخه رفت او را همراه ليلا ديد. 

قاتل، همراه  فاميلان  بود.  آنها را همراهي مي كرد. پرونده عجيبي  كي مرام هم 
با فاميلان مقتول به ديدن قاتلي مي رفتند كه به هيچ عنوان قاتل بودن خود را قبول 
نمي كرد. آنها اين بار هم به اتاق ملاقات وارد شدند. قلب ساعد از ديدن موسرخه 
لرزيد. پسرك در عرض چند هفته به شدت شكسته و داغان شده بود. يعني او را 
داخل زندان شكنجه مي كردند؟ ديگر از آن چهره شاداب و جوان اثري باقي نمانده 
بود. چشمهايش فروغ خود  را از دست داده بودند و گونه هايش پژمرده مي نمودند.

ليلا از ديدن شوهرش گريست و فقط توانست بگويد: «سلام».
موسرخه هم گريست: «سلام ليلا».

و سعي كرد لبخندي بزند: «حال كوچولو چطوره؟»
ليلا با خجالت شكم خود را پوشانده بود و فقط توانست بگويد: «من همراه آقاي 

ساعد و آقاي كي مرام به ديدنت آمده ايم.»
موسرخه با شگفتي گفت: «آقاي ساعد!!!»

ليلا مهندس ساعد را نشان داد. موسرخه با شگفتي به او خيره شد. قيافه اين مرد 
را قبلا ديده بود ولي در كجا؟ ناگهان به ياد آورد. همان مردي است كه چند هفته 

قبل هم به ملاقاتش آمده بود و سيگار گرانبهايي به او داده بود.
بد كردم  بسيار  تو  «من در حق  انداخت:  پايين  به  را  از شدت خجالت سرش 

آقاي ساعد»!
مهندس ساعد به شدت متاثر شده بود: «تو در حق خودت هم بسيار ظلم كرده اي، 

حيف اين زن نيست كه او را دچار مشكل كرده اي؟»
موسرخه گفت: «نه، من ظلم بيشتر را در مورد شما انجام داده ام. هرچه بيشتر در 

مورد شما مي شنوم بيشتر متاثر مي شوم؛ مرا ببخشيد.»
عظمت  به  «ولي  داد:  ادامه  موسرخه  بود  شده  منقلب  شدت  به  ساعد  مهندس 

دوستي و محبت قسم، من زن شما را نكشته ام؛ من آن شب اصلاً اسلحه نداشتم.»
مهندس ساعد از ته قلب اعتقاد پيدا كرد كه پسره راست مي گويد. يك نقشه 
اهريمني در پشت تمام اين قضايا بود. آنها نيم ساعتي هم نشستند و از زندان خارج 
شدند. موسرخه با قيافه ژوليده و داغان به آنها پشت كرد و رفت و اين آخرين ديدار 

مهندس ساعد با او بود.
مهندس ساعد در بين راه ليلا را از ماشين پياده كرد در حالي كه پول زيادي به 
او داده بود تا از بچه خود نگهداري كند. ليلا به هيچ عنوان حاضر به قبول پول نبود 
ولي اصرار كي مرام و مهندس ساعد او را مجبور نمود تا پول را بگيرد و در حالي 

لطف ا... شيرين زبان

قول او به ول ت ه ساعد، مهندس آقاي ل وك چه اگ «من گفت: ام م ك

از بيست  بعد  مهندس ساعد كه مردي ثروتمند است، 
مي شود  متوجه  شاهين  نام  به  ناشناسي  تماس  با  سال 
قاتل زنش، كسي ديگر است. شاهين پيش از افشاي نام 
كي  آن  از  بعد  كمي  و  مي دهد  دست  از  را  جانش  قاتل 
مرام وكيل ساعد و مهندس ساعد هم به قتل مي رسند. 
مي دهد.  دست  از  را  آن  اما  مي رسد  سرنخي  به  پليس 
ايرج پسرخوانده مهندس ساعد و هوشنگ ساعد براي 
عليرغم  هوشنگ  مي روند.  كلانتري  به  پرونده  پيگيري 
اعلام قتل عمد توسط پليس مرگ برادرش را خودكشي 
براي  را  پيش شاهين دوستش  بيست سال  اما  مي داند. 
زن  مي كند.  وسوسه  ساعد  مهندس  خانه  از  دزدي 
و  شاهين  سرقت  توطئه  در  پريچهره  نام  به  مهندس 
زندان  به  و  دستگير  علي  مي شود.  كشته  علي  دوستش 

مي افتد. كي مرام وكيل پرونده به ديدار علي مي رود.
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كه مي گريست از آنها جدا شد.
مهندس ساعد وقتي به خانه خود رسيد برادرش منتظر او بود. نگاه هوشنگ پر از 

سوءظن و نفرت بود: «كجا رفته بودي؟»
مهندس ساعد با خستگي آهي كشيد و گفت: «زندان»

هوشنگ با ترديد گفت: «زندان؟ زندان براي چه؟» 
مهندس به اختصار گفت: براي ديدن پسره رفته بودم.

هوشنگ آهي از ته دل كشيد: «نكنه منظورت موسرخه است؟»
مهندس ساعد گفت: آره، به ديدن او رفته بودم.

هوشنگ از شدت غضب در حال انفجار بود: «حتماً مي خواستي عفوش كني؟»
در صداي مهندس استهزائي نهفته بود: «آره مي خواهم عفوش كنم.»

صورت هوشنگ از شدت غضب كبود شده بود: «تو قاتل زنت را مي خواهي 
عفو كني؟»

مهندس آهي از ته دل كشيد: «او قاتل نيست من مطمئنم.»
هوشنگ با حيرت گفت: «پس چه كسي قاتله؟ نكنه ارواح به طرف زنت شليك 

كرده اند؟»
مهندس ساعد گفت: من به كي مرام ماموريت داده ام تا يافتن حقيقت قضيه را 

دنبال كند. اگر اين شاهين پيدايش شود خيلي چيزها روشن مي شود.»
تو  مي كني؟  باور  را  جل  آسمان  لات  اين  حرفهاي  چرا  «تو  گفت:  هوشنگ 
ناسلامتي مامور ارشد وزارت خارجه هستي. تو كه يك عمر در كشورهاي مختلف 

بودي و با انواع افراد سروكله زده اي، تو چرا؟»
مهندس ساعد بي توجه به حرفهاي او گفت: «من فكر مي كنم اين شاهين از راه 
نردبان وارد شده و پريچهره را به قتل رسانده است. من مطمئنم اين پسره فقط يك 

آلت دسته.»
بعد از گفتن اين حرف چشم خود را روي هم گذاشت و چون كودكي به خواب 

فرو رفت. هوشنگ با حسرت به خواب كودكانه او مي نگريست.
***

در غياب مهندس ساعد، هوشنگ تمام امور پرونده را به دست گرفته بود. سعي 
تمام داشت تا پرونده هرچه زودتر بسته شود. با نفوذ او كه در سازمان امنيت داراي 
پست مهمي بود بازرسان پليس به انواع روشهاي قانوني و غيرقانوني توسل جستند 
تا موسرخه را وادار به اعتراف كنند. ولي موسرخه با تمام توان در مقابل آنها مقاومت 
كرد و به هيچ عنوان حاضر به اعتراف به قتل نبود و اين نقطه كور ماجرا بود. پرونده 
بسيار ناقص بود و به هيچ عنوان آماده فرستادن به دادگاه نبود هرچه زمان مي گذشت 

پرونده گنگ تر و پيچيده تر مي شد.
خود  عفو  احتمال  به  خود  انفرادي  سلول  در  موسرخه  آفتاب،  غروب  نزديك 
توسط مهندس ساعد مي انديشيد. ملاقات امروز او با زنش و مهندس ساعد حال او 
را به كل دگرگون كرده بود. با خود مي انديشيد كه اگر آن شب او به نيت دزدي به 
خانه ساعد نرفته بود اينك آن زن زنده بود و شوهرش اينچنين دلشكسته و غمگين 
نبود. تمام تقصيرها به گردن او بود كه با يك كار نابجا تمام زندگي آن مرد را دچار 
پژمردگي و دگرگوني نموده بود. موسرخه به پهناي صورت اشك مي ريخت. چرا بايد 

كاري مي كرد تا زندگي چندين نفر اينچنين دستخوش دگرگوني شود؟ 
به شاهين فكر كرد. مردي كه وسوسه اش نمود و جلوي آتش و خون فرستاد. 
اكنون او در كجا بود و مشغول چه كاري؟ بي شك اگر دست موسرخه به شاهين 
مي رسيد مي دانست با او چكار كند. با خود آن لحظه را تصور مي كرد. شاهين بايد به 
او همه چيز را توضيح مي داد. بايد قاتل واقعي زن مهندس ساعد را پيدا مي كرد و به 

دست قانون مي سپرد اينگونه مي توانست از زير دين ساعد خلاص شود.
افكار دور و دراز او تا مرز بي كرانگي خواب مي رفت. در برزخ خواب و بيداري 
بود كه در سلول باز شد و مامور شب همراه با مردي كه او را نمي شناخت وارد سلول 

شد: «موسرخه بلند شو ملاقاتي داري.»
موسرخه با شگفتي به مرد خيره شد. اين اولين بار بود كه مي ديد كسي داخل 

سلول به ملاقاتش مي آيد. تمام ملاقاتها در سالن ملاقات انجام مي شد.
مامور بيرون رفت و مرد با موسرخه در سلول تنها ماند. موسرخه به مرد خيره 

شده بود. اين آيا نوع جديد بازجويي بود و اين مرد بازجوي جدي بود؟
مرد گفت: امروز با كي مقالات كردي؟»

موسرخه گفت: با زنم و آقاي ساعد.
مرد گفت: «نتيجه؟»

موسرخه گفت: «آقاي ساعد مي خواهد مرا عفو كند.»
مرد شروع به قدم زدن كرد. سلول محدود بود و مرد درشت هيكل. موسرخه 
به مرد خيره شده بود. او چه مي خواست؟ مرد انگار مي خواست مطلبي را بيان كند 
ولي نمي توانست و بالاخره به حرف آمد: ببين اگر به فرض ساعد تو را عفو كند 
مي داني به خاطر اقدام به سرقت و جنبه عمومي قتل بايد چند سال در زندان باشي؟» 

موسرخه سرش را تكان داد: 

«آيا در اين مورد فكر كرده اي به سر زن و بچه ات چه مي آيد و آن زن چگونه 
مي تواند بدون تو زندگي خودش و آن بچه را اداره كند؟»

موسرخه به اين قضيه تا بحال فكر نكرده بود. مرد راست مي گفت: اگر مهندس 
ساعد هم او را عفو مي كرد هنوز بايد در زندان مي ماند. از تصور تنهايي و بي پناهي 

زن و بچه اش شروع به گريه كردن نمود.
ـ حالا گريه نكن بگذار پيشنهادي به تو بدهم كه هم به نفع توست و هم به نفع 

ساعد.»
موسرخه اشكهاي خود را پاك كرد: «بگو هر كاري به نفع آقاي ساعد باشد من 

با جان و دل انجام مي دهم. من در حق او بسيار بدي كرده ام.»
مرد گفت: «آفرين، تو در حق او بسيار بدي كرده اي تو زن او را كشته اي.»
موسرخه خواست اعتراض كند مرد با تحكم گفت: «خفه شو و گوش كن.»

لحن مرد بسيار خشن و بي ادبانه بود: «تو زن او را كشته اي اين نياز به استدلال و 
بحث ندارد تو بايد راهي انتخاب كني كه ساعد كمتر آزار و اذيت ببيند.» موسرخه 
گنگ و لال به حرفهاي او گوش مي داد: «او به خاطر زنش بسيار ناراحت و غمگين 
است. اگر تو به قتل او اعتراف كني و بگويي در يك لحظه غفلت اسلحه را اشتباهي 
شليك كرده اي، آقاي مهندس ساعد با عفو تو احساس سبكي و راحتي مي كند و تو 

هم حداكثر بعد از هفت هشت سال از زندان خلاص مي شوي.»
موسرخه با سر جواب منفي داد: آن مرد با لحني مهربان گفت: «من به تو قول 
مي دهم در اين مدت از زن و بچه ات نگهداري شود و آنها به طرز شاهانه اي زندگي 

كنند.»
موسرخه نمي توانست تصميم بگيرد. اين مرد چه كسي بود و اين پيشنهاد چه 
بود؟ اگر قتل آن زن را به گردن مي گرفت تا آخر عمر نمي توانست به چهره زن و 
بچه اش نگاه كند. آنها تا آخر عمر در جامعه بايد سر خود را پايين نگه مي داشتند 
قاطعيت  با  موسرخه  بود  جواب  منتظر  مرد  بود.  نكرده  كه  كاري  خاطر  به  هم  آن 
گفت: نه!!!  من در قتل آن زن هيچ دخالتي نداشتم اگر شاهين پيدا شود همه چيز 
مشخص مي شود و آقاي ساعد هم وجدانشان راحت مي شود كه قاتل زنش را پيدا 

كرده است.»
مرد از شدت عصبانيت سرخ شده بود: «اين آخرين حرف توست؟»

موسرخه با قاطعيت گفت: اين اولين و آخرين حرف منه. من هرگز به قتلي كه 
انجام نداده ام اعتراف نمي كنم.»

آنها  عاقبت  و  آخر  به  آيا  كرده اي؟  فكر  بچه ات  و  زن  گفت:«به  مرد 
انديشيده اي؟»

موسرخه گفت: «بلي؛ بگذار آنها گرسنه باشند ولي از اينكه شوهر و پدر قاتل 
دارند سر افكنده نباشند.» 

مرد مدتي با خشم به او خيره شد. موسرخه چشم خود را بسته بود. مرد در سلول 
را باز كرد و از سلول بيرون رفت.

كابوس  و  رويا  سوي  به  زورقي  داخل  خواب،  بي كران  درياي  در  موسرخه 
حركت مي كرد. امواج غول پيكر او را به جزيره دوردستي هدايت كرده بود. در وسط 
جزيره عده زيادي جمع شده بودند و صحنه اي را تماشا مي كردند. موسرخه به جمع 
به رنگ خورشيد داشت.  تماشاگران پيوست. صحنه اعدام جواني بود كه موهايي 

جواني با موهاي آتشين و سرخ.
آهي از نهاد موسرخه برآمد. شاهد اعدام خودش بود و مردم در حال حلق آويز 

كردن او بودند. از شدت هراس از خواب پريد.
نيمه شب بود و يا فقط پاسي از شب گذشته بود. به هيچ عنوان گذر زمان را 
احساس نمي كرد. لامپ كم نور سلول زندان شب و روز بر بالاي سرش روشن بود 

و شب و روز در نظرش يكسان مي نمود.
در سلول چرخيد و مامور به همراه يك زنداني غول پيكر وارد شد. مامور با ديدن 

او لبخند شيطاني و مشمئز كننده زد و گفت: «موسرخه امشب مهمان داري.»
بدن موسرخه از ديدن هم سلولي غول پيكر و تنومندي كه به روي او با وقاحت 

مي خنديد لرزيد. آيا اين هم سلولي حامل پيام مرگ بود؟
***

در  ملافه اي  توسط  او  يافتند.  سلولش  در  را  موسرخه  جنازه  شب  آن  فرداي 
سلولش حلق آويز شده بود.  جنازه سياه و كبود شده بود و از آن چهره جوان و با 

نشاط ديگر هيچ نشاني نمانده بود.
روزنامه ها در يك خط مبهم به مرگ او اشاره كردند و نوشتند كه قاتل جوان 
در اثر عذاب وجدان خودش را در زندان حلق آويز كرد. هيچ كدام از آنها به نحوه 
مرگ و اينكه او چگونه در سلول انفرادي توانسته بود وسايل اعدام خود را فراهم 

كند اشاره نكرده بودند.
و  شد  بسته  هميشه  براي  موسرخه  مرگ  با  پريچهره  قتل  پرونده  ترتيب  بدين 
بطور  هم  موسرخه  زن  برنيامد.  آن  مشكوك  نكات  يافتن  دنبال  به  ديگر  هيچ كس 

ادامه داردناگهاني ناپديد شد.
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چلسي قهرمان انگليس در سال هاي 2005 و 2006 كه طي دو فصل گذشته دچار 
تغيير و تحولات زيادي شده است، اين روزها شرايط خوبي ندارد و در هفته هجدهم 
بازي هاي ليگ برتر جزيره بهترين فرصت براي صدرنشيني در مقابل ليورپول را از 
دست داد و در «گوديسون پارك» شهر بندري ليورپول به تساوي بدون گل در مقابل 
اورتون دست يافت. نيمكت  نشيني «ديديه دروگبا» بهترين گلزن آنان طي چند فصل 
گذشته و اخراج «جان تري» كاپيتان تيم ملي انگليس و مهره كليدي خط دفاعي آنان 
در اين بازي و نيز اضطراب حاكم بر اين ديدار باعث شد تا چنين نتيجه اي به دست 
آيد و چلسي از قرار گرفتن در صدر جدول رده بندي ليگ برتر بازماند. ضمن آنكه 
مردان اين تيم در صورت پيروزي به ركورد دوازده پيروزي پياپي خارج از خانه 
آنان  فصل  اين  برزيلي  مربي  اسكولاري»  فيليپه  «لوئيز  روي  فشار  مي يافتند.  دست 
بيش از حد است و تنها پيروزي در جام قهرماني باشگاه هاي اروپا در مرحله يك 
هشتم نهايي در مقابل يوونتوس مي تواند او را از زير فشار روحي و رواني خلاص 
كند و اجازه دهد تا اين مربي بزرگ كه با برزيل قهرمان جام جهاني 2002 ژاپن و 
كره جنوبي شده است، تا پايان فصل در اين تيم بماند، در غير اين صورت «رومن 
آبراموويچ» مالك و رئيس ثروتمند باشگاه قبل از پايان فصل او را اخراج خواهد 
كرد. اگرچه طي چهار سال گذشته چلسي و منچستريونايتد كه هر كدام دوبار فاتح 
جام شده اند، در چنين ايامي درست در شرايط كنوني چلسي قرار گرفته اند و از حالا 
هيچ كس نمي تواند پيش بيني آينده را بكند و عدم دستيابي چلسي به جام قهرماني 

باشگاه هاي ليگ برتر را مطرح نمايد. 
حساسيت و بار رواني حاكم بر اين روزهاي چلسي باعث شد تا «جان تري» 
«ليونل عثمان»  بر روي  بسيار خطرناك  به دليل تكل  تيم در دقيقه 36  اين  كاپيتان 
هافبك اورتون از بازي اخراج شود و آبي پوشان شهر هميشه باراني لندن از اين لحظه 

به بعد 10 نفره به بازي ادامه دهند. 
«داويد مويس» مربي با ارزش اورتون بعد از اين بازي گفت: خطاي «جان تري» 
كاملاً مشهود بود، ولي «فيل دوود» تصميم بسيار درستي اتخاذ كرد و بلافاصله او را 
اخراج كرد و شايد اگر داور ديگري بود، به دادن يك كارت زرد قناعت مي كرد و 

به همه چيز با همان يك كارت خاتمه مي داد. 
«جان تري» پاييز گذشته نيز به هنگام ديدار چلسي ـ منچسترسيتي نيز كه با پيروزي 
1 ـ 3 مردان چلسي در «مين رود» شهر صنعتي منچستر بسر آمد،  از ميدان اخراج 
اورتون آبي پوشان  تيم چلسي، منچسترسيتي و  اشاره كنيم، سه  اينكه  شد و جالب 
همرنگ هاي  روي  تري»  «جان  شايد  و  هستند  ليورپول  و  منچستر  لندن،  شهرهاي 
باشگاهش حساسيت دارد و به همين خاطر بايد محروميتي سه هفته اي از سه ديدار 
آينده چلسي را متحمل شود. چلسي طي 5 ديدار گذشته تنها به 6 امتياز دست يافته 
و به همين خاطر انتقادات زيادي به «اسكولاري» شده و هر لحظه ممكن است كه 
طاقت «آبراموويچ» بسر آيد و دست به تغيير و تحولاتي تازه بزند ـ كاري كه سال 
قبل در همان يكي دو ماه اوليه فصل كرد و «خوزه مورينيو» مربي بسيار مغرورش را 
از كار بركنار كرد و «آورام گرانت» مدير فني تيم را جايگزين وي كرد كه چلسي 
با اين مربي تا مقام نايب قهرماني اروپا پيش رفت و در آنجا در ضربات پنالتي اسير 
منچستريونايتد شد و جام را به حريف كهنه كارش واگذار كرد- به هر حال «جان 
داور  غيرمنصفانه  تصميم  را  آن  و  است  متأثر  بسيار  آمده  به سرش  آنچه  از  تري» 
مي خواند و در اين ارتباط مي گويد: شما در هيچ كجا نمي توانيد داوري را پيدا كنيد 
كه به دليل چنين خطايي كارت قرمز نشان دهد و تيمي را از برتري محسوس اش در 
مقابل حريف باز دارد، ولي من مطمئن هستم طي ديدارهاي آينده دوستانم غيبت مرا 

جبران كرده و حريفان را يكي بعد از ديگري از سر راه بر مي دارند.  

6 و 2006 كه طي دو فصل گذشته دچار  2005 چلسي قهرمان انگليس در سال هاي
تغيير و تحولات زيادي شده است، اين روزها شرايط خوبي ندارد و در هفته هجدهم 
بازي هاي ليگ برتر جزيره بهترين فرصت براي صدرنشيني در مقابل ليورپول را از 
م

دست داد و در «گوديسون پارك» شهر بندري ليورپول به تساوي بدون گل در مقابل 
اورتون دست يافت. نيمكت  نشيني «ديديه دروگبا» بهترين گلزن آنان طي چند فصل 
گذشته و اخراج «جان تري» كاپيتان تيم ملي انگليس و مهره كليدي خط دفاعي آنان 
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ما يكي از بهترين مديران فني جهان را در اختيار دارد و «فابيو كاپلو» طي يك سال 
گذشته به نتايجي دست يافته كه هيچ كس و شايد خود او هم چنين انتظاري نداشت. 
شايد باورتان نشود كه اين آرزوي دوران كودكي من است كه با تيم ملي انگليس به 
قهرماني جهان دست پيدا كنم و حالا احساسم اين است كه براي رسيدن به اين آرزو 
فقط كمي شانس نياز داريم، زيرا انگليس بازيكناني در اختيار دارد كه مجموعه آنان 

را كمتر تيمي دارا مي باشد.
مي گويد:  ارتباط  اين  در  نيز  منچستريونايتد  كار  كهنه  مربي  فرگوسن»  «الكس 
اين  و  شده  جهان  باشگاههاي  قهرماني  جام  و  اروپايي  رقابتهاي  از  فارغ  حالا  ما 
از  انگليس مي باشد كه  باشگاههاي  قهرماني  تدارك در جام  براي  بيشترين فرصت 
شانس  من بازيكنان مصدوم به تركيب تيم افزوده  شدند و حضور مرداني همانند «پل 
اسكولز»، «گاري نويل» و «رايان گيگز» با آن تجربه باورنكردني در چنين شرايطي 
يك غنيمت مي باشد. ضمن آنكه «كريستين رونالدو» بعد از عمل جراحي كه روي 
پايش داشت، به مرور به فرم گذشته اش نزديك شده و به اعتقاد من او يك «پله» و 
يا يك «مارادونا»ي دهه جاري است و واقعاً تنها مي توان وي را با آنان قياس كرد. 
بازيكني كه از قدرت بسيار بالاي تكنيكي برخوردار است و به دليل دوپا بودن هيچ 
مدافعي نمي تواند، حركات وي را در محوطه هجده قدم حدس بزند و راه مقابله 
با آن را پيدا نمايد. «فرگوسن» پنج سال قبل در يك قمار بزرگ 12 ميليون صرف 
خريد «كريستين رونالدو» از اسپورتينگ ليسبون كرد و در آن زمان هيچ كس چنين 
حركتي را تأييد نكرد ولي «فرگوسن» درباره آن ريسك بزرگ گفت: من او را در يك 
ديدار دوستانه در مقابل منچستريونايتد ديدم و فكر نمي كنم، اشتباه كرده باشم و اگر 
اين بازيكن در فوتبال جزيره دچار مصدوميت نشود، مطمئناً يك «اريك كانتونا»ي 
جديد در سال هاي آينده براي ما خواهد شد. فرگوسن كه به زودي شصت و هشتمين 
سالگي اش را جشن خواهد گرفت، درباره جانشيني احتمالي اش در منچستريونايتد 
مي گويد: فعلاً هيچ احساسي ندارم، زيرا فكر مي كنم تا يكي دو سال آينده مي توانم 
مورينيو» شنيده ام كه فكر  از حضور «خوزه  ادامه دهم، ولي صحبت هايي  به كارم 
مي كنم او مربي بزرگي است و افسوس كه خيلي زود فوتبال جزيره را ترك كرد، 
ولي حالا مي بينيد كه در اينترميلان بسيار موفق است و رويارويي ما در ماه فوريه در 
جام قهرماني قاره يكي از به ياد ماندني ترين سال هاي حضورم را در منچستريونايتد 

رقم خواهد زد.
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«روني» و آرزويي 
كه برآورده شد

 Manchester united -Liga DeporTiva
Universilavia de Quito

 «وين روني» بازيكن بيست و سه ساله تيم ملي انگليس و مهره كليدي خط حمله 
تيم منچستريونايتد در دقيقه 73 بازي در مقابل «ليگا ديپورتيوا دي كيوتو» در فينال 
جام قهرماني باشگاههاي جهان، به تك گل منچستريونايتد دست يافت تا شياطين سرخ 

بريتانيا اولين تيم انگليسي فاتح جام قهرماني باشگاههاي جهان باشند.
اين بازي در شهر يوكوهاما ژاپن برگزار شد و «وين روني» قبل از اين ديدار گفته 
بود كه ما پتانسيل پيروزي بر حريف آمريكاي لاتين را در اختيار داريم و مطمئناً با 

جام قهرماني به منچستر بازخواهيم گشت.
«وين روني» در مصاحبه اش با خبرنگاران حاضر در شهر يوكوهاما گفت: ما آغاز 
خوبي در ليگ برتر جزيره نداشتيم و تنها با پيروزي بر حريفان در فينال جام قهرماني 
قاره مي توانيم، به پيروزي هاي بعدي در ليگ برتر اميدوار باشيم و فصل فوتبال 2008 
ـ 2007 را با اين پيروزي كامل كنيم، زيرا ما قبلاً جام قهرماني انگليس و اروپا را به 
چنگ آورده ايم و حالا فقط اين جام مي تواند انگيزه هاي بازيكنان و مسئولين فني را 

براي ديدارهاي فصل برگشت افزايش دهد.
نيمه نهايي دو گل از پنج گل منچستريونايتد را در  «روني» كه در بازي مرحله 
مقابل «گامبا اوزاكا» به ثمر رسانيده بود، در ادامه مي گويد: چند سال قبل وقتي از 
اورتون به مقصد منچستريونايتد «گوديسون پارك» شهر ليورپول را ترك كردم، هرگز 
فكر نمي كردم، روزي با اين تيم به قهرماني اروپا دست يابم كه حالا براي دفاع از 

عنوان قهرماني قاره در اين جا حضور پيدا كنم.
بازيكن بزرگ چند سال اخير فوتبال اروپا در ادامه مي افزايد: ولي سرنوشت چنين 

بايد  باشم و وقتي چنين شده است  اين جا  بايد حالا  برايم رقم خورده كه 
قدر آن را بدانم و از شانسي كه به ما روي آورده است. بهترين بهره را ببرم 
و مدال قهرماني جهان را به كلكسيون افتخاراتم بيفزايم. من در حال حاضر 
مدال دو جام قهرماني انگليس، يك جام قهرماني قاره، يك جام خيريه و يك 
جام اتحاديه را در اختيار دارم و آرزو دارم به افتخاراتي دست پيدا كنم كه 
روزي با «رايان گيگز» اسطوره فوتبال منچستريونايتد و فاتح بيشترين مدال در 

تاريخ اين تيم مقايسه شوم.
به هر حال منچستريونايتد در حضور 69 هزار تماشاگر مشتاق در ورزشگاه 
دست  «اكوادوري»  حريف  مقابل  در  پيروزي  به  شرايطي  در  يوكوهاما  ملي 
يافت كه «نيم نياويديچ» مدافع وسط صربستاني آنان در همان دقايق اوليه نيمه 
دوم به دليل درگيري با مهاجم حريف از ميدان اخراج شد و شاگردان «الكس 

فرگوسن» مجبور شدند 10 نفره به جدال خود با حريف ادامه دهند.
منچستر يونايتد در سال 1999 بعد از پيروزي در فينال جام قهرماني قاره 
در مقابل بايرن مونيخ، به ديدار پاياني جام قهرماني جهان كه در آن سالها تنها 
ميان قهرمان اروپا و قهرمان آمريكاي لاتين برگزار مي شد، راه  يافت و در يك 
بازي سرنوشت ساز «پالميراس» برزيل را با شكست يك بر صفر روبرو كرد و 

فاتح جام قهرماني باشگاههاي جهان شد.
اگر چه در اين بازي «كريستين رونالدو» تحت مراقبت شديد مردان خط 
دفاعي حريف قرار داشت، ولي اين بازيكن پرتغالي در دقيقه 73 روي يك 
انفرادي خط دفاعي حريف را غافلگير كرد و پاسي عالي به  سري كارهاي 
و  بزند  رقم  بود،  كرده  آرزو  كه  آنطور  را  او سرنوشت  تا  داد  روني»  «وين 

منچستريونايتد را فاتح جام قهرماني باشگاههاي جهان نمايد.
پا  از  سر  خوشحالي  از  كه  شرايطي  در  بازي  اين  از  بعد  روني»  «وين 
نمي شناخت و به عنوان بهترين بازيكن حاضر در اين تورنمنت معرفى شده 
بود گفت: حالا به آنچه آرزويش را داشتم دست يافتم و بايد تمام توجه خود 
را معطوف به بازيهاي ليگ برتر بكنم. ما امسال حريفاني بسيار سرسخت تر 
از دو سال گذشته داريم و بايد به آنان نشان دهيم كه منچستريونايتد غيرقابل 
مهار است و آغاز بدفصل را با پيروزي در ديدارهاي برگشت ليگ برتر جبران 

كنيم.
قهرمان  منچستريونايتد  با  كه  مي گويد: حالا  اظهاراتش  ادامه  در  «روني» 
جهان شده ام، دلم مي خواهد با انگليس نيز به قهرماني جهان برسم، زيرا تيم 
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مدافع ملي پوش سپاهان اصفهان كه چند صباحي به دليل مصدوميت از مسابقات ليگ برتر و تيم ملي دور بود 
كم كم به شرايط مطلوب گذشته دست پيدا كرده و مي رود تا بار ديگر به همان بازيكن پرتلاش و گلزن در باشگاه و 
تيم ملي اش تبديل شود. در اين شماره به سراغ او كه به تازگي سرمربي تيم باشگاهي اش هم تغيير كرده رفتيم تا 

بيش از پيش با اين چهره كه برخي تصور مي كنند اصفهاني است، آشنا شويم.
خودت را بيشتر معرفي كن.

سيدهادي عقيلي متولد 25 ديماه سال 1359 در تهران هستم.
برخي فكر مي كنند كه تو اصفهاني هستي.

مشكلي نيست. هر كه از ظن خود شد يار من. (خنده)
بچه كجاي تهراني؟

غرب. محله مسعوديه در حوالي اتوبان افسريه.
چند خواهر و برادر داري؟

سه خواهر و سه برادر دارم. خودم هم فرزند پنجم و پسر چهارم خانواده هستم.
چه كسي در خانواده مشوقت بود؟

برادرانم. البته آنها فوتباليست حرفه اي نبودند اما بازي مي كردند.
پست تخصصي ات چيست؟

مدافع وسط هستم.
فوتبالت را از كجا شروع كردي؟

باشگاه مقاومت تهران.
... و سپس به كدام تيم ها رفتي؟

راه آهن، مدتي هم براي پرسپوليس بازي كردم و بعد به سپاهان اصفهان پيوستم.
از شرايطت در اين مجموعه راضي هستي؟

شكر خدا. اين باشگاه با مديريت خوبي كه دارد تاكنون در رقابت هاي فوتبال طي سالهاي اخير موفقيت هاي زيادي 
كسب كرده و من نيز از اينكه در اين تيم حضور دارم كاملاً راضي هستم.

قصد جداشدن از سپاهان را نداري؟
چرا وقتي همه شرايط برايم در اين تيم مهياست از آن جدا شوم؟ البته اگر كادرفني آن يا مديريت آن با من مشكل 
داشته باشد بحث جداگانه اي است. اما در غير اين صورت من فعلاً بازيكن اين باشگاه هستم و با تمام وجود براي 

موفقيت آن تلاش مى كنم.
هادي عقيلي چطور به اين نقطه از شهرت در فوتبال رسيد؟

من هم مثل ساير فوتباليست ها سرگرم بازي كردن هستم. اما فكر مي كنم هر فوتباليستي روزي در يك مسابقه چهره 
مي شود و فكر مي كنم من هم به همين شكل ديده شدم و اتفاق خاصي رخ نداد.

فكر مي كني حالا چطور بايد در اين سطح بماني؟
بايد تلاشم را دوبرابر كنم. البته اين كه يك فوتباليست به خودي خود خوب باشد نيست. ضمن اينكه نبايد از نقش 

مربيان در راه پيشرفت يك فوتباليست غافل شد.
مربيان تا چه حد تأثير دارند؟

خيلي زياد. اگر در يك كلاس درس معلم خوبي بالاي سر بچه ها نباشد هيچ كس در پايان سال در آن كلاس موفق 
نيست. گاهي هم مي شود كه يك معلم خوب بالاي سر يك كلاس بي استعداد مي  ايستد و آنجاست كه هنر آن معلم 
مشخص مي شود و بر فرض از ميان شاگردان آن كلاس يك يا دو چهره شاخص را به پايان سال تحصيلي مي رساند. 

بنابراين من فكر مي كنم مربي خوب در فوتبال ركن اساسي را در ورزش پرطرفدار فوتبال ايفا مي كند.
تا به حال خواب فوتبال ديده اي؟

بارها اين اتفاق برايم افتاده.
يك مثال مي زني؟

مثال مشخصي ندارم. اما بيشتر در شب مسابقات خواب مي بينم و هميشه تصوير محوي از آن در ذهن دارم. اما 
بزنم. خلاصه خواب هايم خيلي  آن گل هاي خيلي عجيب  از  يا  ببينم  قهرمان جام جهاني  را  نيست كه خودم  اينطور 

رويايي نيست.
اگر فوتباليست نبودي حالا چكاره بودي؟

شغل معلمي را دوست داشتم.
ورزش دومت چيست؟

تنيس را دوست دارم و نتايج آن را دنبال مي كنم.
ازدواج كرده اي؟

بله. سه سال پيش
فرزندي هم داريد؟

يك فرزند پسر به نام سينا دارم كه حدود 2 سال دارد.
كدام خصوصيات اخلاقي ات را دوست نداري؟

زود عصباني مي شوم و آن موقع تصميمات خوبي نمي گيرم. كلا آدم سردي هستم كه خودم هم اين موضوع را 
احساس مي كنم. اطرافيانم هم بارها اين موضوع را به من گفته اند.

كدام بازي ات را دوست داري؟
بازي در فينال جام باشگاه هاي آسيا برابر «اوراواردز» ژاپن.

بدترين خاطره ات؟
باخت در همان ديدار. چون در آن شكست خورديم و  نتوانستيم جام قهرماني باشگاه هاي آسيا را بگيريم.

چقدر درس خوانده اي؟
منتظر يك فرصت هستم تا تحصيلاتم را تا مقطع پيش دانشگاهي ادامه دهم.

«هادي عقيلي» 
مدافع ملي پوش 

سپاهان در 
گفت و گو با 
جوانان امروز:
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وزن و قدت چقدر است؟
85 كيلو وزن و 187 سانتي متر قد دارم.

شغل ديگري هم داري؟
خير.

از چه كارهايي تنفر داري؟
البته خودم هم گاهي اوقات دروغ گفته ام كه از اين بابت متأسف هستم. از  بدقولي را دوست ندارم. از دروغ گفتن هم بدم مي آيد، 

رياكاري هم بدم مي آيد.
اهل تلويزيون نگاه كردن هستي؟

بله.
بيشتر چه برنامه اي را مي بيني؟

برنامه هاي ورزشي و حيات وحش.
از اينكه فرهاد كاظمي بار ديگر به سپاهان برگشته چه احساسي داري؟

احساس خاصي ندارم. به هر حال من بازيكن حرفه اي هستم و بايد در باشگاهي كه هستم طبق خواست و نظر سرمربي آن بازي كنم و 
احساس من نسبت به آقا فرهاد هم حس شاگردي و معلمي است.

اميدوارم سپاهان با آقاي كاظمي بار ديگر به روزهاي اوجش بازگردد تا هواداران اصفهاني بيش از اين نگران وضعيت 
سپاهان نباشند.

چقدر به اين تيم و مردم اصفهان وابسته شده اي؟
به هر حال من چند سال است كه در اصفهان زندگي مي كنم و تقريباً با مردم آنجا انس گرفته ام، از 
اين رو آنها را هم دوست دارم. همان طور كه آنها نسبت به من و خانواده ام با لطف و محبت برخورد 
مي كنند و مرا به عنوان يك بازيكن تيم سپاهان دوست دارند من هم متقابلاً سعي مي كنم باتوجه به شرايط 
شغلي ام در اين تيم نسبت به سپاهان تمام وظايفم را به نحو احسن انجام دهم و در خدمت اين تيم و 

مردم شهرش باشم.
دوست نداري در تيم هاي استقلال و پرسپوليس توپ بزني؟

آينده  از حالا در مورد  ندارم  اينكه هرگز عادت  ندارد. ضمن  تيم  اين دو  از  سپاهان هم دست كمي 
حرف بزنم.

اهل مطالعه هم هستي؟
بله. به محض به دست آوردن فرصت، كتاب مي خوانم. بيشتر هم تاريخي و روانشناسي.

فيلمي كه تماشاي آن را هرگز فراموش نخواهي كرد؟
فيلم هاي زيادي ديده ام و دوستشان دارم. مثل نياز، ميم مثل مادر، مهر مادري، روسري آبي و در ميان 

فيلم هاي خارجي هم فيلم وكيل شيطان.
چه درسي از فوتبال گرفته اي؟

واقعيت اين است كه من روي يكسري از دوستانم خيلي حساب مي كردم. اما فوتبال به من فهماند كه 
برخي افراد هر چقدر هم كه محبت ببينند باز هم در حق طرفشان كم لطفي مي كنند و فهميدم كه نبايد روي 

هر كسي حساب باز كرد.
از شرايط زندگي ات راضي هستي؟

بله. شكر خدا همه چيز خوب است و همين كه با همسر دلخواهم ازدواج كردم و خداوند هم يك فرزند صحيح 
و سالم به ما داده، قدردان و شكرگزار هستم.

حضور مداومت در اردوهاي باشگاهي و ملي باعث دلخوري همسرت نشده است؟
به واقع اگر او تا اين حد صبر و تحمل نداشت من هرگز در اين شرايط امروزي نبودم و شك ندارم كه بخشي از 

موفقيت خودم را مديون او هستم.
اگر پرقدرت ترين انسان روي كره زمين شوي چه مي كني؟

شروع به آباد كردن آن مي كنم و مشكلات را مرتفع مي سازم. اگر هم ببينم نمي  توانم، مي روم و در خانه ام مي نشينم.
دوست داري عمر جاودان داشته باشي؟

اگر قرار باشد پير نشوم، بله.
فكر مي كني ايران به مرحله پاياني جام جهاني صعود مي كند؟

صد در صد. با وجود اين تيم و اين نفرات، همچنين گروه نسبتاً خوبي كه در آن قرار داريم اين اتفاق چندان دور از دسترس نيست.
كاركردن با دايي در تيم ملي چطور است؟

علي دايي خيلي حرفه اي كار مي كند و به واسطه سالها حضور در ميادين فوتبال بين المللي مانند يك مربي كاركشته رفتار مي كند.
آرزوي فوتبالي ات چيست؟

بازي با پيراهن تيم ملي در جام جهاني فوتبال.
آرزوي خودت چيست؟

سلامتي و خوشبختي خودم و خانواده ام.
كلمه اي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟

خدا.
قبلاً به بازيگرشدن هم فكر كرده اي؟

بله. اما اصلاً استعدادش را ندارم. يك بار هم خواستم تئاتر بازي كنم اما وقتي روي صحنه رفتم قلبم داشت از حركت مي ايستاد.
حرف آخر؟

از شما و همكارانتان متشكرم و به شما خسته نباشيد مي گويم.
جوانان امروز: براي سيدهادي عقيلي و خانواده محترمشان آرزوي موفقيت و سربلندي داريم.

رسيدن به 
جام جهاني 

دور از 
دسترس 

نيست
م م

بيش از اين نگران وضعي ت

س گرفته ام، ا ز 
محبت برخورد 

م

وجه به شرايط 
و بر ب

مت اين تيم و 

آينده لا در مورد 

ي.
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ميدم كه نبايد روي

ند هم يك فرزند صحيح 

ت؟
ودم و شك ندارم كه بخشي از 

ي روم و در خانه ام مي نشينم.

 اين اتفاق چندان دور از دسترس نيست.

 مانند يك مربي كاركشته رفتار مي كند.

رفتم قلبم داشت از حركت مي ايستاد.

ي داريم.
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گفت وگو: مينا وحيدي

اشاره: در تيرماه 87 در مراسم تجليل از افتخارآفرينان ورزشي تبريز دو نفر حضور 
ـ  داشتند كه يكنفرشان خانم «آيتك معمارزاده» قهرمان كوچك اما مدال آور كشوري 
بين المللي بود. آيتك دختري پرانرژي باهوش، مهربان، مصمم و شاداب كه دوران كودكي 
را با شهامت و جسارت فوق العاده در عرصه تكواندو پشت سر گذارده است. او عاشق 
كه  مي آورد  زبان  بر  باشوق  آنچنان  را  تكواندو  واژه  زيرا  است  تكواندو  سخت  و  سفت 
معلوم است با عشق به قله هاي رفيع سرافرازي رسيده و به اشتهار و افتخار مي انديشد. 

مصاحبه ما را با اين ورزشكار نمونه بخوانيد.
براي آنان كه تو را نمي شناسند؟

مادرم  متولد سال 1368. 11 سال سابقه ورزشي دارم،  آيتك معمارزاده هستم 
محل  كناري،  سالن  مي رفتم.  تمرين  به  ايشان  با  هميشه  من  و  بودند  واليبال  مربي 
تمرين تكواندو بود و من براي تماشاي اين ورزش آنجا مي رفتم. خوب با تشويق 

مادرم جذب تكواندو شدم.
اگر سالن تكواندو نبود حالا آيتك چكاره مي شد؟

بازيكن واليبال ، چون مادرم مربي بودند و ورزش تفريحي من هم واليبال .
تكواندواً چه جذابيتي داشت رفتي دنبالش، اصلاً واليبال دشواره يا تكواندو؟

راستش قدرت و انرژي تكواندو برايم جذاب است. تكواندو نبرد يكنفره است. 
اگر ببازي خودت مقصري، ولي واليبال 6 نفر توي زمين مقصرند. هيجان تو تكواندو 

بيشتر است هر چه ياد مي گيري بيشتر علاقه مند مي شوي.
تو اين 11 سال از مربيانت، مشوقانت و عنوايني كه به دست آورده اي برايمان 

بگو.
7 سال با خانم موسويان و 4 سال اخير با آقاي عابدي مشغول تمرينم، پدر و 
مادرم بسيار كمكم كردند و عناوينم علاوه بر استاني، هفت مقام كشوري، دو طلا، دو 
نقره و سه برنز دارم. در مسابقات بين المللي كره مدال طلا گرفتم و ستاره مسابقات 
معرفي شدم. دو مدال نقره از مسابقات آسيايي اردن و جهاني هلند دارم. در مسابقه 

آخر به خاطر بازي در فينال با اسرائيل غاصب به ميدان نرفتم و نقره گرفتم.
فرق زندگي يك قهرمان با يك آدم عادي چيست؟

براي يك قهرمان زندگي عادي وجود ندارد. دايم در سر تمرين هستي. گردش 
و تفريح معنايي ندارد. همه فكر و ذكرت بايد تمرين، مسابقه و رسيدن به هدفت كه 

قهرماني است باشد.
در اولين تجربه حضورت درمسابقه رسمي چه احساسي داشتي؟

احساس خاصي نداشتم. استادم يادم داده بود جنگنده باشم، من هم براي بردن و 
جنگيدن رفته بودم. با راحتي و اعتماد به نفس رفتم و مسابقه را بدون استرس و دلهره 

بردم بعد با درك تكواندو مسابقات برايم شيرين تر و جذاب تر شدند.
اگر اوقات فراغت پيدا كني چه كار مي كني؟
بيشتر موسيقي يا مي نوازم يا گوش مي دهم.

پس اهل موسيقي هم هستي؟
بله تا حدودي. گيتار و ارگ مي زنم به صداي خواننده هاي اصيل مثل افتخاري، 

شجريان و اصفهاني گوش مي دهم.
اگر بازم دنيا بيايي چيكاره مي شوي، بزرگترين هدفت چيست؟

از اول تكواندوكار... حضور موفق در المپيك 2012.
وضعيت تكواندو در استان آذربايجان شرقي چطور است؟

تا چند سال قبل تبريز تيمي قوي داشت كه اغلب حريفان از رويارويي با آن 
وحشت داشتند و بيشتر مدال ها به شهر ما تعلق مي گرفت اما حالا افت شديدي پيدا 
كرده و پس مي رويم. سالن ورزشي مشخصي براي تكواندو در اختيارمان نيست و 
برنامه ريزي دقيق و مدوني نداريم. چند سال قبل بهتر بود. شايد من بتوانم از سالن 
اختصاصي استفاده كنم اما اين امكان در توان بسياري از خانواده ها نيست. فعلاً كه 
تهران و كرج قوي هستند و استان ما ضعيف شده است. اميدوارم شرايط عوض شود 

و باز ما حرفي براي گفتن در استان داشته باشيم.
نوع ورزش ات دعوا  بخاطر  تا حالا  بود.  زندگيت چه  تكواندو در  اثر ورزش 

كرده اي؟
تكواندو روي زندگيم اثر گذارده و خدا را شكر مرا براى رسيدن به هدفم كه 

مربي  روزي  دارم  دوست  است.  كرده  ياري  است  سراسري  دانشگاه  در  تحصيل 
شرايط خاصي  در  مواقع  بعضي  اما  نيستم.  دعوا  اهل  اصلاً  بشوم.  موفقي  تكواندو 

مجبور به واكنش شده ام.
وارد  تكواندوكا  يك  به  است  ممكن  صدماتي  چه  نيست؟  مردانه  تكواندو  آيا 

گردد؟
اصلاً فرقي بين زن و مرد نيست. هر كسي مي تواند براساس علاقه و توانش در 
مسير ورزش مورد علاقه اش گام بردارد. من چند بار انگشتان دستم شكسته يا دچار 
كشيدگي عضلات شده ام، اما تكواندو ورزش خشني نيست. امكانات ايمني خوبي 

دارد و توانسته جزو رشته هاي المپيك قرار گيرد.
خاطرات آيتك دختر آذربايجاني از مسابقات جهاني؟

البته همه اذعان دارند در جام جهاني تبريزي يا تهراني فرقي ندارند و ما براي 
وطنمان تلاش مي كنيم اما در مسابقات كره به خاطر اينكه غذايمان اصلاً با غذاهاي 
آنان تطبيقي نداشت تهيه غذا برعهده خودمان بود. در اين مدت اين مسئوليت به من 

واگذار شد و اين اثبات كدبانو بودن دختر آذربايجاني است.
خيلي ها مي گويند با حجاب نمي شود به مسابقات بين المللي و جهاني رفت.

نه صحت ندارد. من اصلاً مشكلي نداشتم و اگر قرعه ام به اسرائيل نمي خورد 
طلا مي گرفتم.

برنامه يك تكواندوكا مثل آيتك چيه؟
يك ورزشكار حرفه اي 2 ساعت تمرين مي كند، چند ساعت بدنسازي مي رود، 
ناهار مختصر مي خورد و باز تمرين مي كند. براي نرمال نگه داشتن وزن، دور خوردن 

چيپس، پفك و شكلات را خط مي كشد.
از خصوصيات اخلاقي ات بگو

رك هستم. اهل مَن مَن كردن نيستم. هر چيزي را اراده كنم با تلاش به دست 
مي آورم. صبورم با اعتماد به نفس بالا. البته كسي بدون عيب نيست و اميدوارم اگر 

من هم دارم برطرف كنم.
تا كي تكواندو را ادامه مي دهي؟

تا  داد.  ادامه خواهم  دارم  توان  كه  آنجايي  تا  و  برسم  المپيك  به  دارم  دوست 
روزي كه تكواندو ازم نبريده عاشقش خواهم بود و در اين رشته هم ادامه تحصيل 

خواهم داد.
سؤالي هست من نپرسيده باشم؟

بله، من در هر مصاحبه اي به سؤالات زيادي جواب داده ام اما كسي تا حالا از 
من نپرسيده: چطور با اين سن كم به اين موفقيت رسيدي؟ چون بسيار تلاش مي كنم 
و از جانم مايه مي گذارم. چون تكواندو خوني است كه در رگ هايم جريان دارد و 

قلب تپنده من است.
كلام آخر؟

يا  حرفه اي  كنيد.  ورزش  حتماً  مي كنم  توصيه  كشورم  خوب  دختران  همه  به 
معمولي مهم نيست. مهم تحرك شماست كه در ورزش وجود دارد. حتي چند دقيقه 

ورزش صبحگاهي موجب مي شود تا آخر روز شاداب بمانيد.

گفت وگو با «آيتك معمارزاده» ـ قهرمان تكواندو آسيا

*براي يك 
قهرمان 
زندگي 
عادي 
وجود 
ندارد

*هدفم 
حضور 

موفق در 
المپيك 

2012 است 
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حال لژيونرها خوش نيست

ستارة  تنها  نكونام؛ 
آسمان بي ستاره

رقابتهاي  همه  فصل   نيم  تقريباً 
و  شده  طي  اروپا  در  باشگاهي  فوتبال 
لژيونرهاي ايراني در قارة سبز از شرايط 
متفاوتي برخوردارند. مدتهاست كه ما 
به بررسي وضعيت لژيونرها در اروپا نپرداخته ايم و 
در اين هفته بد نيست كه سري به روزهاي تابستاني، پاييزي و حالا 
زمستاني آنها بزنيم و ببينيم كه در چه شرايطي به سر مي برند. جالب است كه حتي 
بازيكنان شاغل در امارات هم از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و شرايط آنها نيز 
به هم ريخته است. به هرحال بد نيست، شرايط تك تك بازيكنان مان را در خارج از 

كشور بررسي كنيم.
جواد؛ گل سر سبدجواد؛ گل سر سبد

بي شك جواد نكونام، گل سرسبد لژيونرهاي حال حاضر فوتبال ايران است. حتماً 
مي دانيد كه در فوتبال اروپا، انتقال يك هافبك از قاره اي مثل آسيا و يا آفريقا، بسيار 
سخت انجام مي گيرد و واقعاً بايد اين هافبك در سطح بالايي باشد تا او را به خدمت 
بگيرند. اگرچه اين سخت گيري در بقية پستها هم صدق مي كند ولي به نظر مي رسد 
كه اينجا بيشتر است چون اين هافبكها، مغز متفكر تيم هستند و بسيار اهميت دارند. 
جواد نكونام پس از درخشش فوق العاده در تيم ملي ايران و بازيهاي خوبي كه او 
آنها را تا جام جهاني 2006 هم ادامه داد باعث شد تا به اسپانيا و يكي از بهترين 
ليگهاي اروپايي برود. در همان ابتدا يادم هست كه مي گفتند، نكونام در اسپانيا موفق 
نخواهد شد ولي يكي از گلزن ترين هافبك هاي تاريخ فوتبال ايران در همان فصل اول 
محبوب مردم شهر پامپلونا شد. فصل بعد مصدوميتي گريبانش را گرفت كه شايد او 

را به اندازه 2 فصل عقب انداخت تا نوبت به فصل جاري برسد.
نخست  فصل  نيم  پايان  تا  هفته   2 حاليكه  در  و  فصل جاري  در  نكونام  جواد 
شانزده  در  گل   4 است.  رسانده  ثمر  به  گل   4 مانده،  باقي  اسپانيا  ليگاي  رقابتهاي 
آمار  يك  دفاعي  هافبك  يك  براي  كه  بازي   4 در  گل  يك  ميانگين  يعني  مسابقه 
فوق العاده محسوب مي شود. اين آمار خوب وقتي بيشتر جلوه پيدا مي كند كه متوجه 
مي شويم از بين اين 4 گل فقط يكي از آنها از روي نقطة پنالتي بوده و تازه يك پنالتي 
را همبازي او، اجازه نداده تا بزند و گرنه شايد اكنون 5 گله مي شد. به نظر مي رسد، 
حالا آنهايي كه موافق حضور جواد نكونام در اسپانيا نبودند و فكر مي كردند او از 
دست برود، خيلي خوب جواب خود را گرفته اند كه با قدرت اراده و تلاش مي توان 
به شدت خوشحال  دايي  امروز علي  احتمالاً  و  برسيد.  داريد،  آنچه كه دوست  به 
خواهد بود. در اين شرايط دايي سواي اينكه بازيكني قبراق و حالا با تجربه را در 
تيم ملي خواهد داشت، بابت اينكه به نكونام گفته بود به اسپانيا برود،  بسيار مسرور 
خواهد بود. فقط اميدواريم كه جواد نكونام همچنان به اين موفقيت قناعت نكند و 

همچنان به اوج گيري اش ادامه بدهد كه البته توانايي اين كار را دارد.
اكنون جواد نكونام، يگانه بازيكن آمادة ايراني است كه در يكي از 3 ليگ برتر 

دنيا، مي درخشد و ما را خوشحال مي كند.

مسعود؛ منتظرش بمانيممسعود؛ منتظرش بمانيم
مسعود شجاعي، دومين ايراني ليگاي اسپانياست و البته تيم اوساسونا. او هم به 
واسطة درخشش در تيم ملي بود كه به اروپا رفت. شايد اگر تيم ملي نبود اكنون 
مسعود همچنان در فوتبال امارات مي سوخت. در واقع حضور مسعود شجاعي در 
ابتداي  افتاد كه همه را غافلگير كرد. مسعود در  اتفاق  اسپانيا، آنقدر سريع  فوتبال 
فصل جاري از سوي سيگاندا، سرمربي سابق اوساسونا،  در تركيب قرار مي گرفت 
ولي با آمدن خوزه آنتونيو كاماچو، از تعداد دقايق بازي شجاعي، كاسته شد. اين 
نخستين فصل حضور مسعود شجاعي در فوتبال سخت گير و تمام حرفه اي اروپا و 
اسپانياست و طبيعي خواهد بود كه او براي جا افتادن در اين فوتبال محتاج زمان 

باشد.
بتواند حداقل  كه  گرفت  قرار خواهد  اختيارش  در  در صورتي  زمان  اين  البته 

گوشه اي از قابليتهايش را به نمايش بگذارد. اگر مسعود از فرصتهايش خوب و به 
موقع بهره نگيرد، در موردش خيلي زود تغيير عقيده مي دهند. 

وحيد؛ شمشيرش را برداشتهوحيد؛ شمشيرش را برداشته
وحيد هاشميان را همة ما مي شناسيم. پسر بسيار دوست داشتني، مؤدب، با اخلاق 
و صدالبته منضبط او پس از درخشش در بوخوم تازه صعود كرده به بوندسليگاي 
يك آلمان به تيم بايرن مونيخ پيوست ولي فليكس ماگات، سرمربي وقت اين تيم از 
او زياد استفاده نكرد تا در نهايت وحيد به هانوفر رفت. اما هانوفر هم نجات بخش 
او نشد و سال چندان خوبي را در اين تيم سپري نكرد. اين بود كه وحيد تصميم 
گرفت امسال به بوخوم برگردد تا شايد دوباره در اين تيم خود را احيا كند ولي باز 
هم نتوانست و يا نشد. مارسل كولر اعتقادي به وحيد هاشميان نداشت و بازيكني 
كه سعي مي كند هميشه مؤدب باشد، زبان به انتقاد گشود و مربي خود را بابت بازي 
نكردنش زير سؤال برد. به همين دليل وحيد هاشميان از سوي باشگاه بوخوم، جريمه 
شد و حتي گفتند در ليست فروش قرار گرفته است. چيزي كه مسلم بود اينكه شمشير 

برداشتن هاشميان به كمكش نيامد.
به نظر مي رسد وحيد هاشميان،آرام آرام به پايان دوران بازي كردن خود نزديك 
مي شود و همين او را عصبي مي كند. شايد بهتر باشد كه وحيد تيمش را عوض كند 

و در يك تيم با سطح پايين تر به ميدان برود و يا...

مهدي؛ همچنان اهل مبارزهمهدي؛ همچنان اهل مبارزه
از اين مهدي مهدوي كيا، خوشم مي آيد. اهل مبارزه است و هرگز دست از آن 
نمي كشد. حتي در روزهايي كه ديگران نسبت به او نااميدند، خود او اميدش را از 
دست نمي دهد و همچنان مقاومت مي كند. در ابتداي اين فصل، پس از هفت سال 
يك  به  اينجا  ولي  آمد  فرانكفورت  اينتراخت  به  هامبورگ  بندر  اول  تيم  در  بازي 
نيمكت نشين صرف بدل شد. بازيكني كه آمار بيشترين پاس گل را داشت، حالا بايد 

بر روي نيمكت مي نشست  و تلاش همبازيانش را نظاره مي كرد.
بود  نيز روبرو  ناحية كمر (درد هميشگي اش)  از  با مصدوميت  ابتدا  اگرچه در 
ولي سرانجام در اواخر نيم فصل نخست خودش را به تركيب تيم تحميل كرد. پس 
از يكي، دو بازي كه حضور يك نيمه اي داشت و همواره در تركيب 18 نفره تيم 
فرانكفورت قرار مي گرفت، بالاخره در آخر نيم فصل و در بازي مقابل هامبورگ 80 
دقيقه در ميدان حضور پيدا كرد و يك روز به ياد ماندني را در ورزشگاه خانگي 
بازي  تيم سابقش رقم زد. اگرچه تعداد دقايق  براي خودش و هواداران  هامبورگ 
او در نيم فصل نخست نا اميدكننده بود ولي او، خودش و ما را به نيم فصل دوم 

اميدوار كرد.

فريدون وآندو؛ دچار مصدوميتفريدون وآندو؛ دچار مصدوميت
فريدون زندي كه خودش در اروپا بود و بعد ملي پوش ايراني شد، پس از طرد 
شدنش از فوتبال آلمان به فوتبال قبرس رفت. فصل پيش در اين كشور، روزگار بدي 

نداشت ولي اين فصل اسير مصدوميت شده و از او خبري نيست.
راهي  بولتون  در  مطلوب  چندان  نه  شرايط  از  پس  كه  هم  تيموريان  آندرانيك 
فولام شده بود. آن اول فصل كه بازي نمي كرد، در اواسط نيم فصل اول هم دچار 

مصدوميت شد و كلاً از يادها رفت.

همة شاغلان در اماراتهمة شاغلان در امارات
به جز يكي، دو بازيكن مابقي ايراني ها در شرف اخراج شدن هستند و يا حداقل 
شايعة اخراجشان به گوش مي رسد. حال و روز ناخوش بازيكنان ايراني در امارات، 
نگران كننده است چون آنها كه به خاطر پول به امارات رفته بودند، حالا با اخراجشان 

حتي آن را هم از دست خواهند داد.
* * *

لژيونرها  بين  در  خوبي  روز  و  حال  از  نكونام  جواد  فقط  ديديد  كه  همانطور 
برخوردار است و مابقي يا نيمكت نشين هستند و تعويضي و يا به مشكل برخوردند. 
حضور جواد نكونام و موقعيت او يعني اينكه استعداد ايراني در حد بالاترين سطح 
فوتبال هست ولي بايد چرايي اين عدم موفقيت در فصل جاري را يافت و براي آن 

چاره اي انديشيد.

نك

به بررسي
در اين هفته بد نيست كه س
زمستاني آنها بزنيم و ببينيم كه در چه شراي
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4 سال پيش كفش هايش را آويخت و به جرگه مربيان پيوست. او كه در 
ميان طرفداران پرسپوليس به عنوان اسطوره تعصب و غيرت شهره است، اين 
روزها در كسوت مربيگري در رأس كادر فني سرخپوشان حضوري پر رنگ دارد و 
توانسته تيم بحران زده و پرحاشيه پرسپوليس را تا پايان هفته دوم نيم فصل 
دوم در مكان سوم جدول رده بندي حفظ كند. در اين شماره به سراغ اين قديمي 

سرخ ها رفتيم تا بيش از پيش با او و افتخاراتش آشنا شويم.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

افشين پيرواني هستم. متولد 17 بهمن ماه سال 1348 در شهر شيراز
شما در يك خانواده فوتبالي متولد شديد؟

بله! از همان دوران كودكي در يك جو فوتبالي بزرگ شدم و در فضاي ورزش 
زندگي كردم.

فوتبالتان را از كجا آغاز كرديد؟
برق شيراز. از مدرسه  فوتبال برق شروع كردم و در رده هاي پاية اين باشگاه 
فوتبال بازي كردم به راستي اين باشگاه يك مجموعه فوتباليست ساز است و بازيكنان 

زيادي را به ورزش پرطرفدار فوتبال معرفي كرده و شناسانده است.
پس از آن به كدام تيم ها پيوستيد؟

ژاندارمري تهران، برق شيراز. پرسپوليس، السد قطر، پرسپوليس و پيكان به ترتيب 
آن  از  و  رساندم  پايان  به  را  فوتبالم  و  كردم  بازي  آنها  در  كه  بودند  باشگاه هايي 

خداحافظي كردم.
چه زماني به تيم ملي دعوت شديد؟

اولين بار توسط علي پروين به تيم ملي فوتبال دعوت شدم. اما پيش از آن در 
رده هاي نوجوانان، جوانان و اميد هم بازي كرده بودم.

چند بازي ملي در پرونده داريد؟
76 بازي ملي دارم.

 در جام جهاني هم بازي كرديد؟
بله. در مصاف با آمريكا 10 دقيقه به ميدان رفتم.

اينكه گفته مي شود بر اثر يك سوءتفاهم شما به زمين وارد شديد صحت دارد؟
افتاد  نادر محمدخاني در جهت مخالف زمين مصدوم شد و وقتي روي زمين 
پزشك تيم ملي بالاي سر او حاضر شد و پس از بررسي وضعيت وي با علامت دست 
به جلال طالبي (سرمربي تيم ملي) اشاره كرد كه نادر مشكلي براي ادامه بازي ندارد. 
سرمربي تيم ملي به اين تصور كه علامت دست دكتر تيم ملي به مفهوم اين است كه 
نادر قادر به ادامه بازي نيست مرا به زمين فرستاد. به هر حال از اين بابت خوشحالم 

كه اين فرصت به من هم رسيد كه بازي در جام جهاني را تجربه كنم.
البته شما در مسابقات مقدماتي بازيكن تيم ملي بوديد.

غير از بازي تشريفاتي برابر سوريه در تمام مسابقات فيكس بودم اما با حضور 
ايويچ در رأس كادر فني تيم ملي، نادر محمدخاني كه دوست خوب من است به 
اردوي تيم ملي دعوت شد و در رقابت هاي جام جهاني به عنوان دفاع آخر تيم ملي 

بازي كرد.
بهترين خاطره تان از فوتبال؟

حضور در جام جهاني و پيروزي برابر تيم ملي آمريكا را هرگز فراموش نمي كنم.
بدترين خاطره تان؟

جدايي از پرسپوليس و خداحافظي از فوتبال در تيم پيكان. هميشه دوست داشتم 
در پرسپوليس با دنياي توپ گرد خداحافظي مي كردم.

چند فرزند داريد؟
2 دختر دارم.

چقدر درس خوانده ايد؟
ليسانس تربيت بدني دارم.

تفاوت فوتبال امروز با زمان شما؟
خب من تقريباً در دو سبك مختلف فوتبال ايران بازي كردم و چندان با فوتبال 
امروز ناآشنا نيستم. سال 83 كه از فوتبال خداحافظي كردم با سبك فوتبال امروزي 
كه بيشتر تاكتيك محور است كار مي كرديم. اما در سالهاي اول حضورم در فوتبال 
اين ورزش بيشتر بازيكن محور بود و همواره تيم ها با تكيه بر نوع بازي دو يا سه 
بازيكن خود در زمين كار مي كردند. به لحاظ مالي هم كه فوتبال طي 10 سال اخير 

با پيش از آن تفاوت فاحشي داشته است.
شغل ديگري هم غير از فوتبال داريد؟

بله. در كارهاي تجاري با تعدادي از دوستانم همكاري مي كنم. اما بيشتر وقتم 
را صرف فوتبال و به ويژه پرسپوليس كرده ام.

از زندگي تان راضي هستيد؟
بتوانم خواسته هاي  اميدوارم  و  دارم  فرزندان خيلي خوبي  و  شكر خدا. همسر 

آنها را برآورده كنم.
حرف آخر؟

از شما و همكارانتان متشكرم و برايتان آرزوي موفقيت مي كنم.
جوانان امروز: براي افشين پيرواني و خانواده محترمشان آرزوي سربلندي و 

تندرستي داريم.

افشين پيرواني:افشين پيرواني: 

از قديمي ها 
چه خبر؟

با فوتبال خداحافظي مي كردمبا فوتبال خداحافظي مي كردم
كاش دركاش در  پرسپوليسپرسپوليس
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توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف نامه  مي فرستند، لطف كرده 
نام و نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.

و  مفهوم  بدون  مستعار،  نام هاي  نوشتن  از  لطفاً  عزيز،  دوستان  يادآوري، 
عجيب و غريب خودداري كنيد تا از ثبت نام شما معذور نباشيم.

سردبيري:
سماه ـ قزوين، علي پورمحبي ـ تهران (3 نامه)، راضيه مرادي ـ پارسيان، مجيد 

جوكار ـ شاهرود، زهرا مسيبي ـ آمل.
معلوم.

 ـ زمين، فاطمه شيخ زاده ـ آمل، شهابي  ـ  تنهاي تنها (ليلي) گلستان، شب نقره اي 
بهنام كاوند ـ بروجرد، محبوبه بخشي زاده ـ رشت،  كاشمر، قلب طلايي ـ گلستان، 

تقويم بي بهار ـ اردبيل.
گزارش:

ريحانه غلام شاهي ـ رضوانشهر
مجهول:

معصومه ايزدي ـ زرين شهر، م.ساده دل ـ لاهيجان، طوطي خوش آواز ـ گرگان، 
شب نقره اي از زمين ـ شبنم كاظمي ـ آمل، بدون نام ـ تهران

چهارستون:
جعفري ـ كوهبنان، شهلا كلانتري ـ رامهرمز

خلوت انس
محمدرحيمي ـ رامهرمز، آرزو جهان پيما ـ لارستان، شيوا فرازمند ـ آستارا، شهاب 

آتشزاد اناركي ـ اصفهان، ريحانه غلامشاهي ـ رضوانشهر
در وادي داستان:

ايوب رضايي ـ اهواز، ايمان مسگرزاده ـ اهواز، م.كاظمي ـ لاهيجان، مريم هلشي 
ـ ايلام، سمانه ـ قزوين، ساسان شعباني ـ اسلام شهر (2 نامه)

با ترانه:
م.كاظمي، شهاب آتشزاد اناركي ـ اصفهان

روزنه:
مجيد كاظمي ـ گناباد، رضا جعفرزاده ـ مازندران، شهرام شفيعي ـ بهبهان، خراسان 

شمالي ـ شيروان، ياسين رحمانيان ـ جهرم
همگام با خبرنگاران:

تبريز، اسماء منصورزاده ـ خواف، سلمان كامياب ـ سراوان،  ابراهيم وند ـ  مينو 
عبدالرب دلدارزهي ـ سراوان، خانم كندي ـ تهرانسر، سميه رمضاني ـ رشت، جواد 

مزنگ زاده ـ بردسير
جدول:

مهدي اميدواري ـ ابركوه، سيدتقي هاشمي ـ تهران، بهنام بلوچزهي ـ نيك شهر، 
ـ  ترابي  بهمن  قزوين،  ـ  سمانه  آبادان،  ـ  سبزواري  بهاره  تهران،  ـ  عبداللهي  عظيم 
افشار ـ  نامه)، مجيد   2) تهران  نيرودل ـ  آبادان، غلامرضا  ـ  بهاره سبزواري  رامسر، 

اردكان يزد
دلشوخي:

شب نقره اي از زمين، مريم السادات سجادي ـ قم، بهمن ترابي ـ رامسر
خنده جام:

بهمن ترابي ـ رامسر، نجف اميرعضدي ـ كازرون
سنگ صبور:

شب نقره اي از زمين، سميه رمضاني ـ رشت
يادداشت هاي استاد دوشنبه

شب نقره اي از زمين
نقد هنري

شب نقره اي از زمين، ليلا تيموري ـ سلماس، غلامرضا عبديان 
ـ حسن آباد

كاريكاتور
خراسان شمالي ـ شيروان

آزمون خودشناسي:
افتخاري ـ تهران، زهراي دل شكسته ـ فراشبند فارس

مشاور پزشكي
نوشين ـ قزوين، زهرا ـ ماسال.

همراز
اسداالله دسترس ـ رشت

بدون عنوان
مريم عابدي ـ استان فارس، وحيد پورسعادت ـ سبزوار، رعنا 

 ـفراشبند.  ـتهران، محمدنعيمي   ـرشت، سامره ستوده  تبريز، كسري مطلق 
نشريه هاي رسيده:

هفته نامه حرم شماره (195) ـ نگاه شماره (369).
طراوت (67) نويد تربت (93) مهتدين (11)

نامه هاى رسيده

بروجرد – مهدي حسنوند – خبرنگار مجله جوانان امروز
كارگاه آموزش كتابداري در بروجرد

عبدالحسين  فرهنگي  مجتمع  در  لرستان  كتابداري  آموزش   كارگاه 
با  عمومي  كتابخانه هاي  اداره  سرپرست  شد.  آغاز  بروجرد  زرين كوب 
اعلام اين خبر گفت: در اين كارگاه 11 نفر از كتابداران بروجرد، دورود، 
ازنا، كوهدشت و خرم آباد شركت دارند. در اين دوره كتابداران با دروس 
خدمات  مرجع،  كار  اصول  جمله  از  مختلف  بخش هاي  در  كاربردي 

عمومي، مجموعه سازي، فهرست نويسي و رده بندي آشنا مي شوند.
در پايان اين دوره آموزشي گواهينامه معتبر كارداني از دانشگاه علمي 

كاربردي به شركت كنندگان اعطا مي شود.

علي اصغر نامجو كوهبناني، كوهبنان
 (روز وحدت، جشن غدير، روز خانواده)

افتتاح اولين دفتر ثبت اسناد و املاك در آبدان
حضور  با  آبدان  شهر  املاك  و  رسمي  اسناد  ثبت  دفتر  اولين 
مسئولين افتتاح گرديد. بحريني ـ سردفتردار گفت: هدف از افتتاح 

اين دفتر، خدمت رساني و رفع مشكلات شهروندان مي باشد.

آبدان ـ رضا محمدي
بازديد مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از مركز قرآني 

معراج
از  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  قرآني  مشاور  ـ  پيري  خواجه  دكتر 
مركز قرآني معراج شهر آبدان بازديد كرد. رئيس شوراي اسلامي شهر ضمن 
خيرمقدم در سخناني گفت: شهر آبدان يكي از شهرهاي مذهبي استان مي باشد 
نيازمند  اما  هستند  فراوان  شهر  اين  در  قرآني  مسائل  به  علاقه مند  جوانان  و 
عنايت و همكاري مسئولين مي باشد. در ادامه مسئول كانون قرآن معراج اظهار 
داشت: در شهر آبدان همه ساله كلاس هاي قرآن با استقبال بسيار خوبي روبه رو 
مي گردد و مركز قرآني  معراج تنها مركز قرآني شهر آبدان مي باشد كه جزء 20 

مركز برتر كشور است.
ابراهيم مرادي افزود: در اين مركز مسابقات حفظ، قرائت قرآن و همايش هايي 

در ماه مبارك رمضان با حضور قاريان و حافظان قرآن برگزار مي گردد.

آثار شما هم به دست ما رسيد با پوزش از اين كه نتوانستيم 
چاپشان كنيم.



مجيد باقرزادگان عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما
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از  موزه داري  رشته  فارغ التحصيل  تهران،  متولد 
انجمن  ـ عضو   1370 ايران  فرهنگي  ميراث  عالي  مركز 
روزنامه نگاران ايران ـ عضو هيئت انتخاب آثار پنجمين 
سيما  و  صدا  با  همكاري  ـ   2001 تهران  كارتون  بنيال 
كيهان  مجلات  با  همكاري  ـ  كارتونيست  عنوان  به 
برگزيده  ـ  هشتم  هنر  و  كاريكاتور  و  طنز  كاريكاتور، 
آندروما،  هنري  استوديو  كاريكاتور  بين المللي  نمايشگاه 
ايتاليا 1997 ـ برگزيده مسابقه نشريه كيهان كاريكاتور با 
موضوع معلم ـ داراي ديپلم افتخار نمايشگاه هاي تركيه و 

برزيل ـ سه نمايشگاه انفرادي در تهران.

«اهالي كاريكاتور»

«سپيده انجم روز»

حسين عطايىغلام على ميرزايى

محمد محمدى

محمود رجبى

كاريكاتور موضوعى 

«مُد»
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از يادداشت هاي يك دبير
نگاه به تحصيل

نگاه به تحصيل دوگونه است، نگاهي كه حاكي از رنج است و نگاهي كه حاكي 
از لذت است.

ترس از امتحانات
دانش آموزي به معلم خود مراجعه كرد و گفت: من از امتحانات مي ترسم.

معلم برگشت و گفت: بسيار ساده است. از آن بترس ولي خودت را براي آن 
جلسه  بيرون  را  ترس  مي رود  جلسه  سر  آماده  كه  كسي  باش  مطمئن  كن!  آماده 

مي گذارد.
آمادگي

روي در ورودي يك مجتمع آموزشي نوشته شده است: قبل از ورود بدانيد چقدر 
آمادگي داريد چيزي را ياد بگيريد.

و در خروجي در آن نوشته شده است: امروز افزوده شديد يا كاسته؟
اطمينان

بر سر در كلاسي نوشته شده است: به خدا اطمينان كن و مطمئن باش او به نفع 
تو كار مي كند.

فاطمه حبيب نژاد

ساندويچ مغز
* يك دروغ تبديل به راست مي شود، وقتي انسان باورش كند.

* ضربات كوچك، درختان عظيم را از پا درمي آورد.
عباس خانمحمدي – چوارايلام

* عشق، پايه و اساس ازدواج به شمار نمي آيد بلكه عشق و علاقه، نتيجه و پيامد 
ازدواجي خوب و موفق است.

آنتوني رابينز
فرستنده: ر. رخشان – قم

بازمي آمد و مي رفت
سالهاي سال در راه بود، مي آمد و مي رفت، فارغ از همه چيز.

زمزمه ي آرام گنجشك هاي كوچك مهر را مي شنيد ولي... باز مي آمد و مي رفت.
بود كه  بود، دوباره آمده  انگار دم دماي غروب  نه!  نزديك ظهر؟!  بود؟!  صبح 

نجواي دلنشيني به دلنوازي اش آمد.
گذشت از اين بي قراري... نشد! باز مي آمد و مي رفت.

يادماندني!  به  غروب  همان  روز،  آن  نوازش  از  گرم  بود،   رسيده  راه  از  تازه 
(راستي! مگر غروب هاي پاييز گرم است؟)

سرشار از احساسات آبي، آرام، دست نخورده.
هنوز صفحه اي بيشتر از دفتر دلش را ورق نزده بود، مي خواست... كه شنيد:

«از راه آمده برگرد»! باورش نمي شد، زير لب گفت: «چه مي كني اي مرد!» باز 
مي آمد و مي رفت.

زمزمة آرام همان گنجشك هاي كوچك را مرور مي كرد، هميشه، هميشه نجواي 
دلنشين آن روز را و... باورش نمي شد، باز مي  آمد و مي رفت.

و سالهاست كه تكرار مي شود
«با خودش مي گويد كاش كمي صبر مي كرد

انگار همه چيز يك سوءتفاهم بود.»
«انگار مرد آذر دم دماي غروب آن روز شاعري مي كرد»!

مريم السادات سجادي - قم

شانزده سالگي
من شانزده ساله ام، شانزده سال است كه تنهايم و در اين شانزده سال تنهايي را 
مزمزه كردم مزه اشك هايي را مي داد كه از سر تنهايي فرو ريخت. من شانزده ساله ام، 
در اين شانزده سال دلم از تنهايي اش گفت و من نوشتم و چقدر دلنوشته از تنهايي 
نصيبم شد. چاره چيست؟ هركس هم مي آيد و مي گويد من تنهايم نمي داند كه من 
تنهاتر از واژه تنهايي ام. نمي داني چه دردي دارد تنهايي. آن همه آدم دورو برت باشند 
ولي باز تنها باشي. نقاش دلم هميشه آسمان دلم را سياه رنگ مي كند، هر چقدر به 

او مي گويم «آسمان كه آبي است نمي بيني؟»، سري تكان مي دهد و مي گويد: «آسمان 
دل تو هميشه سياه است، نمي بيني؟» چيزي نمي گويم. به آسمان دلم نگاه مي كنم كه 
هنوز كمي رنگ آبي در آن است، نقاش هنوز آنجا را سياه نكرده. نقاش نگاهي به من 
مي كند و مي گويد اين يعني هنوز مي تواني دوست انتخاب كني، بعضي ها اين را هم 
ندارند. بايد خدا را شكر كني. به آسمان بالاي سرم كه با آبي قشنگي رنگ شده نگاه 
مي كنم و خدا را شكر مي كنم. آسمان خدا آبي ست، يعني اين كه خدا دوستان زيادي 
دارد. خيلي وقت است كه به دلم نگاه نكردم. نمي دانم نقاش آن قسمت را آبي رنگ 

كرده يا نه... خوشا به حال خدا كه هزاران دوست دارد.
فاطمه صبوري زاده – خرمشهر

يك شهر تاريخي در حاشيه كوير... و خداوند خواست كه زمين بلرزد و «بم» 
به تاريخ بپيوندد و در يك لحظه درياي محبت زير خروارها خاك مدفون شود. باور 
كنيم كه خيلي سخت است چشمهايت را باز كني و ببيني كه خيلي از داشته هايت را 
نداري. تو كه تعلق خاطري به كسي و كساني داري و از محبت آنان سيراب مي شدي، 

اكنون بايد تشنه بماني.
از زمان كودكي كه مادرم براي پذيرايي از ميهمانان، ظرفهاي ميوه را با پرتقال 
خوشرنگ بم آرايش مي داد، چشمهايم به رنگ زيباي آن آشناست و رايحه دل انگيزش 
در كودكي و حتي نوجواني  و شايد شما –  بر مشامم ماندگار. همه آشنايي من – 
و جواني از بم اين چند كلمه است: پرتقال بم، خرماي بم، ارگ بم و اكنون، زلزله 
اندوهگين  دلهايشان  نگاهشان مشوش،  گريان،  كه چشمهايشان  بازماندگاني  و  بم... 
و صبرشان لبريز... و ما كه فرسنگ ها دورتريم براي اين چشمها و نگاهش، و دلها 
بودن،  بودن، هم خون  بودن، هموطن  انسان  به حرمت  بياييد  و صبرش چه كرديم؟ 
هم كيش و آيين بودن و حداقل به حرمت نان و نمك، دست هاي يادگارهايشان را 
بگيريم و برايشان دعا كنيم، بارالها به آنچه كه تو مقدّر نمودي احترام مي گذاريم و 
از تو عاجزانه مي خواهيم كه پرواز هزاران كبوتر بم را هدايت فرمايي، باشد كه بر 

شاخه هاي طوبايت به آرامش برسند. آمين يا رب العالمين.
عباس گلستاني (پيمان) – قم

حرمت نان و نمك

- به مناسبت سالروز فاجعه دلخراش زلزله بم
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يادداشت هاي
 يك آدم مجهول

را ديدم كه خوشحال و  استاد احمد»  راديو «مهدي  رفتم 
كارم  «كلاس  گفت:  مي خندي؟  چرا  پرسيدم  است.  خندان 
خيلي بالا رفته! يك نفر از من پرسيد چه كاره ام، من هم گفتم 
فكري كرد و گفت:  راديو مي نويسم. طرف  برنامه هاي  براي 

پس برنامه نويسي!؟»

از سر كار كه برمي گردم، در اتوبوس هاي مسير خيابان شريعتي، 
آقاي دستفروشي سوار مي شود و براي تبليغ كالاهايش، يك 
تحويل  مسافران  به  طوطي وار  را  مشخص  جملات  سري 
مي دهد: «خانمها و آقايون، من زن و بچه دارم، خرج زندگيم 
رو از اين راه در مي آرم. پس از رويت، هر خانم و آقايي كه ميل 
داره از من خريد كنه. جنس رو از مغازه دار گرون نخريد، من با 

صد تومن سود، جنسم رو حلال وار ارائه مي دم...»
اين كه ما اين جمله ها را از بس شنيده ايم، حفظ شده ايم، به 
جاي خود، اما خيلي دوست دارم يك بار با او در مورد اصطلاح «حلال وار» 
نظرم  به  چون  دهد.  تغيير  را  آن  بخواهم  و  كنم  صحبت  مي برد  كار  به  كه 
دارد و «حلال وار» مي شود يك چيزي  معناي شباهت  «وار»  پسوند  مي رسد 

توي مايه هاي حلال، و نه دقيقاً خود آن!
مثل  هم  ذهنمان  درگيري هاي  و  و سؤالات  مجهوليم  ما  ديگر،  كنيم  چه 

خودمان، چپ اندر قيچي است!

Madly conversation
ـ سلام، با آقاي صدري كار داشتم.

ـ كار داشتي؟ يعني الان ديگر كار نداري؟!
ـ چرا... الان كار دارم. مي شود صدايشان كنيد؟

ـ خودت كري!
ـ يعني چه، اين چه طرز حرف زدن است؟ مگر من به شما 

اهانتي كردم؟
شما  بله،  شك كرديد كه من مي توانم ايشان را صدا كنم يا نه. يعني خيال ـ 

كرديد من لال هستم. پس خودتان كر هستيد كه اين همه حرف زدم و نشنيديد!
ـ من معذرت مي خواهم! منظورم اين بود كه اگر زحمتي نيست آقاي صدري 

را صدا كنيد.
ـ زحمت كه هست. مي دانيد حرف زدن، آن هم صدا كردن كسي با صداي بلند، 

چند ماهيچه را در قسمت آرواره و حنجره، درگير مي كند؟!
پول  ماهيچه هايتان  درگير شدن  همين  براي  تا  نشسته ايد  آنجا  شما  ولي  بله،  ـ 

بگيريد!
ـ اصلاً شما به طور اصولي مشكل داريد. از كجا مي دانيد كه من نشسته ام؟! در 

طي چند هفته اي كه معلوم تصميم گرفته بود صفحه اش 
مجله  خوانندگان  شما  از  زيادي  نامه هاي  كند،  تعطيل  را 
دارد مي رود،  معلوم  بوديد «چون  نوشته  آنها  در  داشتم كه 
از اين به بعد (يا دوباره) براي تو نامه مي نويسيم، به شرط 
آن كه كمي مهربانتر باشي.» پيش از آن هم بعضي هايتان گفته 
بوديد بعد از آن كه من سر به سرتان گذاشته ام، ناراحت شده و 

مهربان  دامان  معلوم پناه برده ايد.به 
اين كه جوان هاي ما طاقت انتقاد و شوخي را ندارند و تا اين حد تشنه محبتند، 
اين  شايد  مي آورد.  وجود  به  گوناگوني  سؤالات  ذهنم  در  و  نمي كند  خوشحالم 
حالت بيشتر در نوجوان ها ديده شود اما نگرانم كه نوجواناني تا اين حد حساس 
و آسيب پذير، فردا روز چگونه مي خواهند وارد اجتماعي شوند كه با آنها به اندازه 

پدر و مادرشان، يا به اندازه معلوم، مهربان نيست؟

خانم فمينيست يكي از پنج برگزيده جشنواره طنز بانو 
بود اما روز اختتاميه، به دليل بارش برف، قيد جايزه اش را 

زد و از ميانه راه فرهنگسراي بانو برگشت خانه شان.
مي كند  ادعا  مي شود  جايزه اي  برنده  كه  هربار  اوشان 
در  و  داده  افتخار  كه  كنند  زياد  را  حق التحريرش  بايد  كه 
از  از يكي  اخيراً  به خصوص كه  مجله جوانان كار مي كند، 

به  هم  ديگر  بهار مجلات  نرفتم سكه  به من گفت: «من  او  او پيشنهاد كار داده اند! 
آزادي ام را بگيرم، پس آدم مادي نيستم كه برايم مهم باشد مثلاً به مناسبت نوروز يا 
عيد غدير كه به كارمندهاي رسمي اينجا سكه مي دهند، به ما نمي دهند. ولي به طور 

كلي عدالت هم چيز بدي نيست!»
ما هم شده ايم خبرگزاري معترضان و منتقدان!

در اين روزهاي سرد زمستان، گرمترين احساست را 
نصيب كسي كن كه در سردترين لحظه به ياد توست!

وتو مو مي بيني و سگ، پيچش مو! ميبيني مو وتو ميبيني مو تو

جمعه
بازار

حالي كه از صبح تا حالا مثل بلانسبت سگ(!) سرپا ايستاده ام.
ـ چرا ايستاده ايد؟ چراغ سبز شده، مي توانيد راه بيفتيد!

ـ نه بابا... تو هم پايه اي انگار! مايه اش را داري.
ـ پس بيا از اين هفته، يكي از بازارهاي صفحه مجهول را به مكالمات منحصر به 

فرد خودمان اختصاص بدهيم.
!«madly conversation» ـ باشد، قبول است! اسمش را هم بگذار

!:



نكته بازار

گيربازار
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* سها از جيرفت:* سها از جيرفت: «مجهول برات اسم افراسياب رو انتخاب كردم، 
يه اسم شاهنامه اي. اميدوارم كه دوست داشته باشي.»

* پري دريا از درياي خزر: * پري دريا از درياي خزر: «مجهول جونم مي تونم دريا صدات 
كنم؟»

برامون اسم گذاشته  اشتباه كرده  ما بلانسبت  مادر  بگين  ييهو(!)  ـ 
ديگه!

** مجهول مجهول از شيراز:  از شيراز: «مجهول گاهي اوقات وقتي به تو فكر مي كنم 
سردرد مي گيرم، آخه هيچ نقطه معلوم و مشخصي نداري و چقدر خوب 
است كه خداوند به ما از روحش هويتي داد به بلنداي افق تا موجودي 
باشيم معلوم. يعني ممكنه آدمي وجود داشته باشه كه در زندگيش هيچ 

نقطه معلومي نداشته باشه؟»
ـ اتفاقاً من در زندگيم دقيقاً يك نقطه معلوم دارم و اون هم توي 

حرف «جيم» از اسمم ديده مي شه!
* محسن* محسن (پش (پشت كنكوري) از ساري:ت كنكوري) از ساري: «مجهول ماه گرفتگي شروع 

شده من رو گرفتن، تو مواظب خودت باش.»
ـ مطمئني قضيه، چاه گرفتگي نبوده؟!

واقع  مظلوم  خيلي  واقعاً  «ترانه سراها  از سياهكل:  از سياهكل:ي  ** م. كاظم م. كاظمي 
شدن. تو هر مجله اي كه مي بيني، با صدتا بازيگر و خواننده و فوتباليست 
و.... مصاحبه مي شه اما دريغ از يه شاعر خوب يا يه ترانه سرا... واقعاً 

قشر ما شعرا چقدر مظلوم واقع شدن.»
ـ نمي دوم چرا ياد اون لطيفه افتادم كه يه مار مولكه مي ره بين دو تا 

مار، بعد مي گه ما سه تا مار كجا داريم مي ريم؟!
* ج* جوجه  جا موجه  جا مانده از پاييز از بندرعباس: انده از پاييز از بندرعباس: «دبير هندسة ما مي گفت 
حل  مسأله  آورديد،  دست  به  كه  را  آن  دارد،   مجهول  يك  مسأله  هر 
مي شود. در اين فكر بودم كه مجله ما هم يك مجهول دارد، ولي تورو 

از كجا پيدا كنم تا مشكل حل بشه؟»
ـ تو همون مسائل هندسه ات رو درست حل كن، من خودم، خودم 

رو معرفي مي كنم!
* كام* كامرون بلورون بلوف از تيري ويليج: ف از تيري ويليج: فقط خواستم بگم نامه ات رسيد، 

وگرنه نفهميدم اصولاً اين نامه رو واسه چي براي من فرستادي؟!
از شهرشون: ده ها سؤال تو نوبت چاپن،  از شهرشون:   ButistButista BOMa BOMBB  * *

سؤال تو هم همين طور.
دل  درد  من  با  خيلي ها  هم  الانش  همين  گچساران:چساران:  از  گس  از  ياس  يا*   *

مي كنن، چرا فكر مي كني با روحيه ام سازگار نيست؟
بيام  مي خواد  دلم  وقتا  بعضي  «مجهول  كوه:  پشت  از  كوه:ن  پشت  از  هاموهامون   * *
مجله و تورو خفه كنم. اگه تا حالا اين كاررو نكردم از خوش شانسي تو 

نيست، بلكه از بي ارادگي خودمه.»
ـ بي ارادگي تو هم از خوش شانسي من نيست. اين نشون مي ده تو 

فرقي با يه آدم خفه شده نداري! (كاريكلماتور بفرست)
** الهه دري الهه دريا از دريا:ا از دريا: «مجهول واقعاً بعضي از جملات مجله تون 
آيا  بود  نوشته  مجله  از  قسمت  يه  تو  مي گذاره ها!  كار  سر  رو  همه 
مي دانيدكه هرگز نمي توانيد آرنج خودتان را ليس بزنيد؟ حالا بچه ها از 
وقتي اين رو خوندن، سعي دارن آرنجشون رو بليسن. تو شهر هركس 
رو نگاه مي كني مي بيني آرنجش رو گرفته بالا و سعي مي كنه زبونش 

رو برسونه بهش!»
 ـآيا مي دانيد كه هرگز نمي توانيد معدل 20 كسب كنيد؟!

* مهتاب خاموش:* مهتاب خاموش: «با اين كه نامه  چند روزه آمادة پسته ولي حالم اصلاً خوب 
نيست. يه كتابي بهم يه ضد حال  اساسي زده. يادتونه چند نفر گفته بودن مجهول و 
معلوم شبيه شخصيت كاميارو سامان، در رمان «گندم» هستيد؟ من اتفاقي اون كتاب 
رو خوندم... من آدم بي جنبه اي نيستم، اولين باري هم نيست كه رمان خوندم. شايد 
باورت نشه ولي من تمام رمان ها و نصف كتاب هاي روانشناسي و اجتماعي كتابخانة 
چمستان رو خوندم هيچ كدومش اين جور حالم رو نگرفت. تو هيچ كدوم اين قدر 
راحت از زندگي عادي يه عده مردم معمولي و غيرمعمول چيزي ننوشته بود. يعني 
من بايد باور كنم كه چنين زندگي هايي هم وجود داره؟ قلباً مطمئنم اما اصلاً دوست 

ندارم بپذيرم.
تا حالا فكر كردين ما چه آدمهاي ناشكري هستيم؟ مثلاً خود من يه خانواده دارم 
كه جونم به جونشون بسته است، يه سرپناه كه شايد بهترين و شيكترين خونه هاي دنيا 

هم نتونه جاش رو پركنه، دوستاني كه با دنيا عوضشون نمي كنم ولي...
خيلي از ما اگه بابامون دو بار لب به سيگار زده باشه، فرتي دپرس مي  شيم كه 
«آره، باباهه معتاده»! يا «خدايا، اين چه پدري بود به ما دادي؟» نمي گم سيگار بد 
نيست ولي هميشه بدتر از بد هم وجود داره. شايد بايد شكر كنيم كه حداقل پول 

سيگارش رو خودش در مي آره و مارو تو هچل نمي اندازه.
تا بابامون يه پولي مي ده و مي گه بقية پول شهريه رو هفتة بعد ببر يا مثلاً اين 
كلاس رو فعلاً بي خيال شو تا بعد، مي گيم «آخه ما با اين وضع، با اين فكر آشفته، 
رو  درس  فرداش  از  و  درسامون؟»  رو  بشيم  متمركز  چطور  افسرده،  روان  اين  با 
مي گذاريم كنار، ولي بايد خدارو شكر كنيم كه مثل خيلي ها مجبور نيستيم هم درس 

بخونيم، هم كار كنيم، هم گرسنگي بكشيم و هم هزار تا غلط ديگه بكنيم.
اون رمان رو خوندين؟ «نصرت» با تمام عشقي كه به خواهرش داشت، با تمام 
عشقي كه به كشورش داشت، دخترهاي مملكت خودش رو صادر مي كرد. «ميترا» 

دست به هر كثافتكاري مي زد تا زنده باشه و از گرسنگي نميره.
وقتي فكر مي كنم چنين آدمهايي وجود دارن بدم مي  آد از خودم و از خيلي ها 
كه تا تقي به توقي مي خوره دم از بدبختي مي زنن. درسته كه بين ما يكي عزيزترين 
كسش رو از دست داده، يكي مريضه، اون يكي باباش معتاده، يكي ديگه خواهرش 
فراريه و چه مي دونم هزار مصيبت ديگه اما خدارو شكر كه همه مون حداقل خانواده 
و سرپناه داريم. تا يه بچه بدبخت يا يه گدارو مي بينيم دلمون به حالش مي سوزه ولي 
همين كه مي ريم خونه، همه چيز يادمون مي ره. چرا؟ مگه همين ما نيستيم كه اين همه 
ولخرجي و اسراف مي  كنيم، پس چرا اگه يه قدم خير برداريم تا لب مرگ چشممون 

دنبال اينه كه طرف، تلافي خوبيمون رو دو سه برابر بكنه؟...
با تمام اين حرف ها من حتي يه لحظه هم احساس نكردم مجهول شبيه كامياره 

و معلوم شبيه سامان...»

علي(ع)  «حضرت  شيراز:  از  قاصدك  شيراز: *  از  قاصدك   *
گناه  پاكدامني كه مي تواند  انسان  پاداش  فرمود: 
كند،  پرهيز  گناه  از  پاكدامني  براثر  ولي  كند، 
بسا  و چه  نيست  نبرد كمتر  ميدان  در  از شهيد 

پاكدامن و عفيف، در شمار فرشتگان باشد.»
اينشتين  «آلبرت  DangerDanger از اصفهان: از اصفهان:   * *
گفته است: زندگي كردن تنها دو راه دارد، يكي 
را معجزه  اين كه همه چيز  نيست و ديگري  معجزه  كنيد هيچ چيز  اين كه تصور 

بدانيد.»
* سونيا از تهران:* سونيا از تهران: «حتي اگر در مسير درستي هم باشي، اگر حركت نكني تو 

را زير خواهند گرفت.»
دونده  يك  نيست.  شكست  مقابل  «موفقيت، نقطه  زمين:  ايران  از  سعيده  زمين:*  ايران  از  سعيده   *
ممكن است آخرين نفر به نقطه پايان برسد ولي اگر ركورد خود را بشكند،  او موفق 

شده است.»
شيريني  چيز،  هر  پايان  به  «انديشيدن  گچساران:  از  اصلي نسب  شكوفه  گچساران:*  از  اصلي نسب  شكوفه   *

حضورش را تلخ مي كند. بگذار پايان تو را غافلگير كند، درست مانند آغاز.»

كل كل بازار
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سبكبالان

از   - محمودوند  على  جانباز  از  نقل  مى آيد،  ذيل  در  كه  خاطره اى  اشاره:   
مسؤولان تفحص لشگر محمد رسول االلهّ(ص) - است، كه چند سال پيش به 
شهادت رسيد. اكنون كه محمودوند در بهشت آرميده است، نقل اين خاطره 

شايد نقبى بزند به آن روزهاى خوب خدا.
 

 سال 1361 در عمليات والفجر مقدماتى (فكه) از واحد تخريب لشگر محمد 
«حسين  نام  به  داشتم  دوستى  بودم.  شده  مأمور  حنظله  گردان  به  االلهّ(ص)  رسول 
رجبى»، كه خيلى با من رفيق بود. در شب عمليات يك لحظه از من جدا نمى شد؛ 
از من عقب  بوديم. در آن شدت درگيرى در فكه، هر وقت  وابسته  به هم  شديداً 
مى ماند، بلند صدايم مى كرد: محمودوند! و به هر صورتى كه بود، همديگر را پيدا 
مى كرديم. در شب عمليات از يك كانال بزرگ رد مى شديم، كه ديدم تعدادى نيرو 
داخل كانال نشسته اند. از آن ها پرسيدم: بچه هاى كجا هستيد؟ گفتند: گردان كميل. 

گفتم: چند روز است كه در اين جا هستيد؟ گفتند: سه روز.
 چند كانال ديگر كه رد شديم، ديگر هوا كمى روشن شده بود. بچه ها گفتند 
نماز صبح را بخوانيم و شروع به خواندن نماز صبح كرديم. عراقى ها ما را محاصره 
كرده بودند و ما اطلاع نداشتيم. با روشن تر شدن هوا، متوجه شديم كه در محاصره 
هستيم. در همين حين، تيراندازى را شروع كردند و اولين تير به «حسين يارى نسب» 
- فرمانده گردان حنظله - خورد و شهيد شد. او تنها كسى بود كه لباس فرم سپاه به 
تن داشت. عراقى ها از سر كانال شروع به قتل عام بچه ها كردند. در همين حين يك 

گلوله هم به سر رجبى خورد و به زمين افتاد.
 درگيرى شدت زيادى پيدا كرده بود و ما تنها يك راه بازگشت داشتيم كه از 
ميدان مين بود. اول ميدان مين يك موشك ماليوتكا عمل نكرده روى سيم خاردار 
افتاده بود و اين تنها راه و نشانه بود براى بازگشت. داخل كانال انباشته از شهدا بود. 
به اتفاق چند نفرى كه مسير برگشت را مى آمديم، وارد ميدان مين شديم و پشت 
يك تپه خاكى كوچك پناه گرفتيم. چهار لول عراقى ها همه ى بچه ها را قلع و قمع 

مى كرد.
 همه ى ما به شدت مجروح شده و جراحات زيادى برداشته بوديم، ولى مصمم 
بوديم تا مجروحان را از مهلكه نجات دهيم. متأسفانه از ما چند نفر فقط من زنده از 
ميدان مين خارج شدم و بقيه را عراقى ها به شهادت رساندند. در حين عقب آمدن، 
به همان كانالى كه بچه هاى گردان كميل بودند، رسيدم. متوجه شدم به غير از تعداد 
انگشت شمارى، بقيه شهيد شده اند. من با چشم خودم در حدود نود شهيد در اين 

كانال ديدم و تعداد ديگرى كه در ميدان مين به شهادت رسيده بودند.
دليل  به  و  نشسته اند،  در گوشه اى  نفر  ديدم چند  كانال كه رسيدم،  انتهاى  به   
تشنگى و گرسنگى زياد، رمق حركت كردن ندارند. به هر صورتى كه بود، به كمك 
همديگر چند كيلومتر پياده روى كرديم و خودمان را به يك خاكريز بزرگ رسانديم. 
به نزديكى خط بچه هايمان كه رسيديم، از خستگى و خونريزى زياد، ديگر هيچ چيز 
نفهميدم و فقط احساس مى كردم كه روى برانكارد هستم. تمام اين صحنه ها در ذهن 

من ماند، تا اين كه قضيه ى تفحص شروع شد.
 يك دهه بعد

اولين جايى كه مشغول تفحص شديم، همان محور والفجر  اتفاقاً   سال 1371 
مقدماتى بود (قتلگاه فكه). من خيلى اصرار داشتم كه كانال گردان كميل و حنظله 
را پيدا كنيم. بسيار گشتيم و بالاخره كانال گردان كميل را يافتيم و همان شهدايى 
را كه من آن شب داخل كانال ديده بودم، (حدود 90 شهيد) از زير خروارها خاك 

بيرون كشيديم.
نمى يافتم؛  را  دنبال كانال گردان حنظله گشتم، ولى آن جا  به   سپس چند روز 
علت هم اين بود كه عراق كانال ها را پر و صاف كرده و روى آن را مين گذارى 

كرده بود.
 من هر چقدر به مسؤولان مى گفتم كه كانال ديگرى هم وجود دارد كه بچه هاى 
گردان حنظله درونش هستند، كسى جدى نمى گرفت؛ تا اين كه يك روز حاج محمد 
كوثرى - فرمانده لشگر - به منطقه آمد. من به ايشان گفتم: من چون آن شب در 

گردان بودم و همه چيز را هم كاملاً به ياد دارم، مى دانم كه اين جا كانال حنظله است. 
به دستور ايشان دوباره تفحص در همان حول و حوش فعال شد. حالا چطور گردان 

حنظله را پيدا كرديم، اين خودش حكايتى است.
 شب عمليات كه ما در حين عقب نشينى مى خواستيم وارد ميدان مين شويم، 
موشك ماليوتكا را كه عمل نكرده بود، ديديم؛ و حالا بعد از سال ها آن موشك به 
همان صورت بر روى سيم خاردارها افتاده بود و اين جرقه اى بود در ذهنم براى به 

ياد آوردن آن شب.
 سپس وارد ميدان مين شديم و همان تپه خاكى را كه در شب عمليات به آن 
استخوان  تكه  به يك  موقع، حاج محمد كوثرى  در همين  يافتيم.  بوديم،  برده  پناه 
انگشت است. حاج محمد زمين را زير و رو  بند  نمود، كه فهميديم يك  برخورد 
كرد و به يك شهيد برخورد كرديم كه بر پشت شهيد با خط درشت نوشته شده بود 
حنظله. با خوشحالى فراوان آن منطقه را زير و رو كرديم، ولى متأسفانه بعد از ده 
روز، شهيد ديگرى پيدا نشد. ديگر از غصه دلم داشت مى تركيد. مطمئن بودم كه 
تمام شهداى گردان در همين اطراف هستند و به آن ها خيلى نزديكم. خيلى به خدا 

و شهدا توسل جستم.
 دوازده روز به تنهايى در همان اطراف به دنبال نشانه اى از كانال بودم؛ تا اين 
كه يك روز كه وارد ميدان مين شده بودم، ناگهان چشمم به يك تكه از لباس سبز 
سپاه افتاد، كه قسمتى از آن بيرون زده بود. با دست هايم خاك ها را كنار زدم؛ ديدم 
شهيدى است كه لباس سبز سپاه بر تن دارد. فرياد زنان به طرف بچه ها دويدم، و با 

چشمان اشكبار فرياد مى زدم: پيدا كردم، پيدا كردم.
 به سيد ميرطاهرى - مسؤول گروه - گفتم: سيد! گردان حنظله را پيدا كردم. 
بچه ها همگى به سوى آن منطقه حركت كردند. شهيدى را كه از زير خاك بيرون 
آورده بودم، نشان دادم و گفتم: اين شهيد، برادر حسين يارى نسب است. سيد گفت: 
شما از كجا مطمئن هستيد؟ گفتم: چون تنها كسى كه در شب عمليات لباس سپاه بر 

تن داشت، يارى نسب بود.
 آن روز تا شب، پانزده شهيد را از زير خاك بيرون آورديم و با احترام در معراج 
شهدا جا داديم. با همت بچه ها، شهداى گردان حنظله را كه در يك گور دسته جمعى 

مدفون شده بودند، يافتيم. «حسين رجبى» هم در ميان ساير شهدا بود.
 سلام بر مفقودان عزيز، كه پناهى جز نسيم صحرا و مادرشان فاطمه ى زهرا(س) 

ندارند.

ارسال نامه ى تاريخى امام 
خمينى(ره) به گورباچف

 
 حضرت امام خمينى(ره) در اواخر عمرشان، نامه اى خطاب به گورباچف - 
رهبر اتحاد جماهير شوروى - نوشتند و در آن ضمن پيش بينى سقوط ماركسيسم 
و كمونيسم، پيام دعوت به فطرت و توحيد را براى وى ارسال كردند و در مورد 

فرو افتادن در دام نظام سرمايه دارى غرب به وى هشدار دادند.
 امام خمينى(ره) در اين نامه، با بينش عميق الهى خود، نوشتند: «براى همه 
روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد در موزه هاى تاريخ سياسى جهان 
جستجو كرد؛ چرا كه ماركسيسم جوابگوى هيچ نيازى از نيازهاى واقعى انسان 
با ماديات نمى توان بشريت را از بحران  نيست؛ چرا كه مكتبى است مادى و 
عدم اعتقاد به معنويت كه اساسى ترين درد جامعه ى بشرى در غرب و شرق 

است، به در آورد.»
اگر  «شما  كه:  نمودند  گوشزد  پيامشان،  از  ديگرى  فرازهاى  در  ايشان   
بخواهيد در اين مقطع تنها گره هاى كور اقتصادى سوسياليسم و كمونيسم را 
با پناه بردن به كانون سرمايه دارى غرب حل كنيد، نه تنها دردى از جامعه ى 
خويش را دوا نكرده ايد، كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند؛ 
چرا كه امروز اگر ماركسيسم در روش هاى اقتصادى و اجتماعى به بن بست 
رسيده است، دنياى غرب هم در همين مسايل - البته به شكل ديگر - و نيز در 

مسايل ديگر گرفتار حادثه است.»
 حضرت امام(ره) در پايان نامه نوشتند: «اكنون بعد از ذكر اين مسايل و 
مقدمات، از شما مى خواهم درباره ى اسلام به صورت جدى تحقيق و تفحص 
كنيد، و اين نه به خاطر نياز اسلام و مسلمين به شما، كه به جهت ارزش هاى 
همه ى  نجات  و  راحتى  وسيله ى  مى تواند  كه  است  اسلام  و جهان شمول  والا 

ملت ها باشد و گره مشكلات اساسى بشريت را باز نمايد.»
 هيأت اعزامى از طرف امام راحل(ره) به سرپرستى آيت االلهّ جوادى آملى 
در روز سيزدهم دى ماه 1367 وارد مسكو شد و پيام امام خمينى(ره) را همراه 

با تبيين و تفسير به گورباچف ابلاغ كرد.

از   - محمودوند  على  جانباز  از  نقل  مى آيد،  ذيل  در  كه  خاطره اى  اشاره:
مسؤولان تفحص لشگر محمد رسول االلهّ(ص) - است، كه چند سال پيش به 
ز و و ى ز ب ج ز ي ى ي ر ى ير ر

شهادت رسيد. اكنون كه محمودوند در بهشت آرميده است، نقل اين خاطره 
شايد نقبى بزند به آن روزهاى خوب خدا.

مهمانى شهدا در مهمانى شهدا در 
ترشي بندريكربلاى ايرانكربلاى ايران
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از بين بردن كرم چوباز بين بردن كرم چوب
براي نابود كردن كرم چوب كه وسايل چوبي خانه از قبيل كمد، ميز 
و صندلي را سوراخ مي كنند، بايد قسمت هايي كه كرم سوراخ كرده به 

مدت دوازده يا پانزده روز متوالي پياز به آن قسمت ها بماليد.
لكه خودكارلكه خودكار

با  از جوهر خودكار را پاك مي كند و مي توانيد  شير لكه هاي ناشي 
را  خودكار  لكه  شير  مقداري  و  اسفنج  يك 

مي توانيد  نيز  دوغ  از  و  سازيد  مرتفع 
براي اين منظور استفاده كنيد و راه 

ديگر استفاده از ماست است.
لكه هاي رنگلكه هاي رنگ

براي لكه زدايي رنگ ها بايد 
رنگ  نوع  چندين  كه  بدانيم 
داريم و بعداً براي هر نوع از آنها 

تدبير خاصي بينديشيم.
سه نوع رنگ داريم:

 1- لكه هاي مربوط به آبرنگ 2- 
لكه رنگ پلاستيكي 3- لكه رنگ روغني

لكه  زدودن  آبرنگ:  لكه  زدودن   -1
بايد  منظور  اين  براي  است.  ساده  آبرنگ 

آب  با  سپس  بشوييد  سرد  آب  با  را  لكه 
نيمگرم و پودر رختشويي آن را تميز بشوييد 

پنبه  باشد،  سمج  خيلي  اگر  و  بكشيد  آب  و 
و  گرم  آب  با  سپس  بماليد  آن  روي  و  كنيد  آغشته  گليسيرين  به  را 
پودر رختشويي بشوييد و آب بكشيد و اگر نتيجه نگرفتيد از تربانتين 

استفاده كنيد.

زينب خيرخواه

ترشي بندريترشي بندري
مواد لازم:

تمر هندي: يك بسته، موسير: 50 گرم، هويج: سه عدد، خيار: سه عدد، رب انار 
ترش: يك ليوان، بادنجان متوسط: 3 عدد، سير: يك بوته، كرفس: 2-3 شاخه، گل 
كلم: يك كيلو، فلفل سبز ريز: 50 گرم، سيب زميني ترشي: نيم كيلو، ادويه ترشي: 
يك تا دو قاشق سوپخوري، گوجه فرنگي كال: 5 عدد، آب گوجه فرنگي غليظ: يك 

ليوان، سبزي معطر خردشده: يك ليوان (نعناع، گشنيز، مرزه، ترخون)
طرز تهيه:

فلفل هاي سبز قلمي را با كمي سركه و نمك بجوشانيد تا نرم شود. تمر هندي را 
درون ظرفي ريخته و مقداري سركه روي آن بريزيد و به طوركامل هم بزنيد، سپس 
آن را درون يك صافي بريزيد و هسته هاي آن را جدا كنيد. گوجه فرنگي ها را به 
صورت نگيني خرد كنيد. هويج ها و سيب زميني ها و سيرها را پوست بكنيد و ريز 
خرد كنيد. برگ هاي كرفس را جدا كنيد و آن ها را هم به اندازه هويج خرد كنيد. 
خيارها را (بدون پوست گرفتن) خردكنيد و در صافي بريزيد؛ مقداري نمك روي آن 
بپاشيد و 3-2 ساعت صبر كنيد تا آب اضافي آن برود. موسيرهاي خشك را به مدت 
6-5 ساعت در آب خيس كنيد، 3-2 بار بشوييد، ريشه ها و قسمت هاي زايد آن را 
بگيريد و به صورت درسته يا ريز شده استفاده كنيد. بوته هاي گل كلم را از هم جدا 
كنيد و به طور كامل ريز كنيد. سبزيِ هاي معطر خردشده ي ترشي را با تمامي مواد 
بالا مخلوط كنيد. بادنجان ها را با پوست يا بدون پوست به صورت دلخواه به شكل 
حبه قند خرد كنيد و با كمي سركه بجوشانيد تا نرم شود؛ سپس به همان صورت كه 

داغ است؛ به بقيه مواد اضافه كنيد و به طور كامل مخلوط كنيد.
ادويه ترشي، رب انار، آب گوجه فرنگي غليظ شده و تمرهندي رقيق شده با 

سركه را به مخلوط اضافه كنيد. مخلوط آماده شده را درون ظرف مخصوص ترشي 
بريزيد و سركه را به آن اضافه كنيد تا روي آن را بپوشاند. نمك را هم به ميزان 
دلخواه به ترشي بيفزاييد. استفاده از مقدار بيشتري نمك در صورتي كه شور نشود 

مدت و كيفيت نگهداري ترشي را بيشتر خواهد كرد.

دانستني × خانه
2- لكه هاي پلاستيكي: ابتدا اضافي رنگ را بتراشيد سپس نفت خام 
و  و صابون بشوييد  با آب گرم  كنيد و سرانجام  پاك  پنبه  با  و  بماليد 

آبكشي نماييد.
كردن  پاك  است  خشك  و  كهنه  اگر  روغني:  رنگي  لكه هاي   -3
يا  و  نشده  خشك  هنوز  كه  صورتي  در  اما  است  غيرممكن  تقريباً  آن 
فقط يكي دو روز پيش اتفاق افتاده است بايد چنين كرد: از روي هر 
نوع پارچه اضافه رنگ را با لبه ي تيز كاردك بگيريد، بعد پنبه اي را با 
تربانتين آغشته كنيد و روي لكه بماليد سپس با پنبه ديگري پاك كنيد، 
اين كار را چندين بار تكرار كنيد و ته رنگ را نيز با آب گرم و پودر 

لباسشويي از بين ببريد. مسلماً از نتيجه كار راضي خواهيد بود.
تميز كردن چترتميز كردن چتر

براي تميز كردن چتر، از اسفنجي كه آغشته به آب و آمونياك 
است استفاده كنيد و به تمام سطوح چتر بكشيد، پس از خشك 

ديگر  بار  شدن 
در  را  اسفنج 
آب و سركه 
كنيد  خيس 
روي  به  و 

بكشيد.  آن 
چتر  سپس 

خشك  را 
اين  با  كنيد. 

لطافت  و  رنگ  كار 
خواهد  باز  را  خود  اوليه 

يافت.
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خواهد  از 

ر ر و
مي توانيد

و راه 

ا

-2 گ
 روغني
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افقي:
كه  كشوري  3ـ  سياه  نفت  2ـ  صليب  1ـ 
داراي بزرگترين كليساي جهان است 4ـ پزشك 
فردوسي  5ـ  دانش آموز  ماه  ـ  مي كند  تجويز 
پاكزاد از آن به شيرين ياد كرده است ـ روشنايي 
ـ  ماه  دوازده  مجموع  6ـ  ايراني  كهن   قوم  ـ 
مُباهات ـ چهارچوب عكس ـ  سوره مردم 7ـ 
عقب ماندن ـ دست آموز 8ـ قطار ـ منسوب به 
آريا نيسم، مسلكي در دين مسيحيت ـ درخت 
لرزان 9ـ ياران عيسي مسيح(ع) ـ دو رويي ـ 
آب  10ـ  مسيحيت  دين  سه گانه  از شعب  يكي 
تني ـ مثنوي فلسفي و عرفاني از «حكيم سنايي» 
ـ  «ايلياد»  كتاب  قهرمان  ـ  گوشه  11ـ  كدر  ـ 
از  درنده  جانوري  12ـ  خوشحال  ـ  هذيان 
خانواده پلنگ ـ از وسايل آرايشي خانم ها 13ـ 
14ـ  آدمي  جوهر  ـ  آهو  عطر  ـ  خميده  پشت 
جنس  از  15ـ  خنك  و  سرد  ـ  ورزشي  قاضي 
نايلون 16ـ آماس عضوي ـ از ابزار كشاورزي 
جام  ـ  مي شود  گواتر  سبب  آن  كمبود  17ـ 
19ـ  آفريقا  جنوب  در  جزيره اي  18ـ  جهان نما 
قاره  در  كشوري  20ـ  مسيحيان  مقدس  كتاب 
آفريقا 21ـ گونه اي كاغذ ـ حرف فاصله رسان 
22ـ خوراك پرنده ـ درخت 23ـ يكي ديگر از 

شعب سه گانه دين مسيحيت.

عمودي:
مادر  2ـ  نياز  رفع  قدر  به  خوراك  1ـ 
در  كنفرانس  3ـ  شاهنامه  روايت  در  فريدون 
بانگ و فرياد ـ لطيفه 5ـ عقاب  مجمعي 4ـ 
سياه ـ عطيه و بخشش ـ فوري 6ـ درياچه اي 
در تركيه ـ بخشي از چشم ـ ماه تحويل سال 
مسيحي ـ تجارت 7ـ خزنده گزنده ـ گلو ـ 
تقويت امواج راديويي ـ آگاه و خبره ـ محل 
از   ـ  بانوان  تشريفاتي  القاب  از  8ـ  احتكار 
نعمات الهي ـ مادر مقدس عيسي مسيح(ع) ـ 
سرگشته ـ الفباي موسيقي 9ـ كاشف الكل ـ 
درخت زبان گنجشك ـ طويل ترين رود جهان 
پاك كن  غله  ـ  مسافر  پشت پاى  خوراك  ـ 
ـ  مي كند  كشت  جو  زمين  در  كه  آن  10ـ 
نيلي رنگ ـ جاده  ـ  به تلف شدني  منسوب 
قطار ـ عدد شتابان 11ـ توانايي ـ از رودهاي 
مرزي ـ اندام پرواز ـ جمع انجيل ـ درخت 
و  آسان  ـ  ماند  جاودان  نكويش  12ـ  انگور 
ميسر ـ عيد مذهبي مسيحيان جهان ـ استاني 
در جنوب باختري كشورمان 13ـ بركت سفره 
ـ ذهن و خاطر ـ جوانمرد 14ـ ابزار قاليبافي 
16ـ  دركارشكني  اصطلاحي  15ـ  پرُنمك  ـ 

تاريخ تولد عيسي مسيح(ع) 17ـ صومعه.
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پاتوق

چيستان
*آن چيست بعد از آنكه آن را به كسي داديد مي توانيد نگهش داريد؟

*آن چيست كه تمام روز پشت پنجره به كمين نشسته و تا راهي مي يابد به سراغ 
خوراكي ها مي رود و تمام شب هم غيبش  مي زند!

*من شروع بيماري اما پايان سراب هستم، نمي تواني بدون من احساس بهتري 
داشته باشي. مي تواني مرا در باران بيابي. هميشه در بلا هستم اما هرگز درخطر نيستم. 
ممكن است بتواني مرا در آفتاب پيدا كني اما در تاريكي به هيچ وجه پيدا نمي شوم. 

من چيستم؟
*آن چيست وقتي نمي دانيد چيست سخت است وقتي مي دانيد آسان مي شود؟

آيا مي دانستيد...؟
 (فرستنده: رضا اولادي (مونتلا) از قزوين)

*عمر خورشيد پنج ميليون سال است.
*حنجره ي زرافه تار صوتي ندارد.

*عمر كهكشان راه شيري ده ميليارد سال است.
*لايه پوستي كه آرنج دست را پوشانده هر ده روز يكبار عوض مي شود.

*در هر قطره آب 3300 ميليون اتم وجود دارد.

*مورچه نسبت به بدنش بزرگترين مغز را دارد.
*روباه همه چيز را به رنگ خاكستري مي بيند.

*1300 كره زمين در سياره مشتري جاي مي گيرد.
*ميزان انرژي كه خورشيد در يك ثانيه توليد مي كند براي توليد برق موردنياز تمام 

كشورهاي جهان براي مدت يك صد سال كافي است.
*حس بويايي خرس تقريباً صد برابر حس بويايي انسان است.

*بدن انسان قادر است در ظرف يك ساعت دو ليتر عرق توليد كند.
برخورد  تلويزيون  صفحه  به  الكترون  بيليون  بيليون   5000 از  بيش  ثانيه  يك  *در 

مي كند و تصاوير آن را بوجود مي آورد.
*انجير خشك كرده 4 برابر بيشتر از انجير تازه مقوي است.

*اولين عكس دنيا را يك افسر فرانسوي در سال 1827 در منزل خود ثبت كرد.
*سركه در سه هزار سال پيش در مصر مصرف مي شده است.

*چشم هر مگس داراي 10 هزار عدسي مي باشد.
*در دنيا از هر 5 نفر چهار نفر موهايشان تيره است.

*اولين تماس تلفني در ايران در سال 1285 خورشيدي در تهران برقرار شد.
20 *اغلب رژهاي لب از فسيل ماهي ها تشكيل شده است.
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ناديا زكالوند

بازي هندسي
شكل زير را به دو قسمت كاملاً مساوي تقسيم كنيد. به گونه اي كه دو تا شكل 

شبيه هم به وجود آيد.

كشورهاي مخفي
در سه جمله انگليسي زير نام 6 كشور پنهان است، مي توانيد آنها را بيابيد؟

پاسخ  مسابقه شماره 12
آخرين دختر سيبش را همراه با سبد برداشته است به همين دليل يك 

سيب درون سبد باقي مي ماند.
برندگان اين شماره ليلي دو روشي از اصفهان و بلدرچين صورتي 
از قزوين هستند كه هديه اي به رسم يادبود به آدرس اين عزيزان ارسال 

خواهد شد.
ديگر عزيزاني كه در اين شماره شركت كرده  اند عبارتند از:

پرهيز  تراب  شميم  تنكابن:  از  يوسفي  صبا  تهران؛  از  پورمحبي  علي 
از  مهرجو  احمد  آرزوسادات طباطبايي،  رامسر؛  از  ترابي  رامسر؛ سميرا  از 

تهران.

1-In the united Nations we denounce the wholesale ban on atomic weapons

2-Rush decisions may lead to trouble so through analysis is required-2 

 3-The king and queen eat breakfest and lunch in afine palace 

كشورهاي مخفي
 Sweden/ Lebanon -1  سوئد/لبنان

Ghana -2     غنا
china/ Nepal -3   چين/ نپال

چيستان
*قول

*مگس
حرف «ب»

پاسخ ها
بازي هندسي

پاسخ مسابقه شماره 11
براي اينكه بتوانيم با 5 عدد 5 به 37 برسيم راه حل زير پيشنهاد مي شود:

(5!+5!) -55 (÷) 5 =(120+120) -55 (÷) 5= 185 (÷)5=37
!5 يعني 5 فاكتوريل كه مي شود: 120=5×4×3×2×1

متأسفانه اين مسابقه شركت كننده اي نداشت.

معما
مسابقه شماره 17

انجام  مي توانيد  را  زير  رقمي   3 در   4 ضرب 
چه  خالي  مربع هاي  جاي  مي كنيد  فكر  دهيد. 

اعدادي مي توانيم قرار دهيم؟
به دو نفر از كساني كه بهترين پاسخ را ارسال 

كنند جايزه اي تعلق مي گيرد.
مهلت ارسال: 3 هفته پس از انتشار مجله.
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ايستگاه سلامتي

به  بي اشتهايي  يك  گفت:  گوارش،  دستگاه  سرطان هاي  كنگره  سومين  رئيس 
تنهايي مي تواند اولين علامت سرطان معده باشد. ميزان عمر بيمار مبتلا به سرطان 
علائم  تمام  بيماران  گاهي  اينكه  بيان  با  وي  دارد.  تشخيص  زمان  به  بستگي  معده 
گوارشي مرتبط با سرطان معده را جدي نگرفته و هنگامي مراجعه مي كنند كه سرطان 
در تمام حفره شكمي آنها پخش شده است. در اين حالت بيمار كمتر از يك سال 
عمر خواهد كرد. اين در حاليست كه بيماراني كه به موقع تشخيص داده شده و مورد 

درمان قرار مي گيرند، سال هاي طولاني به زندگي خود ادامه خواهند داد.
در  بمانند  زنده  تا 5 سال  از تشخيص  بيماراني كه پس  تعداد  در حال حاضر 
كشور ما زياد بالا نيست اما با آشنا كردن مردم، تشخيص و درمان به موقع نتيجه 

بسيار بهتري خواهيم داشت.
سرطان معده در سرطان هاي مردان مقام اول را دارد. 40 درصد سرطان ها قابل 

پيشگيري هستند و 40 درصد سرطان ها نيز قابل درمان هستند.

فريب دستگاه هفريب دستگاه هاياي كوچك كننده  كوچك كننده 
بيني را نخوريدبيني را نخوريد

با  مردم  از  شيوه جديد كلاهبرداري  درباره  راينولوژي  تحقيقات  انجمن  رئيس 
استفاده از دستگاه هاي كوچك كننده بيني هشدار داد. دكتر محسن نراقي متخصص 
جراحي گوش، گلو و بيني با بيان اينكه در حال حاضر عده اي سودجو و فرصت طلب، 
بهره مندي از تبليغات كاذب، به ويژه از طريق برنامه هاي ماهواره اي، در تلاش براي 
هستند،  بيني  زيبايي  جراحي  متقاضي  جوان  دختران  و  زنان  ويژه  به  مردم  فريب 
خاطرنشان كرد: اين نوع دستگاه ها به هيچ عنوان در دنياي پزشكي مورد تاييد علمي 
توصيه  مردم  به  علت  همين  به  مي شود.  محسوب  سودجويي  نوعي  فقط  و  نبوده 
مي شود در دام تبليغات كاذب و گمراه كننده گرفتار نشوند. عضو آكادمي جراحان 
پلاستيك و ترميمي صورت آمريكا افزود: هم اكنون برخي كرم هاي موضعي نيز به 
عنوان كوچك كننده بيني در بازار عرضه مي شود كه به هيچ عنوان قابليت علمي و 
درماني ندارند. وي همچنين گفت: در حال حاضر به دليل اطلاع رساني هاي گسترده 
رسانه هاي  چشمگير  تلاش  واسطه  به  و  مربوطه  مسئولان  و  پزشكي  علمي،  مراكز 
و  زيبايي  جراحي  عمل هاي  متقاضيان  توجه  قابل  كاهش  شاهد  گروهي،  مختلف 

پلاستيك غير ضروري در مراكز درماني كشور هستيم.

بي اشتهايي را جدي بگيريد بي اشتهايي را جدي بگيريد 
خواب عميق، حافظه و خواب عميق، حافظه و 

خلاقيت را تقويت مي كندخلاقيت را تقويت مي كند
پژوهشگران تاكيد كردند، خواب عميق به تقويت حافظه و خلاقيت كمك مي كند. 
تحقيقات جديد نشان مي دهد كه بر هم زدن خواب به طور جدي فرايند حافظه سازي 
را مختل مي كند. به گفته پژوهشگران حتي چرت زدني كه عميق و تخليه كننده تنش ها 
باشد، براي تقويت حافظه مفيد است و خلاقيت و قدرت تصويرسازي ذهني خود را 
بهبود مي بخشد. خواب عميق هرچند هم كه كوتاه باشد براي بهبود عملكرد حافظه 
سودمند است. نتايج اين تحقيق در نشست انجمن علوم اعصاب در دانشگاه نيويورك 
ارائه شده است. دانشجويان در اين نشست بيش از اينكه روي مدت زمان خواب 

تاكيد كنند، روي كيفيت خواب متمركز شده اند.

افراد شاد و داراي احساسات مثبت افراد شاد و داراي احساسات مثبت 
كمتر به سرماخوردگي دچار مي شوندكمتر به سرماخوردگي دچار مي شوند

افراد شاد و داراي احساسات مثبت كمتر به سرماخوردگي دچار مي شوند. افراد 
از احساسات مثبت برخوردارند هنگام قرار  نيز كساني كه  شاد، سرزنده و آرام و 
گرفتن در معرض ويروس سرماخوردگي كمتر از ديگران به بيماري مبتلا مي شوند، 
حتي زماني كه افراد شاد دچار سرماخوردگي مي شوند نشانه هاي كمتري از بيماري 
در آنها ديده مي شود كه اين نشان مي دهد مقاومت افراد شادتر در مقابل بيماري هاي 
بروز  با  كه  است  خصلت هايي  سبب  به  بلكه  نيست  بودن  شاد  سبب  به  عفوني 
بودن در زندگي و عزت  برون گرايي، هدفمند  قبيل خوشبيني،  از  مثبت  احساسات 
نفس مرتبط است، پس بايد احتمال اينكه احساسات مثبت خطر ابتلا به بيماري ها را 

كاهش مي دهد را جدي بگيريم.

نمي تواند  هفته  دو  از  بيش  سردرد  و  بيني  گرفتگي  كه  مي گويند  پزشكان 
سينوزيت  به  ابتلا  نشانه هاي  امر  ابتداي  در  باشد.  ساده  سرماخوردگي  يك  نشانه 
كه  حالي  در  روز  پنج  تا  سه  گذشت  از  پس  ولي  است  يكسان  سرماخوردگي  و 
گرفتگي  مانند  سينوزيت  نشانه هاي  مي رود،  بهبود  به  رو  سرماخوردگي  نشانه هاي 
در  و گونه شديدتر مي شود. سينوزيت  پيشاني  درد  و  ترشحات پشت حلق  بيني، 
صورتي كه درمان نشود مي تواند چند ماه و حتي تا چند سال در بدن باقي بماند و 
كهنه شود، اين در حالي است كه تجويز آنتي بيوتيك مي تواند درمان موثري بوده و 

به راحتي آن را برطرف كند.

سرماخوردگي طولاني مدتسرماخوردگي طولاني مدت
 را جدي بگيريد را جدي بگيريد



 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
تلفن  با   14 الي  صبح   8 ساعت  از  روزه  همه  مي توانيد  ضمناً  باشند.  مشكلات شان 

29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

مشاور 
دكتر سهيلا دلبخش ـ دكتر موسي شباكپزشكي 
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شكمم باد مي كند
هفده سال قبل ازدواج كردم. از آن زمان تاكنون شكمم سروصدا دارد. دوستان 
و اطرافيان مي گويند «بدنم هوا كشيده است.» دكتر رفتم، گفت، معده ام مشكل 
دارد. اگر يك جا به مدت يك ساعت بي تحرك بنشينم شكمم باد مي كند. در زمستان 
و سرما بدتر مي شود و با خوردن ماكاروني و ترشي وضعيت ام رو به وخامت مي گذارد. 
اما با هر حاملگي حالم خوب مي شود و بعد از حاملگي مجدداً شكمم باد مي كند كه 
در طول دوبار بچه دار شدن اين را تجربه كرده ام. دكتر آمپرازول روزي يك عدد ناشتا 

تجويز كرد كه فايده اي نداشته است. چه كنم؟
الف ـ ب اسعدآباد 29 ساله

مي خواهم همه راه ها را امتحان كنم
سلام آقاي دكتر شباك. من به اضطراب فكري (وسواس فكري) مبتلا هستم و 
همة راهها، از جمله، رفتن به نزد روانپزشك، روانشناس، مشاور و... را امتحان كردم 
و حالا مي خواهم هيپنوتيزم را هم امتحان كنم، شايد از اين طريق حالم خوب شد. به 
من نگوييد نزد روانپزشك براي انجام دارودرماني مراجعه كنم. فوقش با هيپنوتيزم 
امتحان كنم.  را  راهها  براي خوب شدنم همه  هم خوب نمي شوم ديگر. مي خواهم 

لطفاً شماره تلفن مطب تان را در اختيارم بگذاريد.
تينا ـ قزوين

دقت  به  مختلف  اسامي  با  حتي  را  شما  نوشته هاي  تمام  من  عزيز،  تيناي  خانم 
دريغ  آن  از  كنم  كمك  تو  به  مي توانم  مولكول  يك  حتي  بدانم  اگر  من  خوانده ام. 
با آسانترين راه به درمان برسي.  اينجانب مي خواستم و مي خواهم تو  نخواهم كرد. 
شما مي توانيد با شماره تلفن مشاوره مجله تماس و شمارة تلفن كلينيك را از ايشان 
بگيريد و اينجانب و همكارانم مشتاقانه جهت درمان شما لحظه شماري خواهيم كرد. 
مطمئن هستم و مطمئن باش كه با كمك يكديگر و خداي مهربان كه هميشه در ابتداي 
نامه هايت از آن ياد مي كني بهبودي و سلامت روحي و رواني ات را به زودي به دست 

آورده و تجربه خواهي كرد. انشاءاالله.

خانم گرامي، شما دچار كوليت عصبي يا IBS (سندرم رودة تحريك پذير) هستي 
و مي توانم بگويم گاهي آمپرازول آن را بدتر هم مي كند. چند توصيه مي كنم و به 
سرعت شما بهبودي را تجربه خواهي كرد. اول اينكه وسط وعده هاي غذايي و تا 
يكساعت پس از غذا از خوردن هرگونه مايعات اجتناب كني. البته خوردن آب و 
ديگر مايعات در ساعات ديگر مانعي كه ندارد هيچ، توصيه هم مي شود. دوم اينكه 2 
عدد قرص پانكراتين را در ميان وعده هاي غذايي صرف كني (وسط غذا) (به جاي 
پانكراتين مي تواني از قرص ديجستيو نيز استفاده كني). سوم اينكه تا مي تواني غذا را 
آهسته تر و طولاني تر بخوري و تا حد امكان از حرف زدن يا نگاه به تلويزيون و يا 
كارهاي ديگر خودداري كني. و در آخر يك تا دو ساعت قبل از غذاخوردن يكعدد 
قرص كليدينيوم ـ سي را در دستور كار درماني ات قرار دهي. آنقدر زود و كامل 

خوب مي شوي كه خودت هم باورت نمي شود! امتحان كن، موفق و سالم باشي.

خانم صادقيان البته من آزمايشات شما و يا همسر گراميتان را ندارم كه بگويم 
به نظر مي رسد  IVF كرده اي ولي  اين مدت كوتاه  بار در  چه طور شده كه يك 
كه مشكل از طرف همسر شما باشد كه اگر اين باشد و تو كاملاً سالم باشي، نياز 
به خوردن دارو نداشته و نداري. و بهتر است كه درمان اختصاصاً جهت همسرتان 

انجام گيرد نه شما.

تمركز ندارم
باسلام به پزشك محترم مجله، دختري 23 ساله هستم كه به خاطر يك سري 
مشكلات با پنج قرص اعصاب با دوز بالا دو مرتبه خودكشي كردم ولي نجات يافتم. 
ندارم و دچار فراموشي  را  كُند شده طوري كه كشش هيچ مطلبي  حالا ذهنم خيلي 

شده ام. وقتي چيزي جايي مي گذارم. بعداً نمي توانم آن را پيدا كنم.
تمركز ندارم. احساس مي كنم خيلي خسته  ام اما از چي؟

نمي دانم. آيا امكان دارد عوارض داروها باشد؟
A اردبيل

A دختر 23 ساله ، تمام علائمي را كه ذكر كرده اي نشان از يك بيماري است به 
نام افسردگي. البته بايد جهت اطلاع تو و ديگر خوانندگان محترم مجله نكتة مهمّي 
را يادآوري كنم كه فرق است بين غمگين بودن و افسردگي، لذا هر غم و اندوهي 
افسردگي نيست، افسردگي يك بيماري است كه علائمي دارد كه آن نيز حتماً نياز 
به درمان، بخصوص درمان دارويي دارد و بايد بگويم شما دچار بيماري افسردگي 
هستي ولي از نوع خفيف. فراموشي، عدم تمركز، خستگي و... همة علائم افسردگي 
تو مي باشند، نه عوارض دارو. اينكه هنوز علائم تو برطرف نشده اند نشانة آن است 
كه يا داروها زيرنظر پزشك محترم ات بايد كم كم افزوده شوند و يا باز هم با نظر 
پزشك اگر نياز بود تغيير كنند. فقط يادت باشد كه اين ها علائم بيماري تو مي باشند 

كه به زودي با درمان پيگير و صحيح از بين خواهند رفت.

تپش قلب، سردرد و لرزش دارم
باسلام، دو سال است كه ازدواج كردم و يك سال است كه خواهان بچه دارشدن 
هستم اما تاكنون نتيجه نگرفته ام. دكتر يك بار IVF كرد و داروي كلومفين تجويز 
كرد كه روزي سه بار قرص را مي خوردم و عوارض تپش قلب، سردرد، لرزيدن بدن در من 
ديده مي شد. دكتر گفت، همسرم مشكل دارد و بايد قوي شود. سوالم از شما اين 

است كه آيا مي شود فقط شوهرم قرص بخورد زيرا من خيلي اذيت مي شوم.
صادقيان ـ اصفهان 19 ساله

ند را گراميتان همسر يا و شما آزمايشات من البته دقيان

Sگرامي، شما دچار كوليت عصبي يا IBS (سندرم رودة تحر
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عكاس كه عكس مى گرفت همه عمر...!انديشه مصور



ياديارياديار
مي دانيد كه عكسهاي يادگاري 

دوران مدرسه و دانشگاه 
زيباترين و خاطره انگيزترين 

عكسهاي زندگي همه ماست. 
اگرشما هم با ما هم عقيده 

هستيد، مي توانيد عكس هاي 
دسته جمعي كلاس، مدرسه يا 
دوستان دوران دانشگاهي (در 

حال تحصيل) خود را با ذكر 
مشخصات كامل در پشت 

عكس يا صفحه اي جداگانه و 
نوشتن شماره تلفن تماس، 
جهت ارتباط و اطلاع از چاپ 
عكس، به نشاني مجله ارسال 

كنيد تا در صفحه روزنه 
چاپ شود. حتماً روي پاكت 
بنويسيد(مربوط به صفحه 

روزنه- ياديار)
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